پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام 
(جلد اول) 


خطبه کتاب 

الحمد له الْذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا محصي نعماءه العا3ون و لا يودي حقه 
الجتهدون. الذی لا یدرکه بعد اطمم ولایناله غغوص الفطن. الذی لیس لصفته 
حدّ محدود. و لا نعت موجود. و لا وقت معدود» و لا اجل مدود» فطر امحخلاشق 
بقدرته و نشر الریاح برمته و ود بالسَخور میدان آرضه. 

امد الّه الذي فطر الخلائق و بر اللسمات. و آقام علی وجوده البراهین و 
الدلالات. و من لطفه لم يترك امخلق عبشا حاثرین» بل آرسل الهم مبشرین و 
منذرین» لیستآدوهم میثاق فطرته و یذگُروهم منسی نعمته. و آیدهم بالعجزات و 
الایات البتنات. 

و صلی الّه علی خيرة خلقه حمدعٌ. الذي ختم له به الرسالات و التوات: و 
عی آله الأوصیاء الصطفین. و احجج النتجبین» و اللعنة الدامة علی آعدامهم 
آمعن. 


‌ 


بو ۰2 
کفتار 


پٍِ‌ 

کتابی که در پیش روی دارید در ادامه مباحث پاسخ به شبهات فضای مجازی 
با موضوع پاسخ به شبهات فضای مجازی و جریانهای معاند. پیرامون پیامبر 
کراهین اسلام تنظیم و آماده شده است که نویسنده با شبهه‌یابی میدانی و دقیق. 
در طول سالها فعالیت در عرصه فضای مجازی آنها را گردآوری کرده و مورد 
مجازی که در موضوعات مختلف دردست انکیتان انیت حاوی بروزترین 
است که به خواننده این توانایی را می‌دهد تا با مطالعه این مجموعه. دید وسیع و 

در این جلد دهها شبهه و اشکال پیرامون شخصیت ملکوتی پیامبر گرامی 
اسلام مورد پاسخگویی قرار گرفته است و انشاء الّه ادامه شبهات در جلدهای 
بعدی در دسترس شما عزیزان قرار خواهد گرفت. 


۱ آیا شیعه معتقد است که پیامبر اسلام تدبیرکننده عالم است؟ و و یر 
۲ آیا بر اساس آیات قرآن: پیامبر اسلام قبل از بعشت بی‌ایمان بوده است؟ ی ویس 17 
۳ آیا ازدواج پیامبر اسلام با ریحانه بنت زید به خاطر زیبایی او بوده است!!! 1 


۴ آیا پیامبر اسلام به زیبایی زنان نامحرم نگاه می‌کرد و سپس با همسران خود همبستر می‌شد !!!۱۸۰.۰ 
۵. آیا شیعه معتقد است که امام علی از پیامبر اسلام شجاع‌تر بوده است؟ ره زد وف 
۶ آیا شیعه معتقد است که عايشه همسر پیامبر با طلحه پس از شهادت پیامبر اسلام ازد واج 

کرد و ارتباط گرفت؟ ساکع بای کی بت ری ۳ 
۷ یا بعثت پیامبر اسلام در ابطح بوده و شیعه به دروغ ادعا دارد که در غار حراء بوده است؟ ۳۱۰ 
۸ یکی از ملحدین مدعی شده است که جریان تنیده شدن تار عنکبوت بر غار ثور در جریان 


هجرت پیامبر اسلام جعلی بوده واين قضیه از یهودیان تقلید شده است؟ ۱۳۸ 
٩‏ یکی از ملحدین شبهه کرده است که تخریب مسجد ضرار توسط پیامبر اسلام برای منحرف 
کردن ذهن مردم از جنگ بی‌حاصل تبوک بوده است؟ و و هو و مهم وم ۱۳ 


۰ آیا معاذ الّه پیامبر اسلام با ام هانی ارتباط نامتعارف داشت و از خانه ام هانی به معراج رفت؟۴۷ 


ماه صفر اعلام کردند؟ که ی ی یت ی 
۲ آیا پیامبر اسلام» زنان بی‌حجاب را نهی از منکر نمی‌کرد؟ تور دص هس ی رد ویس سس ی 37 
۳ آیا پیامبر اسلام به رسالتش شک و تردید داشت؟ ۵2 
۴ آیا ادعای سلمان رشدی واقعیت دارد که شیطان بر پیامبر اسلام آیاتی را نازل می‌کرد؟ .... ۵4 


۵ پیامبر اسلام با آن علم غیبش نمی‌دانسته که امراض روانی و ضعف عقل و ضعف بینایی 
نات هس نیست! چه برسد به آنکه بخواهد از طریق شیر مادر یا دایه به کودک منتقل 


شود!؟ وه ور همه نی موی یی زود مود هه باه ده هعامهوی مو ه وشهد شه که ماه وه ای و۱۷۸ 
۶. برده ساختن مجدد یک برده پس از آزادیش توسط پیامبر اسلام؟ ۱۳۳ 
۷ پاسخ به شبهه معاند در مورد جنگ بنی المصطاق و ازدواج پیامبر با جویریه؟! 1 
۸. شکنجه کردن کنانه بن ربیع برای گرفتن اعتراف توسط پیامبر اسلام؟! شا و یز 
٩‏ پیامبر اسلام معتقد بود که افراد سیاه پوست وارد بهشت نمی‌شوند؟! ود 2 ۸۱۳ 
۳ چرا پیامبر اسلام نماز باران نخواند تا برهوت عربستان را تبدیل به باغ و جنگل کند؟ ....... ۸۷ 
۱ با پیامبر اسلام معتقد بود که هر کس سه وعده در روز غذا بخورد به مانند حیوانات است؟۱٩‏ 
۲ آیا در روایات شیعه آمده است که پیامبر اسلام سحر می‌شد؟ و 
۳ پاسخی به دکتر احمدی نژاد پیرامون نامه پیامبر اسلام به خسرو پرویز پادشاه ایران!!! ۳۳ 


۴ در خصوص پاره کردن نامه پیامبر اسلام توسط خسرو پرویز بعضی ادعا میکنند که درتاریخ 
یعقوبی که یک تاریخ شیعی و متقدم بر تاریخ طبری و سایر کتب تاریخی است آماده که 


خسرو پرویز نامه پیامبر را پاره نکرد؟ | 
۳۵ اگر پیامبر اسلام معصوم است پس چرا خداوند به پیامبر دستور می‌دهد که از گناهانش 
استغفار کند؟ و | 
۶ آیا پیامبر اسلام به یهودیان بنی قریظه فحاشی کرده است!!! ی سس ۶[ 
۷ یا پیامبر اسلام از آزاد سازی بردگان نهی می‌کرد؟ و ی ی و 1۱۳۱ 
۸. در کتب شیعه آمده است که پیامبر پس از مرگ به علی آموزش می‌داد؟! ره اسف ۶ 1۲ 
4 با توجه به آنکه پیامبر اسلام در ماه ربیع الاول همجرت کردند. چگونه مبدا سال هجری ماه 
ربیع نیست و ماه محرم واقع شده است؟ یمام نا مب کی 5 وت انبم موش 1 11 
۰ ایا در روایات شیعه امده است که پیامبر اسلام خداوند به احسن صورت دیده است؟ .۱۳۰۰ 


۱ له هنگام تمام بلایا و فجایع انسانی مطلقاً هیچ واکنشی از خود نشان نمی‌دهد اما به 


دهد؟ ۱ 
۲ آیا پیامبر اسلام با مردم نبرد می‌کرد تا آنان به زور ایمان بیاورند؟ ی 1۳۵۳ 
۳ اعتراف آیت ال خامنه‌ای: پیامبر اسلام دستور می‌داد افراد را ترور کنند؟ ۶ ۳ 


۸ | پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام (جلد اول) 


۵ پیامبر اسلام معتقد بود که گل مصر بی‌غیرتی می‌آورد!!! 1 
۶ پیامبر اسلام معتقد بود که زن حتی حق ندارد بدون اجازه‌ی شوهرش حتی به عیادت پدر 

مریض خود برود!!! واه همه ده وهی یی هویم مه متا مهن لفق عوقو دوجو امه ور تشون هی ۲ ۱۱۵ 
۷ پاسخی به وهابی در مورد ماموریت پیامبر اسلام به هجرت از مکه!!! ه موه تیوه نمی 1۵۶2 
۸ آیا شیعه معتقد است که بعد از پیامبر اسلام باز هم نزول وحی ادامه دارد؟ ۱۳۰ 
٩‏ آیا شیعه معتقد است که همسران پیامبر عمل منافی عفت انجام می‌دادند؟ ۳ 
۴۰ اشرف مخلوقات خداوند رسول‌الّه است يا عقل بشر؟!!! ومد اوه که اه 6 نیون ۵ 6 1۳۶2 
۱ آیا امامان. احادیث و سنت پیامبر اسلام را نسخ و بی‌اثر می‌کردند؟ | 
۲ ایا بعثت پیامبر اسلام در ماه رمضان بوده است و شیعه به دروغ مدعی است که بعشت در 

ماه رجب بوده است؟ ۱ 
۳ پاسخ به شبهه پراکنی معاند در مورد نسب پاک پیامب ر گرامی اسلام! ی یی ۱۱ 
5 پاسخ به اشکال معاند در مورد معجزات پیامبر گرامی اسلام و معجزه شق القمر!!! 32 
۵ پیامبر اسلام: پس از صرف غذا باید انگشتانتان را لیس بزنید بعد بشویید! وی ها 


۷ پیامبر اسلام می‌گوید: وقتی به نزد له رفتم در حال نماز خواندن بود!!! ۱ 
۸ عدم عمل کردن پیامبر اسلام به دستور خداوند در مورد جهاد با اصحاب منافق!!! خی ۲۱۴ 
۹ پاسخ به ادعای معاند تحت عنوان رفتن عقل از پیامبر اسلام!!! هه هو و2 ۲۱۱۷ 
۰ آیا پیامبر اسلام به خاطر انگیزه‌های مالی و پولی با خدیجه ازدواج کرد؟ و۳ ۲۲۲ 


۵۱ آیا پیامبر اسلام در جنگ بدر, آب را بر روی مشرکین بست؟ وم رو و ۱۲۲ 


۱ آیا شیعه معتقد است که پیامبر اسلام تدبیرکننده عالم است؟ 

پرسش اول: 

َن عبد اهب ستان عن ی عبد اه قال تیغثه یو 7 للم صَلْ علی مد 
صفیك وَخلیلك ونجیت ادتر نك 

ابن‌سنان می‌گوید: امام صادق می‌گفت: خداوندا؛ بر محمد درود بفرست. که 
برگزیده‌ی توست. و دوست و هم‌راز توست. و تدبیر کننده‌ی امور توست «اصول 
کافی؛ ۱/۴۵۱) 

دراين حدیث صحیح تدبیر امور الهی به پیامب ره نسبت داده. [نعوذ باله] که 
این عقیده. شرک اکبر است. و هرکس قاثل به آن باشد. قطعا مشرک می‌باشد. 

قرآن کریم؛ این را در حق پروردگار دانسته: 

«یدَیرالامرنَ السَمَاء ی الازض» [سجده. آیه ۵] 

اوست که از زمین تا آسمان؛ آمور را تدبیر می‌کند. 

وم یلک 2 یو له لا آیونس آیه ۳۱ 

بپرس که چه‌کسی امور را تدبیر می‌کند؟ خواهند گفت: الّه متعال. سپس بگو: 
پس چرا تعقل نمی‌کنید؟ 


پاسخ: 

این که خداوند تدبیرکننده عالم است مانع از آن نیست که دیگرانی نیز 
باشند که بااذن الهی امور عالم را تدبیر می‌کنند. چنانچه که خود خداوند از 
فرشتگان تدبیرکننده امور در آیات متعددی یاد می‌کند که با اذن الهی امورعالم 
را تدپیر می‌کنند. 

در آیاتی چنین می‌خوانيم: 

((سوگند به فرشتگانی که) امور را تدبیر می‌کنند» (نازعات آیه ۵) «گروهی از 


۳۰ | پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام (جلد اول) 


فرشتگان حاملان عرشند» (حاقه. آیه ۱۷) و «گروهی فرشتگان مامور قبضص 
ارواحند» (اعراف. آیه ۳۷) و «گروهی مراقبان اعمال بشرند» (انفطار آیه ۱۰ تا ۱۳) و 
«گروهی حافظان انسان از خطرات و حوادثند» (انعام. آیه ۱ و «گروهی مامور 
عذاب و مجازات اقوام سرکشند» (هود. آیه ۷۷) و «گروهی امدادگران الهی نسبت 
به مومنان در جنگها هستند» (احزاب. آیه 4) و «گروهی مبلغان وحی و آورندگان 
کتب آسمانی برای انبیاء می‌باشند» (نحل؛ آیه ۲) 

بررهمین اساس برخی محققین می‌نویسند: 

«قرآن مجید در سوره نازعات آیه ۵ به مدیّرات امور سوگند یاد کرده؛ می‌فرماید: 
ْتَراتِآر» و مشهور در میان مفشران این است که آنها همان فرشتگانی 
هستند که امور جهان را تدبیر می‌کنند. آیا این امر با مسأله توحید ربوبی منافات 
ندارد؟ 

پاسخ این سوّال روشن است: اگر فرشتگان استقلالی در تأثیر داشتند با 
توحید ربوبی قابل جمع نبود. اما می‌دانیم آنها مجریان فرمان الهی هستند. و 
موگلان امور به اراده مشیّت او می‌باشند. درست همانند اسباب در عالم طبیعت 
که به فرمان خدا هر کدام آثاری دارند. 

بسیاری از مفران به این آیه که رسیده‌اند به این نکته توجه کرده؛ و هرگز 
تناقضی میان این سخن که خداوند رب یی » و «(رَبُ کل م4 است. با 
تأثیرات عالم اسباب يا تدبیر فرشتگان به اذن له احساس نکرده‌اند همان‌گونه 
که قرآن روزی دهنده همه موجودات را ذات پاک خداوند می‌شمرد «وَمَا من دابّْة 
فِ الارض [لاعی له رف » (سوره هود. آیه ۶) 

ولی در جای دیگر می‌فرماید: «وَعلی مود هر سوه بالمَژوف»: «و آن 
کس که فرزند برای او متوّد شده (پدر»» باید خوراک و پوشاک مادر را به طور 
شبایستة:( در مدینت شیردادن) بپردازد). (سوره بقره آیه ۲۳۳) 


پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام «جلد اول» | ۱۱ 


مسئماً اطلاق روزی دهنده بر پدر نوزاد هیچ تضادی با اطلاق آن بر خداوند 
ندارد. آن یکی مستقل و بالذات است و این یکی بالعرض و وابسته. 

وی این‌که اگر می‌گوييم در عسل شفا است: «فبه شْعَاءْلِتَاس4 (سوره نحل 
آیه ۹ هیچ منافاتی ندارد که شفا دهنده فقط خدا باشد. همان‌گونه که 
ابراهیم 5 قهرمان توحید می‌فرماید: «وَاذا مرضث فهَویفینِ»؛ هنگامی که بیمار 
شوم مرا شفا می‌دهد». (سوره شعراء آیه ۸۰) 

«اینها همه سلسله علت و معلول را بیان می‌کند. یعنی ازیک علت غیر 
مر شر مق تحت ان نیب بان می‌فات باق شرا 
پات که یی فو فرش سیون او افست )۱ 

البته چنانچه که در ذیل مفصل توضیح داده‌ایم:! 

ما معتقدیم که پیامبر گرامی و اوصیاء ایشان یل تدبیرکننده علی الاطلاق 
امورات عالم نیستند» پلکه تدییر کننده خداوند و فرشتگانی هستند که به اذن 
خداوند امورات را سامان می‌دهند» اما فرشتگان قبل از انجام ماموریتهای محول 
شده الهی به محضر حجت الهی شرفیاب می‌شوند و حجت الهی را در جریان 
ماموریت وت می‌گذارد: 

«عن آي سس اد ال یه مه 25 تفیل قایخ قت تانق اک فا و 
لب ام توش ا عّ وا ملک اْلایة ین عند له با و تعالی 
۲ صاحب هد ار ۳ 

روایتی هم که وهابی مورد استناد قرار داد. ارتباط با تدبیر عالم ندارد» بلکه در 
روایات دیگر مورد شرح و تفسیر قراررگرفته است که مقصود از آن؛ این است که 
. پیام قرآن ج ۰۳ ص۳۹۸ 
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۲ | پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام «جلد اول) 


پیامبر گرامی امور دینی و زندگی مردم را به اذن الهی تدبیر و مدیریت و سیاست 
گذاری می‌کند و مردم هم موظف به اطاعت از ایشان بر اساس, آیه ۷ سوره حشر 
هستند: 

فعض یه آمر الّین و امه لِیشوس عباده ققال عَر و جل ما آتاگم 
لشول فحْدوه و ما تهاکم عَله قانتوا»" 

درذیل بیشتر در این رابطه توضیح داده‌ايم:! 
اجراء اوامر الهی در میان خلق باشد: 

«یکن آن يراد به آمر الدین کما مر في باب التفویض, آو الراد اجراء آوامر له 
بین الخلی.»۲ 


۲ آیا بر اساس آیات قرآن, پیامبر اسلام قبل از بعثت بی‌ایمان بوده است؟ 

پرتیتن دوم؛ 

در سوره شوری آمده است که پیامبر قبل از بعشت ایمان نداشته است؟ (ما 
کنت تدری ما الکتاب ولا الامان)! در اين رابطه لطفا توضیح دهید ؟؟!! 

پاسخ: 

خداوند می‌فرماید: 

«همانگونه که بر پیامبران پیشین وحی فرستادیم بر تو نیز روحی را به فرمان 
خود وحی کردیم؛ تو پیش از این نمی‌دانستی کتاب و ایمان چیست ولی ما آن را 


۱ الکافی. ج ص ۲۶۶؛ بحار الانوان ج ۱۷ ص۴ 
2 رمصممطفک امه //:5صااظ 2۰ 
۳. مة العقول في شرح آخبا رآل الرسول, ج ۵, ص۲۷۲ 


پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام «جلد اول» | ۱۳ 


نوری قرار دادیم که بوسیله آن هر کس از بندگان خویش را بخواهيم هدایت 
می‌کنيم» و تو مسلما به سوی راه مستقیم هدایت می‌کنی» «وکذلك ایا بل 
سا ین آترتا ما صکتت کذري ما الکتات ولا یمان وککن جَعلتاه نوا تهيي بو من تاه 
من عبادنا...» (سوره شوری, آیه ۵۲) 

حجت الهی در همان ابتدای تولد مورد عنایت الهی قرار می‌گیرد و از طریق 
فرشتگان محتوای ایمان و کتاب و علم و دانش بر او عرضه می‌شود. چنانکه 
خداوند در مورد پیامبرانی مانند یحیی و عیسی 34: می‌فرماید؛ 

«ای یحیی کتاب را با تمام قدرت بگیس ما فرمان نبوت را درکودکی به او 
دادیم» (مریم ایه 6 

و در مورد سخن گفتن و برگزیده شدن عیسی ام در گهواره می‌فرماید؛ 

««ناگهان عیسی زبان به سخن گشود و ] گفت: «من بنده خدایم او کتاب 
[آسمانی] به من داده و مرا پیامبر قرار داده است و مرا هر جا که باشم وجودی 
پربرکت قرار داده و تا زمانی که زنده ام مرا به نماز و زکات توصیه کرده است و مرا 
نسبت به مادرم نیکوکار قرار داده و جبّار و شقی قرار نداده است» (مریم» آیه ۳- 
۳۲ 

امام صادق ث فرمود؛ 

«زمانی که حجت خدا به دنیا می‌آید. به او حکمت داده می‌شود و با علم و 
وقار زینت داده می‌شود و لباس هیبت و بزرگی بر او پوشانده می‌شود و خداوند 
چراغی از نوربرای آوقرار می‌دهد که درون و نهان افراد را می‌شناسد و اعمال 
بندگان ر ات «فاذا خوج م ال ْضٍ و 3 و زین پالعلم ار و 
یش افیبة و + مل له بضباع من ور ی به سییر یی به تال تاد 

امیر مومنان در مورد پیامبر گرامی اسلام علیهما و آلهما السلام تصریح 


۴ | پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام (جلد اول) 


می‌کند که از همان ابتدای تولد. خداوند بزرگترین فرشته از فرشتگانش را با پیامبر 
اسلام قرین ساخت تا شب و روز وی را به راههای مکارم. و طرق اخلاق نیک 
سوق دهد «و لقد قرن له به من لدن آن کان فطیما اعظم ملك من ملائکته. 
یسلك به طریق الکارم. و حاسن اخلاق العام. لیله و نهاره»" 

آیه مورد بحث از سوره شوری می‌گوید که پس از نزول روح از ناحیه خداوند. 
پیامبر به محتوای کتاب و ایمان علم پیدا کرد. اين نزو روح و علم پیدا کردن در 
همان ابتدای تولد بوده است. چنانچه که در تفسیر آیه فوق لذکر می خونيم که 
راوی می‌گوید از امام صادق مد در باره آیه وگل آوعیتا حَینایْكَ زوعا...» سوال 
کردم. امام 3 فرمود: 

«روح یکی از مخلوقات خداوند بود که دارای جایگاهی برتر از جبرئیل و 
میکائیل است و همراه رسول خدا بود و امور را به او اطلاع می‌داد و از او حمایت 
می‌کرد و پس از ایشان» همراه با ائمه پس از ایشان خواهد بود.» 

«سألت آبا عبد اه عن قول الّه عز و جل: و گذلا دا ايك ژوحاین 
ناما گنت تذري ما الکتاب ولا الایان. تتواش مس کات ام بسا 
اعظم من جبرئیل و میکائیل کان مع رسول له مخبره و پسدده؛ و هو مع الاة من 

۱ 

بعده» 

بنابراین مقصود از نزول روح بر پیامبر اسلام. فرشته‌ای است که حتی از 
جبرئیل و میکائیل برتر بوده و همواره پیامبر اسلام را همراهی می‌کرد. 

مطابق این بیان «اوحینا» به معنی «انزلنا» (نازل کردیم) می‌باشد یعنی آن 
فرشته عظیم را بر تو نازل کردیم که بر اساس توضیحات فوق الذکر این ارسال در 
همان ابتدای تولد بوده است و پیامبر اسلام پس از این ارسال. از همان ابتدای 


نهج البلاغه خطبه ۱۹۲ (خطبه قاصعه) 
۲. الکافی» ج۱» ص ۲۷۳؛ بصاثر الدرجات ج۱» ص ۴۳۵۵ 


پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام (جلد اول) | ۱۵ 


تولد با نزول روح بر ای دارای علم و آگاهی و ایمان به تمام محتوای شریعت 
شدند. چنانچه که علامه مجلسی به این تفسیر اشاره می‌کند: «آما استدلاهم 
بقوله تعالی ما نت تذري ما الکتابٍ ولا ایا فلا یدل الا علی آنه بل کان في 
حال م یکن یعلم القرآن و بعض شرائع الایان و لعل ذلك کان في حال ولادته قبل 
تأییده بروح القدس کما دلت علیه رواية آيي حمزة و غیرها و هذا لا ينافي نبوته قبل 
یا و الا مق با تشه کل فول رفن۱ 

در ذیل در مورد ایمان پیامبر اسلام قبل از بعشت بیشتر توضیح داده‌ايم:! 


۳ یا ازدواج پیامبر اسلام با ریحانه بنت زید به خاطر زیبایی او بوده است !!! 
پرستن شوم؛ 
در رابطه با ازدواج پیامبر با ریحانه بنت زید که پیامبر او را سهم خود از غنایم 
قرار داد سوالی داشتم. برخی میگویند به علت زیبایی ریحانه بود که پیامبر او را 
برگزید؟؟؟ آیا جیزی هست که انگیزه پیامبر از برگزیدن او را بیان کند!!! 


9 مقدمه باید توجه داشت که: 
۳/۳ و می‌فرمود: 

«هر کس با زنی تنها به خاطر زیبایی‌اش ازدواج کند, دلخواه خود را دراو 
همان دارایی وامی‌گذارد. پس بر شما باد [ازدواج با زد متدین) «من َو اما 1 
کی که فا وش یا تاش و یا ادن رل 


۱. بحار الأنوان ج۱۸ ص۲۸۱ 
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۶ | پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام (جلد اول) 


له الیه. فُعلیکم بذات الین.»" 

از سوی دیگر پیامبر گرامی اسلام اسوه اخلاق بودند لذا نمی‌توان پذیرفت که 
ایشان از طرفی از ازدواج با زنان به خاطر انگیزه زیبایی نهی کند و سپس خودش 
با انگیزه زیبایی تن به ازدواج با دیگران دهد. در حالی که خداوند می‌فرماید: 

«تو اخلاق عظیم و برجسته‌ای داری» (قلم آیه ۴) «واّك ی خلْق عبر » و 
می‌فرماید؛ «برای شما در زندگی رسول خدا سر مشقی نیکویی است» (احزاب. آیه 
۱ «َقَد کَان لک نی سول له موه عسته 

۲. پیامبر گرامی اسلام تماما دغدغه هدایت تمام مردم داشت و برای هدایت 
شدن مردم از هیچ اقدامی دریغ نمی‌کرد. چنانچه که خداوند در این رابطه فرمود: 

«گویی می‌خواهی» خود را به خاطر اعمال آنها از غم و اندوه هلاک کنی اگر به 
این گفتار ایمان نیاورند!». شبیه همین معنا در آیه ۳ سوره شعراء آمده است: 
لت باجغ تفسك ایکا موینیت» ۱ 

و در آیه ۱۲۸ سوره توبه آمده است *لَذ جاک سول من نکم عَریرعَلیه ما 
ینم حریص عََیکُ بالمینین زفوف رجیم4 «به یقین» پیامبری از میان شما به 
سزیتان آمد کهرتضهای شما بر آو سخت است؛ و انز بر هدایت شما داروژ و 
نسبت به مومنان رئوف و مهربان است». 

۳. پیامبر گرامی اسلام بسیار به جایگاه دادن به بردگان و تکریم و آزادی آنان 
تاکید داشت تا جایی که در روایتی امیر مومنان ای فرمود: 

«خدا را خدا راء در باره زنان و مملوکانتان؛ زیرا آخرین سخنی که پیامبرتان به 
زبان آورده این بود که فرمود: شما را در باره (رعایت حال) دو ضعیف سفارش 
می‌کنم: زنان و مملوکانتان» «الّ ال نی النّساء و فیما ملکت آیانکم. فان آخر ما 


۱. تهذیب الأحکام. ج۷» ص۳۹۹ ح ۱۵۹۲ روضة الواعظین» ص۰۴۱۰ بحار لأأنواره ج ۱۰۳ ص ۰۲۳۵ 
۱۹ 


پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام «جلد اول» | ۱۷ 


کلم به تیک 39 آن قال: اوصیکم بالصعیقّین: التّساء. و ما مَکّت آمانکم.»! 
حال در مورد ازدواج پیامبر گرامی اسلام با ریحانه بنت زید گفتنی است: 
مرحوم ابن شهر آشوب نقل می‌کند که «ریحانه بنت زید از کنیزان اهدایی 

حاکم مصر بوده است که پیامبر گرامی او را به مانند همسر خود برگزید یا به تعبیر 

نی از را آزاد کرد و با او ازدواج کرد «و کان له شریتان یسم ۰ 

ماه یه بلك شون لبط و و رن بنث رید فرظ آخد اه الْمَوقش صا 

سکره و گاث ارتة لت نها سیرین فأعغطاها عشّان وت 2 عَبْدَ 


موم 


2 
ًّ 


ی توت نار یه بغة ای ۷ نس ینت وه ل 4 آعتی غالا 2 


0 


۳ 

نقل فوق ریحانه اسیر شده در جنگ پیامبر اسلام با یهودیان نبوده بلکه 
از قبل برده و به دست حاکم مصر بوده که حاکم مصر او را به پیامبر اهدا کرد. 

پیامبر اسلام هم با این که شخص اول مملکت اسلامی بود اما برای جایگاه 
دادن به بردگان و نی زآموزش کیفیت معاشرت نیک با بردگان؛ ریحانه بدت زید را 
به مانند همسر خود برگزید یا اساسا او را از بردگی آزاد کرد و با او ازدواج کرد و از 
طریق بر جایگاه و شخصیت افراد برده افزود. 

علمای اهل‌سنت نیز نقل می‌کنند که ریحانه بنت زید در جنگ مسلمین با 
بهودیان اسیر شد و شوهرش نیز درهمان جنگ کشته شد» پیامبر او را مخیر 
گردانید و او به اختیار خودش اسلام را برگزید و خود را به همسری پیامبر اسلام در 
آورد تا جایی که پس از مدتی پیامبرگرامی به خاطر بد رفتاری ریحانه او را طلاق 
داد اما ریحانه به قدری به خاطر این طلاق و دوری از پیامبر اسلام گریه می‌کرد 
که پیامبر اسلام مجددا به او رجوع کرد: «فخیرها رسول الله بین الاسلام وبین دینها 


. الکافی. ج ۰۷ ص۵۲ 
۲. مناقب آل آبي طالب» ج۱» ص۱۶۱ 


۸ | پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام (جلد اول) 


فاختارت الاسلام فأعتقها رسول الّه وتزوجها وضرب علیها احجاب فغارت علیه 
غيرة شديدة فطلقها تطليقة وهي في موضعها م تبرح فشق علیها وأکثرت البکاء 
فدخل علیها رسول الّه وهي علی تلك امحال فراجعها فکانت عنده حتی مات 
عنده قبل آن توفی»! 

طبق نقل فوق هم ازدواج پیامبر گرامی اسلام با ریحانه بنت زید به خاطر 
علاقه زیاد ریحانه به پیامبر گرامی اسلام بوده و از سوی دیگر پیامبر نیز انگیزه 


ش اسلام و تالیف قلوب دشمنان اسلام را داشت لذا با ریحانه بنت زید که 


یهودی الاصل بود ازدواج کرد تا از این طریق قلوب بهودیان را به سوی اسلام 
جذب کرده و قدمی در مسیر هدایتشان برداشته باشد. 


۴ آیا پیامبر اسلام به زیبایی زنان نامحرم نگاه می‌کرد و سپس با همسران خود 
همبستر می‌شد!!! 

پرسش چهارم: 

این حقیقت دارد که در کتاب کافی آمده است که پیامبر اسلام به زنی نگاه کرد 
و تحریک جنسی شد و رفت با ام سلمه همبستر شد؟ 

برخی می‌گویند این قضیه نگاه پیامبر به زنان نامحرم در در سوره احزاب. آیه ۵۲ 
هم مورد اشاره قرار گرفته است؟ 

پاسخ: 

روایت مورد اشکال این نقل از کتاب کافی است که امام صادق ذ فرمود: 

«رسول خدا زنی را دید و تحت تاثیر قرارگرفت. در آن دم نزد ام سلمه رفت و 


با او که آن روز نوبتش بود همبستر شد. سپس سوی مردم راهی شد و در حالی که 


پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام (جلد اول) | ۱ 


قطرات آب غسل از سر ایشان می‌چکید فرمود: ای مردم! نگاه (حرام» از سوی 
شیطان است. هرکه این نگاه برایش روی داد باید نزد همسرش برود؛ «عنْ ۳ 
عبد ال قال: ری رضول الّهع ام حتة تخل گ ام امه زگ 
تزنها تاضات منوا و شوج ال لاس و رم وت ۳ لاش انا تاه یت 
السَیطان سم وج من دق مین قلیاب هه 0 

نکات لازم: 

۱. روایت فوق از نظر سندی ضعیف است و قابل احتجاج نیست: «ضعیف 
علی الشهور»" 

از سوی دیگر بر خلاف روایت فوق. خود پیامبر گرامی اسلام توصیه می‌کرد 
که انسان نباید با تحت تاثیر قرار گرفتن از زن بیگانه با همسر خود همبستر شود 
زیرا خوف آن است که فرزندان ناقص الخلقه‌ای به وجود بیایند: «یّا عَلّ " ای 
افراخت به بقهود اه عبر اي ی ان فضي بتکم و لد آن یکون تما او مت 
متا 

۲ ما اگر از وجوه ضعف روایت مورد بحث هم چشم پوشی کنیم. باز هم 
گفتنی است که طبق روایات. نگاه اول به زن نامحرم که غیر اختیاری است؛ 
بی‌اشکال است:؟" 

پیامبر گرامی اسلام هم نگاه غیر اختیاری اولش به نامحرم افتاد و از آنجایی 
که او نیز به مانند سایرین انسان است و تمایلات انسانی دراو است «فل تما انا 
ََرْینْکُ...» (کهف. آیه ۱(۰) لذا تحت تاثیر قرار گرفت و نهایتا به سوی 


۱ الکافی» ج۵. ص۴۹۴ 

۳1 . مراه اة العقول» ج ۰ ص۰۲ ۳۰ 

۳ من لا یحضره الفقیه. ج ۳ ص۵۵۲ 
۳۹ وسائل | 7 لشیعه. ج۲۰ ص ۱۹۵ 


۳ | پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام (جلد اول) 


همسرش رفت و با او همبستر شد. 

بی‌شک شان پیامبر اسلام که قرآن تصریح به طهارتش کرده است» اجل و برتر 
از آن است که نگاه حرامی به نامحرم داشته باشد چنانچه که خداوند در موردش 
فرمود: 

«تو اخلاق عظیم و برجسته‌ای داری» (قلم آیه ۴) (تكَ ی خْقٍ عظیم » - 
«برای شما در زندگی رسول خدا سر مشقی نیکویی است» «احزاب. آیه ۲۱) «قَد 
کاق کم ني ول اه سوه حَسته» 

۳ در مورد آیه سوره احزاب هم گفتنی است که خداوند می‌فرماید: 

ال لك الیَساء ین بَغد ولاآن تبدّل هن ین آزواج ول أعجبات خسنهی الما 
مَلکّت مینك کات له عل کل شیء رقببّا» بعد از این دیگر زنی بر تو حلال نیست 
و نمی‌توانی همسرانت را به همسران دیگری تبدیل کنی (بعضی را طلاق دهی و 
همسر دیگری بجای او برگزینی) هر چند نیکویی آنها مورد توجه تو واقع شود 
(سوره احزاب. ایه ۵۲) 

دراین آیه خداوند از کلمه «حسنهن» استفاده کرده است که به معنای 
نیکویی و خوبی است نه از کلمه «جمافن» که به معنای زیبایی باشد. یعنی 
پیامبر به امر خداوند دیگر اجازه ازدواج مجدد را ندارد حتی اگر زنانی را ببیند که 
شیفته ایمان و صالح بودن آنان شود. بنابراین سخن از شیفتگی در نیکویی و 
ایمان و اخلاق زنان است نه زیبایی ظاهری آنان. 


۵. آیا شیعه معتقد است که امام علی از پیامبر اسلام شجاع‌تر بوده است؟ 
پرسش پنجم: 
تو کتاب الانوار النعمانیه جلد اول صفحه ۱٩‏ اومده امام علی شجاع‌تر از پیامبره. 
آیا این کفر نیست؟!!؟ 


پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام «(جلد او | ۲۱ 


در این شکی نیست که پیامبر گرامی اسلام شجاع‌ترین افراد بوده است به 
گونه‌ای که حتی خود امیر مومنان له تصریح ی کش که در جنگ‌ها درپناه 
پیامیر اسلام قرار می‌گرفته است؛ چنان که شرت و فرمود: 

رکب اد اس ابش ات برشول اه لم تک اد ما مب ال لو 
ِندْ» هرگاه آنگن جنگ سخت شعله‌ور می‌شد ما به رسول خداعطه پناه می‌بردیم 
ودرآن هنگام هیچ‌یک از ما به دشمن اززاو نزدیک‌تر نبود»" 

شارحین در مورد کلام فوق می‌نویسند: 

«اين مسئله واقعاً عجیب است. فرمانده دشمن رز و یورین دشمن قرار 
نمی‌گیرد آن هم به‌گونه‌ای که از همه به تیررس دشمن نزدیک‌تر باشد تا بتواند 
مدیریت لشکر را انجام دهد. این نشانه مهمی از شجاعت پیغمبر اکرم ی و 
بدانند یاری خداوند در انتظارشان است و به یقین پیروز می‌شوند و هرگز احتمال 
شکست را در وجود خود راه ندهند که این خود عامل مهم پیروزی در میدان نبرد 
است.» 

با 0 9 شحجاعت تست 

«َقَد ی یف ُذرٍ ام 1 اي 425 وه ۳ ال الْعدو کات من مد 
النّاسٍ ومد وه درک را نام وناظر بودم که ما به پیامبر پناه 


می‌بردیم و او از همه ما به دشمن نزدیک‌تر و از برجسته‌ترین جنگجویان در آن روز 


۱. نهج البلاغه حکمت ٩‏ 
۲. پیام امام امیر المومنین اع» ج۱۴ ص ۲۱۵ 


۲ ۱ پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام (جلد اول) 


بود».! 

همینطور از انس نقل می‌کند: 

«پیغمبر 9 شجاعترین و نیکوترین و سخی‌ترین مردم است. یک شب 
بانگی هولناک برآمد چنان که همه مردم مدینه به فزع آمدند و به طرف صدا به راه 
افتادند. پیغمبر با ایشان برخورد کرده در حالی که برآنان سبقت داشت وی 
گفت چرا می‌ترسید؟! و دراین حال بر فرس و اسب ابی طلحه سوار بود و 
شمشیر بر گردن داشت. انس گوید مردم شروع کردند به این سخن که از چه 
میترسید. که این دریا و سرابی بود [یفتی بادک ترسناک ريشه و اصل مهمی 
نداشت».» «عن لس قال: گان سول ال آشجع النّاس و أَخس لاس و 
ود لاس قال قرع هل النبيتة لب قانطلق لاش قبل الصَزب قال تام 
رشول نع و فد َبقفم و هو ول لن تُراغوا وهُوعَل وس یی لح وف 
غْقه السَیّف قال فْحَعَل یو ول لاس 1 راغوا وتا مخ هل بخ 

ابن ابی‌الحدید در شرح نهج البلافه خود از «واقدی» نقل می‌کند که در روز 
احد هنگامی که آن صدمات را بر وجود پیامب ری ارد کردند علی اد فرمود: قسم 
به خدایی که او را به حق مبعوث کرد «ما زال شیرا واحد اه لفق وَجه العدو تتویق 
له طایَةٌ من آضحابه مر وق عَله مرّة» ۱ 

«آن حضرت ‏ حتی یک وجب از برابر دشمنان عقب‌نشینی نکرد و در این 
حال» گاه گروهی ازیارانش به سوق او می‌آمدند و گاه پراکنده می‌شدند.(اما او 
همچون کوه ایستاده بود).؛" 

حال در مورد سوال مطرح شده گفتنی است که روایت معروفی است که در 


. بحار الانوار ج۶ ص۲۳۲؛ مکارم الاخلاق» ص۱۹ 
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کتاب ابن شاذان قمی نقل شده است که پیامبر گرامی اسلام فرمود: 

«به من سه چیز داده شده که علی هم در آنها شریک است؛ و به علی سه 
چیز داده شده که من در آنها شریک نیستم). 

پرسیده شد: ای پیامبر خدا! آن سه چیز که علی :1 در آن با تو شریک 
است» چیست؟ 

فرمود: بیرق حمد (ستایش»» از آنٍ من است و علیء بر دوش کشنده آن 
است؛ و کوثر از آن من است و علی. ساقی آن است؛ و بهشت. از آن من است و 
علی؛ تقسیم کننده آن آبتتگا: 

وامّاآن سه چیز که به علی داده شده و من در آن شریک نیستم: به او پیامبر 
خدا به عنوان پدژ زن داده شده و به من داده نشده؛ و همسری چون فاطمه زهرا به 
وی داده شده که به من داده نشده؛ و دو فرزندش حسن و حسین, به وی داده 
شده‌اند که به من داده نشده است. «اعطیت تلائا وعلنٌ مُشارکي فیها؛ واعطي 
علْ لام و اشارکة فیهاء ققیل: یا سول الله. وم ثلاث التي شارگاق فیها ع؟ 
فقال: لواء امد لي ول حامله. والکوتز لي وعلْ ساقیه. وا لي ول قاسفها. 
و اما الا اي اعطیت لیا و اشارکه فیها: قَث اعطي سول له صهرا و اعظ 
مثل واعطي وجَتَهُ فاطمَة الهراء و اعظ مثلهاء واعطي یه اس واسین 
و اعط مثلهما»" 

این حدیث را مرحوم جزاثری در کتاب الانوار النعمانیه نقل کرده و در آن به 
اشتباه و به صورت سهوی به جای بخش «پدر زن» تعبیر «دشجاعت» نقل شده. 
یعنی پیامبر می‌گوید به علی شجاعتی داده شده که به من داده نشده است: 


۷۰۸ 


۴ | پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام «جلد اول) 
«فانه اعطی شحجاعه ول اعط مثله" 

مرحوم نعمانی می‌گوید که شیخ صدوق چنین نقل کرده. در حالی که نقل 
شیخ صدوق چنین است که پیامبر فرمود: 

«ای علی! سه چیز به تو داده شده که پیش از تو به هیچ کس داده نشده 
است». گفتم: پدر و مادرم فدایت! چه چیز به من داده شده است؟ فرمود: «پدز 
زنی چون من به تو داده شده؛ و زنی چون همسرت؛ و فرزندانی چون حسن و 
حسین به تو داده شده است». «یا عَلْ؛ ات اعطیت تلائا م بُعظها أحَدٌ من 
قبلات. فلْ: فداك آيي واقي, وما اعطیث؟ قال: اعطیت صهرا مثلي. واعطیت مثل 
روجتكت. واعطیت مثل وَلدیكَ ان وا شسین.»" 

بنابراین مرحوم نعمانی اشتباه کرده است و در نقل روایت خطا کرده و بخش 
شجاعت را به اشتباه نقل می‌کند» در حالی که در اصل روایت بخش مذکور 
نیست. با این وجود مرحوم جزائری در توجیه مطلب مذکور می‌گوید که: 

«مقصود از شجاعت در حدیث مذکور اعمال و به کارگیری شجاعت و 
شرکت در جنگها است نه مبدا شجاعت و آن قوت قلب و جرات داشتن بر ورود 
در جنگها زیرا از این نظر پیامبر شجاع‌ترین افراد بوده و بهره کافی و کامل از 
شجاعت را داشته است اما از آنجایی که پیامبر اسلام حاکم و سلطان بوده است 
(معمولا) علی :3 را پرچم‌دار نبردها کرده و در میدان وارد می‌کردند لذا علی با 
بیشتر اعمال شجاعت کردند و شجاعت ورزی از خود نشان دادند: و ینبغی آن 
یراد بالشجاعة هنا اعماا و مماسة المروب و الدخول فیپالا مبدء‌ها من قوة 
القلب و الیرأة علی اقتحام الروب لان النبيع منها امسظ الاوفر. نعم لا کان هو 


۱ الانوار النعمانیه. ج ص۱۹ 
۲. عیون آخبار الرضاءی: ج۰۲ ص۰۳۸ ۱۸۸ 
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اللك و السلطان لم یباشر احروب بنفسه الباركة بل تصدی ها علي لد»" 


۶ آیا شیعه معتقد است که عايشه همسر پیامبر با طلحه پس از شهادت 
پیامبر اسلام ازدواج کرد و ارتباط گرفت؟ 

پرسش ٌ ششم: 

میخواستم درباره تهمت زنا به عايشه و طلحه که تو کتاب تفسیر علی بن 
ابراهيم قمی آمده سوال کنم؟!!! 

برخی از آیاتی که در مذمت عايشه و حفصه نازل شده است. آیات ابتدایی 
سوره تحریم است. خداوند می‌فرماید: 

«اگر از کار خود توبه کنید «به نفع شما است) زیرا دلهایتان از حق منحرف 
گشته و اگر بر ضد او دست به دست هم دهید «کاری از پیش نخواهید برد) زیرا 
خداوند یاور او است. و همچنین جبرئیل و مومنان صالح. و فرشتگان بعد از آنها 
همسرانی بهتر برای او قرار دهد. همسرانی مسلمان» مژمن متواضع» توبه‌کا 
عابد. هجرت کننده زنانی ثیبه و باکره.» (احزاب. آیه ۴ و ۵) 

بخاری نقل می‌کند که ابن عباس گفت: 

«یک سال بود که می‌خواستم از عمر خطاب راجع به آیه‌ای سوال کنم اما از 
هیبت (و ترس) او نتوانستم آن را بپرسم. تا اينکه وقتی به قصد حج از مدینه 
خارج شد» من نیز با او بودم هنگام مراجعت درمیان راه از وی پرسیدم: آن دو 


۱ الأنوار النعمانية ج۰۱ ص۳-۱۹ 


۶ ۱ پاسخ به شبهات فضای محازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام «حلد اول) 
کردند. چه کسانی بودند؟ عمرگفت: آنان حفصه و عايشه بودند. به او گفتم به 
اجازه نمی‌داد» 


۱۳۹ 
(«(مکشت سئه 


ی لك محاجة له قال: وت هقی قرع مزع فلث با یات 
من الا کظاهرتا عی لین فد من أژوّاجه؟ ل باق # ان کال 


22 ی 


قَلْ: و له ان کلث لا آرید آن آشألاق عن هدا من سنه فا شتطيم هَيبة »۱ 

در ادامه خداوند در آیه ۳ سوره تحریم می فرماید: 

«خداوند مثلی برای کسانی که کافر شده‌اند زده است» مثل به همسر نوح» و 
همسر لوط آنها تحت سرپرستی دو بنده از بندگان صالح ما بودند. ولی به آن دو 
خیاتیت ن وارتباط آنها با این دو (پیامبر) سودی به حالشان (در برابر عذاب 
الهی) نداشت. و به آنها گفته شد: وارد آتش و همراه کسانی که وارد می‌شوند» 
رف ب هم زین قرو رت وج وافرات لوط ان تمشت عنب؟ عَبْدَینِ من عبادتا 
صالتن انتاهما قلم نیا عنهما من له میا وقبل اذل رل خلی» 

از امام صادق :3 روایت شده است که درباره این سخن خداوند عرّ و جل: 
سوب اه مت زین مور امرآت وج واضرات لوط 4 فرمود: 

«اين آیه. ضرب المثلی است که خداوند سبحان برای عایشه و حفصه آورده 
است آن هنگام که آن دو علیه رسول خدات ۰ و راز ایشان را فاش 
کردند.» «روي عن آيي عبد ال 38 آنه قال: «قوله تمای: 2 سیب ال مَلا لین 
وا ارت ۶ ۳ و اشرآت لوط الایة. مثل ضربه له سبحانه لعائشة و حفصة اذ 


. صحیح بخاری» ج۰۴ ص ۱۳۸۷ دارابن کثیر 
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تظاهرتا علی رسول اللهعٍ و آفشتا سره»." 

علمای اهل‌سنت هم نقل می‌کنند که آیه فوق ناظر به عملکرد عایشه و 
حفصه دراذیت پیامبر اسلام و افشاء سر ایشان است. 

قرطبی می‌گوید: 

«این سخن خداوند مثلی است که خداوند به منظور ترساندن عایشه و 
حفصه نازل کرده است. آن هنگام که مخالفت کردند و علیه پیامبر همپیمان 
شدند» «مثل ضربه الّه محذر به عائشه و حفصه نی الخالفه حین تظاهرتا عل 
تشول اد 

زمخشری نیز متذکر این نکته می‌شود: «في طین هذین التمثیلین تعریض بأقی 
الومنین الذکورتین في أوّل السورة و ما فرط منهما من التظاهر علی رسول ال لا 
با کرهه و تحذیر ما علی آغاظ وجه و آشده. لا نی التمثیل من ذکر الکفر.»" 

در کتابی هم که علمای اهل‌سنت نوشته‌اند و تفسیر ابن عباس را درآن نقل 
کرده‌اند. امده است: 

«سپس خداوند عايشه و حفصه را به خاطراذیت پیامبر می‌ترساند و 
سرنوشت زن نوح و لوط را برای آنها مشال می‌زند» «م خوف عاتشه و حفصه 
لایذائهما النبی...»* 

فخر رازی هم نقل میکند که عثمان به آیه فوق در مذمت عايشه استناد نمود؛ 
عايشه نیز مردم را بر علیه عثمان تحریک کرد و او را نعثل نامید: «آن عثمان اخر 


۱ تأویل لایات» ج۲ ص۷۰۰» ح ۷؛ البرهان فی تفسیر القرآن. ج۵» ص۴۳۰ 
۲ الجامع لاحکام القرآن» ج۱۸» ص ۲۲ 
۳. الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل» ج۴. ص۵۷۱ 


۸ | پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام (جلد اول) 


عن عائشه بعض ارزاقها»: 

دیگران از علمای اهل‌سنت هم مطلب فوق را نقل کرده‌اند:" 

البته مقصود از خیانتی که در آیه ۳ سوره تحریم بیان شده است» خیانت 
جنسی نیست. چنان که در تفسیر نمونه می‌خوانیم: 

به این ترتیب به دو همسر پیامبر اسلام 4 که در ماجرای افشای اسرار و آزار 
آن حضرت ءهٌ دخالت داشتند هشدار می‌دهد که گمان لکتند همستری 
پیامبرع به تنهایی می‌تواند مانع کیفر آنها باشد. همانگونه که رابطه همسران 
نوح و لوط به خاطر خیانت. از خاندان نبوت و وحی قطع شد. و گرفتار عذاب 
ای تنل تانب 

در بعضی از کلمات مفسران آمده است که اسم همسر حضرت نوح «واطة» 
و اسم همسر حضرت لوط «والعة» بوده است... 

به هر حال این دو زن به این دو پیامبر بزرگ خیانت کردند البته خیانت آنها 
هرگز انحراف از جاده عفت نبود؛ زیرا هرگز همسر هیچ پیامبری آلوده به بی‌عفتی 
نشده است چنان که در حدیثی از پیامبر اکرم م2 صریحا آمده است؛ «ما بفت 
امرأة نی قط»: «همسر هیچ پیامبری هرگ ز آلوده عمل منافی عفت نشد» خیانت 
همسر «لوط» این بود که با دشمنان آن پیامبر اند همکاری می‌کرد. و اسرار خانه 
او را به دشمن می‌سپرد. و همسر نوح نیز چنین بود. 

تناسب این داستان با داستان افشای اسرار خانه پیامبر اسلام نیز ایجاب 
می‌کندکه منظور از خیانت همین باشد" 


‌‌ فتح القدیر ج۵. ص ۲۵۶؛ اعلام الموقعین» ج۱» ص۱۸۹؛ الامثال فی القرآن الکریم» ابن قیم 
ج ص ۵۷؛ تفسیر زاد المسیر ج ۸ ص۳۱۴ و .... 
۳ تفسیر نمونه» ج ۰۲۳ ص۳۰۰ 
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بنابراین شیعه و سنی اتفاق دارند که آیه مذکور ناظر به عملکرد عايشه و 
حفصه درافشای سر پیامبر است که آنان را وارد وادی کفر به خداوند کرد البته 
خیانت مطرح شده برای آنان همان افشای سر پیامبر است نه خیانت جنسی. 

با این وجود مرحوم قمی در مورد آیه مذکور می‌گوید: 

منظور از سخن خداوند عرْ و جل: «فحَانتَاهما» چیزی به جز فاحشه نیست» 
وباید حدّ در خصوص فلان زن به خاطر آن چه در راه بصره از وی سر زده بود. 
اجرا شود. فلان مرد عاشق او بود. هنگامی که زن خواست به بصره برود. فلان مرد 
به وی گفت: حرام است که به بصره بروی بدون آن که یک محرم همراه تو باشد؛ 
بنابراین با فلان مرد ازدواج کرد ۰ «قَال بن ابراهم . . و له ما ععی بقوله 
خاتتاشما لالح و یت ال عل فلانة فیعا آشث في ظريي و گام 
قلاخ شفبا ‏ قلّا راث نوج ان .الا فلاق لا یل لب آن نزجي ین 
غیرٍ مخرم رمث لها من فلان له ورب للملا لین منوا اشرأت 
فزعون»" 

این سخن مرحوم قمی روایت نیست. بلکه کلام خودش است و ما در بالا 
روایتی از امام صادق : آوردیم که ایشان خیانت عايشه و حفصه را افشای سر 
پیامبر بیان کردند نه خیانت جنسیی بنابراین این سخن مرحوم قمی منطبق با 
روایات نیست. 

با این وجود در توضیح کلام مرحوم قمی طبق آنچه در روایات اهل‌سنت آمده 
است می‌توان گفت: 

علمای اهل‌سنت نقل می‌کنند که پیامبر اسلام با زنی به نام قتبله ازدواج 
کرد این زن پس از رحلت پیامبر مرتد شد و با عکرمه ازدواج کرد. ابویکر از این 
قضیه خشمگین شد که چگونه ممکن است ام المومنینی ممنوعیت ازدواج پس 


ٍ ر تفس( القمي ج۲ ص۳۷۷ 
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از پیامبر را نادیده بگیرد و با دیگری ازدواج کند؟ 

عمر به ابوپکر پاسخ داد که قتیله ابتدا مرتد شده و بعد ازدواج کرده است. او 
با ارتداد از عنوان ام المومنینی خارج شده و دیگر به عنوان ام المومنین و همسر 
پیامبر ازدواج نکرده تا نیازی به ناراحتی باشد!!! «اخبرنا العلی بن اسد عن وهیب 
عن داود بن آيي هند آن الني ۰ توفي و قد ملك امرآة من کندة یقال شا قتيلة 
فارتدت مع قومها فتزوجها بعد ذلك عکرمة بن آيي جهل فوجد آبو بکر من ذلك 
وجدا شدیدا. فقال له عمر: یا خليفة رسول اللّه انا و الّه ما هي من ازواجه ما 
خیرها ولا حجبها و لقد ره الّه منه بالارتداد الذي ارتدت مع قومها.»" 

براین اساس می‌توان گفت که مرحوم قمی معتقد بوده است که عايشه وقتی 
بر علیه امیر مومنان ان لشگر کشی کرده و نصب و عداوت خود را ظاهر کرده 
است. از طریق اسلام و پیوند با پیامبر گرامی و ام المومنین بودن خارج شده 
است» چنان که ما در ذیل این قضیه را بررسی کرده‌ايم:! 

بنابراین عايشه به عنوان همسر پیامبر و ام المومنین تن به ازدواج ممنوعه 
نداده تا بگوییم همسر پیامبر چنین کاری کرده است. بلکه عايشه در ابتدا با 
نصب و عداوت نسبت به امیر مومنان از مسیر اسلام و ام المومنین بودن خارج 
شده و بعد ازدواج کرده است. مانند قتیله» بنابراین کلام مرحوم قمی ناظر به 
قردی که مسر پیانن ااسگاء نمی تاشد: 

با این وجود علامه مجلسی در تبیین کلام مرحوم قمی می‌گوید: 

شاید مقصود مرحوم قمی از «فاحشه» همان ازدواجش با طلحه است و 
مقصود از اقامه حد بر او اقامه حد توسط قائم اطا براو در زمان رجعت باشد 
(بابت تهمتی که به ماریه زده است)» مقصود از فلان هم طلحه است. زیرا او در 


. الطبقات الکبری, ابن سعد. ج۸» ص ۱۷؛ اسد الغابه. ج۶ ص۲۳۰ 
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زمان حیات پیامبر اسلام به عایشه اظهار علاقه می‌کرد: 

«الا الفاحشة لعلها موولة محض التزویج قوله و لیقیمن اد آي القائم في 
لرجعة کما سيآتي و الراد بفلان طلحة کما مر ما یومی الیه من اظهاره ذلك في 
حياة الرسول ع»" 

طبق توضیح علامه مجلسی هم کلام مرحوم قمی ناظر به ازدواج عايشه با 
طلحه بوده و منظور از حدی هم که بر عايشه اقامه می‌شود. ناظر به تهمتی است 
که او به ماریه زده است که ما در ذیل در این رابطه توضیح داده‌ايم:! 

درذیل نیز طبق روایات اهل‌سنت توضیح داده‌ایم که طلحه در زمان حیات 
پیامبر اسلام قصد داشت که پس از رحلت پیامبر با عايشه ازدواج کند:" 

البته عده‌ای از علما اساسا معتقدند که سخن مذکور ممکن است برای علی 
بن ابراهيم نباشد زیرا تمام آنچه در تفسیر قمی است. نوشته علی بن ابراهیم عالم 
بزرگ شیعه نیست. بلکه تنها تفسیر سوره فاتحه. بقره و کمی ا ززآل عمران از ایشان 
است و بقیه آن از شاگرد ایشان ابوالفضل العباس می‌باشد." 


۷ آیا بعخت پیامبر اسلام در ابطح بوده و شیعه به دروغ ادعا دارد که در غار 
حراء بوده است؟ 

پرسش هفتم: 

بعشت پیامبر در غار حراء یا ابطح؟! 

در اينکه رسول خداءٌ درغار حراء خلوت می‌کرده شکی نیست. اما اينکه 
آغاز اعلام رسالتشان در غار حراء باشد نادرست است. بلکه ایشان در ابطح بوده و 


۱. بحار النوار (ط - بیروت)» ج۰۲۲ ص۲۴۱ 
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همچنین تنها هم نبوده بلکه امیرالمومنین» و جناب جعفر و جناب حمزه ال هم به 
همراه ایشان بوده‌اند و حصرت جبرائیل ابا در همان دیدار نخست شهادت به 
نبوت پیامبر و وصایت امیرالممنین اب داده است. و این خیلی تفاوت دارد در اينکه 


پاسخ: 

علمای اهل‌سنت نقل می‌کنند که پیامبر گرامی اسلامی» وقتی که در غار 
حراء بودند» وحی بر ایشان نازل شد و مبعوث به رسالت شدند: «هو نی غار حراء 
تاه اتکی 

در برخی از نقلهای شیعه نی زآمده است که مبعث پیامبر گرامی اسلام در 
غار حراء بوده است. 

در تفسیر امام عسکری 4 آمده است: 

«هنگامی که رسول خدا تجارت به شام را ترک کرد و هر آنچه خداوند از راه 
این تجارت‌ها به او ارزانی فرموده بود. بخشید. هر روز صبح به غار حراء می‌رفت و 
بر بلندای غار می‌رفت و از آنجا به آثار و نشانه‌های رحمت الهی, و به انواع 
شگفتی‌های رحمت و حکمت خداوند می‌نگریست و به کرانه‌های آسمان و 
زمین و دریاها و بیابان‌ها نگاه می‌کرد و از این نشانه‌ها عبرت می‌گرفت و از آن‌ها 
متذکُر می‌شد و خداوند را به گونه‌ای شایسته عبادت می‌کرد. هنگامی که سن 
چهل سالگی را کامل کرد و خداوند به قلب ایشان نگریست و آن را بهترین و 
برترین و خاشع‌ترین و خاضع‌ترین قلب یافت. به درهای آسمان اجازه داد و باز 


۱. اسد الغابه» ج۱. ص۲۵؛ انساب الاشراف» ج ص ۱۰۵؛ امتاع الاسماع ج ص۳۰؛ البدایه و 
النهایه. ج۰۳ ص۲؛ تاریخ ابن خلدون. ج۲. ص۴۱۰؛ تاریخ الاسلام» ج۱ ص ۱۱۷؛ تاریخ 
طبری» ج۲ ص۳۰۰ 
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شدند و محمد بدان تشگ و به فرشتگان اذن داد وآنان فرود آمدند و محمد 
بدان‌ها نگریست. و به رحمت امر فرمود و رحمت الهی از بطن عرش بر سر و 
پیشانی محمد فرود آمد وبه جبرئیل روح امین احاطه شده به نور و طاووس 
فرشتگان نگاه کرد» و جبرئیل فرود آمد و بازوی پیامبر را گرفت و تکان داد و 
گفت: ای محمد بخوان. فرمود: چه چیز بخوانم؟ گفت: ای محمد بخوان اقر 
باسم ریک الذی خلق... سپس آنچه را که خداوند ع و جل به او وحی کرده بود به 
پیامبر وحی نمود سپس به بالارفت و محمد از کوه پایین آمد ...کاق یعدو کل یوم 
ال حراء یَضَعَده. و ینظر من فلله " آثار رح له نع عَجَایب رَحته . .رل 
حَد 9 من الیل و قد یبن تلم جلل اه و زد یهن یر شیم 
ما رکه به ای و التّافش.» 

در نقل دیگری ازابن عباس آمده است: 

«چون پیامبر با حضرت خدیجه ازدواج کرد و سن ایشان چهل سال تمام 
شد روزی به سوی کوه حراء بیرون رفت. در آن جا جبرئیل اد برای آن حضرت 
ندا سر داد و برایشان پدیدار نشد. ... خدیجه از این خبر شادمان شد و عرض 
کرد: چون صبح فردا رسید. به همان جایگاهی که روز پیش او را در آن جا دیدی 
بازگرد. پیامبر فرمود: بله. چنین می‌کنم. ایشان خارج شد و ناگاه جبرئیل اد را با 
زیباترین چهره و خوش‌ترین بو مشاهده کرد. جبرئیل 4 عرض کرد: ای محمّد! 
پروردگارت تو را سلام می‌رساند و از برایت درود و بزرگداشتی ویژه می‌فرستد و 
می‌فرماید: تو فرستاده من به سوی انس وج هستی» پس ایشان را دعوت کن تا 
مرا پپرستند و بگویند: هیچ خدایی جز ال نیست و محقد رسول اوست و علی 


ولی اوست....» 


۱. تفسیرامام عسکری» ص ۱۵۷؛ حلیه لابران ج ص ۶۶؛ مدینه معاجز» ج۰۱ ص‌۴۴۵؛ بحار 
لانوان ج ۱۸ ص۳۰۶ 
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«قال ابن عباس: |ٍن ول ما ابتدی به رسول الّه من الوحي الرژیا الصالحة في 
النوم, و کان لا یری رژیا الا جاءت کفلق الصبح؛ و لا تزوج مخدیجة و کمل له من 
العمر آربعون سنة» قال: فخرج ذات یوم ای جبل حراء. فهتف به جبرئیل..»" 

همینطور روایاتی که می‌گوید وحی بر پیامبر زمانی نازل شد که ایشان بین 
کوهها بودند: «گان بت اجبّال» «اعلام الوری» ص۳۶؛ قصص الانبیاء راوندی؛ 
ص ۳۱۷؛ کشف الغمه. ج۱» ص ۸۷ تایید کننده نزول وحی بر پیامبر در غار حراء 
است. زیرا این غار در بین کوهها فرار دارد. چنان که در مورد غار حراء می‌نویسند: 

«غار حرا بر فراز کوهی قرار دارد که امروز جبل النور نامیده می‌شود. سابقا این 
کوه در خارج مکه بود؛ ولی امروز به سبب گسترش شهر مکه جبل النور و غار حرا 
در داخل مکه قرار دارد و پیمون آن از پای کوه تا فراز آن حدود یک ساعت به طول 
می‌انجامد. غار مزبور غار کوچکی است که گنجایش یک نفر ایستاده در حال 
عبادت و دو سه نفر نشسته را دارد؛ وی در کنار آن محل نسبتا وسیعی است که 
جای نشستن گروهی است. جالب اینکه دو طرف غار باز است و هوای لطیفی 
درغار جریان دارد و در گرم‌ترین اوقات سال انسان احساس گرما نمی‌کند و از 
همه گذشته. جای خلوت و مملو از روحانیت است. پیامبر اکرم 9 قبل از 
بعثت و حتی گاه بعد از بعشت برای دور ماندن از غوغای بت‌پرستان جاهل و 
جامعه مملو از خرافات آن عصر به غار حرا می‌رفت و ساعتها و روزها به راز و 
نیاز با خدا می‌پرداخت و در اسرا رآسمان و زمین می‌انديشید. قابل توجه است 
که داخل غار اگر کسی رو به دهانه شمالی غار بایستد هم رو به کعبه ایستاده و 
هم رو به بیت المقدس. از پاره‌ای روایات استفاده می‌شود که پیامبر اکرم حتی 
بعد از نبوت گاهی به غار حراء می‌رفت و دور از اذیت و آزار مشرکان متعصب به 


. البرهان فی تفسیر القرآن. ج۵. ص ۶۹۶؛ حلیه الابرارد ج۱» ص ۶۷ 
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می‌دانیم نخستین شعاع وحی در همانجا درخشید" 

همینطور در نهج البلاغه آمده است که امیر مومنان اد مساله نزول وحی بر 
پیامبر را مرتبط با غار حراء دانسته و می‌فرماید: 

«از همان زمان که رسول خدا از شیر بازگرفته شد. خداوند بزرگ‌ترین فرشته از 
فرشتگان خود را مآمور ساخت تا در طول شب و روز وی را به راههای فضیلت و 
محاسن اخلاق جهانیان وادارد و من هم مانند کودکی که به دنبال مادرش حرکت 
می‌کند از او پیروی می‌کردم. هرروز نکته تازه‌ای از اخلاق برجسته خود برای من 
آشکار می‌ساخت و مرا فرمان می‌داد که به او اقتدا کنم. 

او در هرسال مدتی را در مجاورت غار حرا به سر می‌برد و به عبادت خدا 
می‌پرداخت» من او را می‌دیدم و کسی دیگر او را نمی‌دید «و از برنامه عبادت او 
خبر نداشت و هنگامی که آن حضرت به نبوت مبعوث شد) در آن روز خانه‌ای 
که اسلام در آن راه يافته باشد. جز خانه پیامبر نبود تنها او و خدیجه درآن بودند 
و من نفر سوم بودم. من نور وحی و رسالت را می‌دیدم و بوی نبوّت را استشمام 
می‌کردم. من صدای ناله شیطان را در آغاز نزول وحی بر آن حضرت شنیدم و 
گفتم ای رسول خدا این ناله (از کیست و برای) چیست؟ فرمود: این ناله شیطان 
است. زیرا از اینکه پیرویش کنند مایرنش فتاه اسینف: 

(سپس پیامبر به من فرمود:) تو آنچه را من می‌شنوم می‌شنوی و آنچه من 
می‌بینم می‌بینی (و چشم و گوش تو حقایق عالم غیب را درک می‌کند) جز اينکه 
تو پیامبر نیستی؛ ولی وزیر منی ات قرار داری!» 

«لقد کار ن جاور في کل سنة محراء فأراه. و لا یراه غيري. و لم مجمع بیت واحد 
یومنذ فی الاسلام غیر رسول الّهع و خدیجة و آنا ثالثما. آری نور الوحي و 


۱. پیام امام امیر المومنین» مکارم شیرازی» ج ۰۷ ص ۵۰۵ 
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السالة. و آشم ریح التبوة»" 

در مورد ابطح هم گفتنی است که «ابطح مکانی بین مه و منی است. این 
مکان امروزه جزء شهر مکه است. میدان فعلی معابده و خیابان آن به سمت 
منی, ابطح قدیم است. از آن در باب حج سخن گفته شده است.»" 

اشکال‌کننده با استناد به یک روایتی مدعی شده بود که اولین نزول وحی بر 
پیامبر در ابطح بوده است. روایت مذکور به نقل علامه مجلسی چنین است که 
پیامبر فرمود: 

«در ابطح بر دست خود تکیه کرده خوابیده بودم و علی در جانب راست من 
و جعفر طیار در جانب چپ من و حمزه در پایین پای من خوابیده بودند ناگاه 
صدای بال جبرئیل و میکائیل و اسرافیل را شنیدم و از صدای بال ایشان دهشتی 
مرا عارض شد پس شنیدم که اسرافیل به جبرئیل می‌گفت: بسوی کدامیک از این 
چهار نفر 

مبعوث شده‌ایم؟ پس جبرئیل اشاره کرد بسوی من و گفت: بسوی این 
مبعوث شده‌ایم که محمد نام دارد و بهترین پیغمبران است. و آن که در جانب 
راست او خوابیده است برادر و وصی اوست و او بهترین اوصیای پیغمبران 
است. و آن که در جانب چپ او خوابیده است جعفر پسر ابو طالب است که با 
دو بال رنگین دربهشت پرواز خواهد کرد آن دیگری حمزه است که سیّد 
شهیدان در روز قیامت» " 

این روایت در مقام بیان اولین وحی نازل شده بر پیامبر نیست. زیرا روشن شد 
که اولین وحی در غار حراء بوده است و امیر مومنان ید هم تنها همراه پیامبر بوده 


. نهج البلاغه, خطبه ۱۹۲ 
۲. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت للا» ج۱» ص۲۳۰ 
و" حياة القلوب» ج۳ ص۶۷۷ 
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است و طبق نقل نهج البلاغه و نقلهای دیگر در آغاز نزول وحیء جز علی و 
خدیجه مد فرد دیگری به پیامبرایمان نیاورده بود: «ابو جَعق ره ما جَابِ 
رشول ال أَحَد یل عل بن ي طالب و رَد د»" ۱ 

بنابراین در توضیح روایت مذکور که سخن از ایمان آوردن افراد دیگری هم به 
میان آورده گفتنی است: 

مطابق سایر روایات: پس از نزول آغازین وحی و ایمان آوردن امام علی و 
حضرت خدیجه نّ و آغاز دعوت پنهانی پیامبر اسلام به تدریج افراد ِِ نیز 
به پیامبر گرامی اسلام ایمان آوردند تا زمانی که سه سال دعوت بتهانی کشت 
2 دعوت آشکارا | شبد تنل «ظ ی خر بت خویلد 1 
ی ع نحل آبو طاب ای لت و هو یْصلی و عَلنْ اند جنبه ِِ 
یی طالیب ۵ جغتر تقال له بو طالب صل جاح ان عَماق - قوف جنقو 
یسّار رشول الم یر ول 4 یم فگا رشول له یز یُصَلی - و 
عَلٌ و جَفقز و رید بن حَارَة و خر کون بة لا آق یلك ملات سین 
یل لت عَلیه فاد با مر و آغرش عَن الکشرکیی لاناك اگشتپزنن...» 

روایت مورد بحث در مورد ابطح می‌تواند ناظر به این نکته باشد که وقتی 
پیامبر اسلام در ابطح بودند و افرادی مسلمان شده بودند و سه سالی از دعوت 
گذشته بود. جبرئیل بر پیامبر مبعوث می‌شود و ماموریت اظهار و دعوت علنی را 
بر پیامبر عرضه می‌کند لذا مطابق نقل یعقوبی» پیامبر اسلام از ابطح دعوت 
علنی و آشکار خود را آغاز کرد: ثم امره الّه عز و جل آن یصدع با ارسله فاظهر 
امره و اقام بالابطح...»" 
۱. کمال الدین و تمام النعمة. ج۱ ص۳۲۸ 


۳ تفسیر قمی» ج( ص۷۸ ۳؛ سعد السعود. ص ۸۶؛ مراة العقول» ج ۷ ص۱۷۷ 


۹ 
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۸ یکی از ملحدین مدعی شده است که جریان تنیده شدن تار عنکبوت بر 
غار ثور در جریان همجرت پیامبر اسلام جعلی بوده و این قضیه از بهودیان 
تقلید شده است؟ 

ری سیم 

زئوس ملحد مدعی شده است که جریان تنیده شدن تار عنکبوت بر غار ثور در 
جریان هحرت پیامبر اسلام جعلی بوده و این قضیه از بهودیان تقلید شده است که 
نقل کرده‌اند بر غاری که داوود در آن بود تار عنکبوت تندیده شد تا از گزند پادشاه 
در امان باشد؟!!! 


پاسخ: 

متاسفانه این سخنان نیز دروغی دیگر از زوس دروفگ و برای فریب 

مولف کتاب فروغ ابدیت در جریان هجرت پیامبر می‌نویسد: 

قیافه‌شناس معروف مکه. «ابو کرز» با رد پای پیامبر آشنا بود» روی این اصل تا 
نزدیکی غارآمد و گفت: خط مشی پیامبر تا این محل بوده است؛ احتمال دارد 
که او درغار پنهان شده باشد» کسی را مأمور کرد که به داخل غار برود. آن شخص 
هنگامی که برابر غار آمد دید تارهای غلیظی بر دهانه آن تنیده شده و کبوتران 
وحشی در آنجا تخم گذارده‌اند. وی بدون اينکه وارد غار شود برگشت و گفت: 
تارهایی در دهانهٌ غار هست و حکایت از آن دارد که کسی آنجا نیست. این 
فعالیّت. سه شبانه روز ادامه داشت و پس از سه روز تلاش جملگی مأیوس شدند 
و از فعالیت دست برداشتند. «اين کرامت را عموم سیره نویسان در اینجا نقل 


کرده‌اند و نظر به بحث‌هایی که پیرامون معجزه؛ در سرگذشت ابرهه نموده‌ایم؛ 
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نباید بی‌جهت این سلسله از کرامات را تأویل و یا تحریف کنیم)»" 

چنان که مولف کتاب فوق تصریح می‌کند» جریان مذکور را عموم سیره 
نویسان از بزرگان اهل‌سنت نقل کرده‌اند که ذیلابه برخی از اسناد آن اشاره 
می‌شود:! 

جریان مذکور در روایات شیعه نیز مورد نقل قرار گرفته است. چنان که علامه 
مجلسی می‌نویسد: 

«به اسانید معتبره منقول است که: چون کفار قريش مطلع شدند که حضرت 
رسول ی از ایشان پنهان گردیده» در طلب رسول خدا به هر سو جمعی را 
فرستادند و ابو جهل امر کرد که ندا کنند در اطراف مکه که: هر که محمد را بیاورد 
یا ما را نشان دهد که او در کجاست صد شتر به او می‌دهیم؛ پس ابو کرز خزاعی را 
طلبیدند که کار او این بود که نقش قدم هر کس را می‌شناخت و گفتند: ای ابو 
کرز! امروز است و امروز اگر برای ما کاری کردی هميشه از تو ممنون خواهیم بود. 
باید پی پای آن حضرت را پیدا کنی تا از پی بی‌آن برویم و معلوم کنیم به کجا رفته 
است. ابو کرز چون نقش قدمها را ملاحظه کرد گفت: این نقش پای محمد است 
و خواهر آن نقش پائی است که در مقام ابراهیم است یعنی پای رسول خدا 13 
شبیه است به پای ابراهیم خلیل اد - و نقش پای دیگری می‌نماید که کسی با او 
رفیق بوده است و آن دیگری می‌باید یا ابو قحافه باشد يا پسر او و ایشان را از پی 


۱ فروغ ابدیت» ص۴۱۱ «متن و پاورقی) 

۲. اسد الغابه. ج۴. ص۱۳۰ الاصابه. ج۵» ص۴۳۶؛ انساب الاشراف ج ص۲۶۰ «فرای کرز 
علیه نسج العنکبوت فقال هاهنا انقطع الاثر فانصرفوا» - امتاع الاسماع» ج۱. ص‌۵۸؛ البدایه و 
النهایه. ج۳. ص۸۱؛ تاریخ ابن خلدون ج۲ ص۳۷۶؛ سبل الهدی. ج۰۳. ص۲۴۱؛ عیون 
الاشس ج۲. ص ۳۵۴؛ البدء و التاریخ» ج۴» ص۱۷۱؛ تاریخ الاسلام» ج۱ ص۳۲۳ دلائل النبوق 
ج۲» ص۳۸۲؛ الطبقات الکبری» ج۰۱ ص۱۷۷ 
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بی‌آن نقش قدمها آورد تا به در غار رسانید. و چون به در غار رسیدند دیدند که به 
امر الهی و اعجاز رسول خد اتاشه عنکبوت بر در غار تنیده است ویک جفت 
کبوتر_ و به روایت دیگر: کبک بر در غارآشیان و تخم گذاشته‌اند. چون این را 
دیدند گفتند: تا اینجا آمده است و داخل این غار نشده است اگر داخل غار 
است یا به زمین فرو رفته ۳ 

دیگران از بزرگان شیعه نیزاین جریان را روایت کرده‌اند:" 

بنابراین جریان فوق مورد اتفاق روایات شیعی و سنی است و دلیل روشنی بر 
حقانیت پیامبر اسلام تلقی می‌شود. چنان که در تفسیر نمونه دراین رابطه 
می‌خوانيم: 

«اگر در حادثه همجرت پیامبرع درست بیندیشیم به این نکته برخورد 
می‌کنیم که آنها حد اکثر نیروی فکری و جسمانی خویش را برای نابود کردن 
پیامبر اسلام به کار بردند. و حتی پس از آنکه پیامبر از چنگال آنها بیرون رفت 
یکصد شتر که درآن روز سرمایه عظیمی بود برای یافتن پیامبر جایزه تعیین کردند 
و افرادی بسیار بخاطر تعصب مذهبی و یا بدست آوردن اين جایزه بزرگ کوه‌ها و 
بیابانهای اطراف مکه را زیر پا گذاردند. وحتی تادم درغار آمدند ولی خداوند با 
یک وسیله بسیار ساده و کوچک - چند تار عنکبوت - همه این طرح‌ها را نقش بر 
آب کرد و با توجه به اينکه مسئله هجرت سر آغاز مرحله نوینی از تاریخ اسلام 
بلکه تاریخ بشریت بود نتیجه می‌گيريم که خداوند بوسیله چند تار عنکبوت 


۱ حياة القلوب. ج۴» ص۸۳۲ 

۲ تفسیر قمی, ج۱» ص ۲۷۶ «بَعَتَ اللّه اْعنکبوت فَنْسجَتْ علی باب العار». اعلام الوری» ج۱ 
ص‌۱۳۸؛ تفسیر صافی» ج۲» ص ۲۹۷؛ اثباة الهدی» ج۱. ص۳۸۲؛ تفسیر البرهان» ج۲ 
ص۶۷۱؛ تفسیر نور الثقلین. ج۰۲ ص۱۵۰؛ الخرائج و الجرائح» ج ص۱۳۴ و... 
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مسیر تاریخ بشریت را تغییر داد! این منحصر به جریان هجرت نیست بلکه تاریخ 
انبیاء نشان می‌دهد که همواره خداوند برای در هم کوبیدن گردنکشان از 
ساده‌ترین وسائل استفاده می‌کرده گاهی از وزش باد؛ و زمانی از انبوه پشه‌هاء» و 
۱ 
قدرت بی‌پایانش آشکار سازد» و او را از فکر طغیان و سرکشی باز دارد.؛" 

زوس مدعی شده است که جریان تنیده شدن تاربرغار در جریان داوود 
نبی ٍ نیز اتفاق افتاده آن زمانی که شائول پادشاه. داوود اه را دنبال می‌کرد و 
این قضیه در تورات. کتاب اول سموئیل فصل ۲۴ آمده است. در حالی که مجددا 
دروغ می‌گوید و اتفاقا در آدرس داده شده تصریح شده که داوود می‌توانست 
شائول را بر در غار بکشد اما این کار را نکرد و بعد درهمان جای غار خود را به 
شائول نشان داد و شائول نیز از عملکرد خود پشیمان شد. چنان که تورات 
می‌گوید: 

«آنگاه اوود برخاسته از غار بیرون آمد و شائول را از پشت سر صدا زده و گفت 
ای سرورم ای پادشاه. چون شائول به عقب نگریست داوود خم شده روی بر زمین 
نهاد و تعظیم کرد ... وگفت دراین روز به چشمان خود دیدی که چگونه خدا تو 
را امروز در غار به دست من تسلیم کرد. برخی گفتند تو را بکشم اما من بر تو رحم 
کرده گفتم دست بر سرور خود دراز نخواهم کرد زیرا که او مسیح خداوند است...» 

در ادامه نیز دارد که شائول هم از کرده خود در دشمنی با داوود پشیمان شد و 
گفت که تو پادشاه اسرائیل خواهی شد»! 

زئوس در کلیپ مورد اشاره نکاتی نیز در مورد آیه غار و همراهی ابوبکر با 
پیامبر و نزول سکینه مطرح می‌کند که ما در پاسخ ذیل در این رابطه بحث 


1 تورات» اول سموئیل. فصل ۴ شماره ۲۲-۴ 
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مفصلی داشته‌ايم و پاسخ او را داده‌ایم:" 


٩‏ یکی از ملحدین شبهه کرده است که تخریب مسجد ضرار توسط پیامبر 
اسلام برای منحرف کردن ذهن مردم از جنگ بی‌حاصل تبوک بوده است؟ 
پرسش نهم: 
زئوس ملحد در کلیپی که اخیرا ساخته است. مدعی شده است که تخریب 
مسجد ضرار توسط پیامبر اسلام برای منحرف کردن ذهن مردم از جنگ بی‌حاصل 
تبوک بوده است و پیامبر برای آنکه بتواند از پاسخ سوالات و اشکالات مردم در مورد 
نتائج جنگ تبوک فرار کند به ناحق رفت مسجدی را تخریب کرد؟ 


پاسخ: 

این سخنان بی‌مبنا و بی‌محتوا ارزش نقد کردن ندارد امابه هر حال 
توضیحاتی در این رابطه می‌دهیم. 

در مورد علت جنگ تبوک و نتائج حاصله از این جنگ توجه به این نکته 
لازم است که مرحوم قمی در مورد علت این جنگ روایت می‌کند: 

«در مدینه این سخن را پراکندند که رومیان اجتماع کرده‌اند وباسپاهی 
۳ 
حرکت کرده است و قبایل غسان و جذام و فهرا و عامله را همراه آنان ساخته 
است و سپاهیانش در بلقاء اردو زده‌اند و خود نیز در حمص فرود آمده است. با 
این خبر رسول خدا به اصحابش فرمان داد که برای رفتن به سوی تبوک که در 
اطراف بلقاء قرار داشت. آماده گردند. و فرستادگانی به سوی قبایل اطراف خود و 
مکیان و مسلمانان قبایل خزاعه و مزینه و جهینه گسیل داشت و آنان 1 به ِِ 


مسج 2 ِ 


برانگیخت...» «ّ الطََافَة کائوا یَقَدمونَ اشتا من الا م مهم الد 
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پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام «(جلد اول) | ۴۳ 


عم وم ابا او بافییة آ؟ و الوم د اجْتمَوا - بریدون عوَة زشول 
لع نی عنگر عظی - جرفل کد ساز نی 9 ۵ 
جذام [جزام) و را ]و عاملة و قد قیع عساکز لاه و رل و 
مر رشول الّع أَضحعَایهة ایو ال کوك...»" 

بر همین اساس برخی از مورخین در مورد علت و چرایی جنگ تبوک 
ی 

«نفوذ و انتشار سریع اسلام» در شبه جزیرهُ عربستان و پیروزی‌های درخشان 
مسلمانان در حجاز, با وسایل آن روز در خارج منعکس می‌شد و پشت دشمنان 
را به لرزه در آورده» رومیان را به فکر چاره می‌افکند. سقوط حکومت مکه و پیروی 
سران بزرگ حجاز تعالیم اسلام و دلاوریها و جان بازی‌های سربازان آیین توحید» 
امپراتور روم را بر آن داشت که با ارتش مجهز و منظم بر سر مسلمانان بتازد و آنان 
را غافل‌گیر سازد. زیرا با گسترش و نفوذ فوق العاد؛ُ اسلام. پایه‌های حکومت خود 
را متزلزل دیده. از فزونی قدرت نظامی و سیاسی مسلمانان بیش از حد بیمناک 
بود.)" 

در تفسیر نمونه نیز در مورد جنگ تبوک و نتایج آن می‌خوانیم: 

«نفوذ سریع اسلام در جزیره عربستان سبب شد که آوازه پیامبرعٌ در تمام 
کشورهای اطراف بپیچد. و با اینکه تا آن روز برای حجاز اهمیتی قاثل نبودند 
طلوع اسلام و قدرت ارتش پیامبر که حجاز را در زیر یک پرچم بسیج کرده 
بود» آنها را از آپنده کار شود بیمغاک ساخت: 

روم شرقی که هم مرز با حجاز بود فکر می‌کرد ممکن است یکی از نخستین 
قربانیان پیشرفت سریع اسلام باشد. لذا سپاهی در حدود چهل هزار نفر با اسلحه 


تفسیر قمی» ج۱ ص۲۹۰ 
۲ فروغ ابدیت» ص۸۵۸ 


۴ | پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام (جلد اول) 


کافی و مجهز آن چنان که درخور دولت نیرومندی همانند امپراطوری روم در آن 
زمان بود» گردآوری کرد. و در مرز حجاز متمرکز ساخت این خبر وسیله مسافران 
به گوش پیامب رت رسید. و پیامبر برای اینکه درس عبرتی به روم و سایر 
همسایگان بدهد بی‌درنگ فرمان آماده باش صادر کرد سخنگویان پیامبرع در 
مدینه و نقاط دیگر صدای پیامبر را به گوش مردم رساندند و چیزی نگذشت 
که سی هزار نفر برای پیکار با رومیان آماده شدند که از میان آنها ده هزار سوار و 
بیست هزار پیاده بود.... 

هنگامی که پیامبرع به تبوک رسید اثری از سپاهیان روم ندید گویا به 
هنگامی که از حرکت سپاه عظیم اسلام با آن شهامت و شجاعت عجیبی که در 
جنگها نشان داده بودند و کم و بیش به گوش رومیان رسیده بود با خبر شدند» 
صلاح در این دیدند که ارزتش خویش را به درون کشور فرا خوانده چنین وانمود 
کنند که خبر تمرکز ارتش روم در مرزها به قصد حمله به مدینه. شایعه بیاساسی 
بیش نبوده است. چرا که از دست زدن به چنین جنگ خطرناکی که مستمسک و 
مجوزی نیز نداشت وحشت داشتند. 

حضور سپاه اسلام با این سرعت در میدان تبوک چند درس به دشمنان 
اسلام داد؛ 

اولا: این موضوع به ثبوت رسید که روحیه جنگی سربازان اسلام آن چنان قوی 
است که از درگیری با نیرومندترین ارتش آن زمان نیز بیمی ندارد. 

ثانیا: بسیاری از قبائل و امرای اطراف تبوک به خدمت پیامبرعلٌ آمدند و 
پیمان عدم تعرض با پیامبرع امضا کردند و فکر مسلمانان از ناحیه آنان آسوده 

ثالثا: امواج اسلام به داخل مرزهای امپراطوری روم نفوذ کرد و به عنوان یک 
واقعه مهم روز این صدا همه جا پیچید. و زمینه را برای توجه رومیان بهاسلام 


پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام (جلد اول» | ۴۵ 
فراهم ساخت." 

برخی دیگر نیز در مورد فوائد و نتائج غزوه تبوک می‌نویسند: 

«پیامبر در این مسافرت پرمشفت با دشمن رو به رو نشد و نبردی نکرد. ولی 
یک سلسله بهره‌های معنوی و روانی عاید وی گردید که عبارتند از: 

۱. حیئیت واعتبارارتش اسلام را بالا برد و عظمت و قدرت خود را در 
قلب‌های ساکنان حجاز و مرزبانان شام مستحکم کرد ودوست ودشمن 
فهمیدند که قدرت نظامی اسلام به جایی رسیده است که می‌تواند با بزرگ‌ترین 
قدرت‌های جهان مقابله و به اصطلاح دست و پنجه نرم کند و رعب و هراسی در 
دل آنان بیفکند. انتشار این مطلب در میان قبایل عرب که روح عصیان‌گری و 
طغیان جزء خمیرة آن‌ها بود. موجب شد که فکر طغیان و مخالفت را برای مدتی 
از مغز خود بیرون کرده و گرد این افکار نگردند. از این رو پس از بازگشت پیامبر 
به مدینه نمایندگان قبایلی که تا آن روز سر تسلیم فرود نیاورده بودند. وارد مدینه 
شده و اسلام و اطاعت خود را ابراز داشتند, تا آنجا که سال نهم را «عام الوفود» 
نامیدند. 

۲. مسلمانان با بستن پیمان‌های گوناگونی با مرزبانان حجاز و سوریه؛ ایمنی 
این منطقه را تأمین کرده. مطمئن شدند که سران آن‌ها با سپاه روم همکاری 

۳ دراین بسیج عمومی, ممن و منافق ازیک دیگر شناخته شد و تصفیة 
عمیقی در جمعیت مسلمانان به عمل آمد." 

بنابراین هم علت جنگ تبوک معلوم است و هم نتایج حاصله ازاين جنگ 
و چنین نبود که این جنگ علت و فایده‌ای نداشته باشد و پیامبر برای منحرف 


۲. فروغ ابدیت» ص ۸۷۷ 


۶ | پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام (جلد اول) 


کردن اذهان مسجد ضرار را تخریب بکند. 

تخریب مسجد ضرار به دستور خداوند برای منهدم کردن پایگاه منافقینی بود 
که تون داش تتل مقر اقد مات خود بر علیه مسلمین زا مستحد ضرار فراز دهند: 
چنان که خداوند در این رابطه فرمود: 

«(گروهی دیگر از آنها» کسانی هستند که مسجدی ساختند برای زیان (به 
مسلمانان) و (تقویت» کفر و تفرقه میان مومنان و کمینگاه برای کسی که با خدا و 
پیامبرش از پیش مبارزه کرده بوده آنها سوگند اد می‌کنند که نظری جز نیکی (و 
خدمت) نداشته‌ایم اما خداوند گواهی می‌دهد که آنها دروغگو هستتد! -هرگز در 
آن قیام (و عبادت) مکن آن مسجدی که از روز نخست بر پایه تقوی بنا شده 
شایسته‌تر است که دران قیام (و عبادت) کنی دران مردانی هستند که دوست 
می‌دارند پاکیزه باشند و خداوند پاکیزگان را دوست دارد.» (توبه, آیه ۱۰۸-۱۰۷) 

درذیل بیشتر در مورد چرایی تخریب مسجد ضرار توسط پیامبر اسلام 
توضیح داده‌ایم:" 

نکته پایانی: 

زئوس به نقلی از کتاب مغازی واقدی استناد کرده است که پیامبر به دیگران 
می‌گفت که به جنگ تبوک بروید تا دختران رومی را به دست بیاورید!!! 

این نقل واقدی بدون سند صحیح بوده و برای ما قابل قبول نیست و اساسا 
خود علمای اهل‌سنت تصریح کرده‌اند که واقدی در نقل حدیث دروفگو و 
کذاب بوده است و نقلهایش به خودی خود معتبر نیست. 

«بخاری و ابوحاتم در مورد واقدی می‌گفتند متروک است و به نقلهای او توجه 
نمی‌شود. احمد در موردش می‌گفت احادیث رادگرگون می‌کند ابوحاتم و نسائی 
می‌گویند وضع و جعل حدیث می‌کرده است. ابن راهویه می‌گوید او در نزد من از 
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پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام «جلد اول) | ۴۷ 


جاعلان حدیث است. ابن معین گفته است او ثقه نیست. دار قطنی گفته است 
در او ضعف است. ابن خلکان گفته است او را در حدیث تضعیف کرده‌اند» 
یافعی گفته است. ائمه حدیث او را ضعیف می‌دانند» ذهبی نیز گفته است بر 
ترگ نقلهای او اجماع است»" 

در ذیل نیز مفصلاو با استدلال به منابع شیعه و سنی توضیح داده‌ایم که 
هیچگاه پیامبر اسلام به خاطر غنائم به جهاد نمی‌رفت و دیگران را هم نهی 
می‌کرد که مبادا چنین باشد که برای به دست آوردن غنائم در مسیر جهاد قرار 
بگیرنل:" 
۰ آیا معاذ الله پیامبر اسلام با ام هانی ارتباط نامتعارف داشت و از خانه ام 
هانی به معراج رفت؟ 

پرستن دهع 

پیامبر اسلام از منزل خانمی به نام ام هانی شروع به سفر فضایی خود کرده 
است حال این پرسش پیش میاید که ام هانی کیست و چه نقشی در معراج محمد 
داشته است؟ 

ام هانی دختر ابوطالب و فاطمه بنت اسد بن هاشم. محمد قبل از ازدواج با 
خدیجه ام هانی را از ابوطالب خواستگاری کرده ولی به علت فقر مالی محمد 
ابوطالب با این وصلت مخالفت می‌کند. 

و این داستان زمانی جالبتر ميشود که رسول الّه در منزل عشق سابقش که در ان 
زمان گیر میافند و به دروغ مدعی میشود که به معراج رفته است!!! 


۱. میزان الاعتدال» ج۶. ص ۲۷۳؛ المغنی فی الضعفاء ج۲. ص۳۵۴؛ الکاشف. ج۰۳ ص ۶۵؛ 
مراة الجنان. ج۲. ص۳۶؛ الانساب. ج۵. ص ۵۶۷؛ تقریب التهذیب» ج۰۲ ص ۱۱۷؛ طبقات 


الحفاظ ص۱۴۹ «به نقل از الرسائل العشره میلانی» ص ۴۷۵) 
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۸ | پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام (جلد اول) 


در اینجا باید از مسلمانان سوال کرد که چرا سکوی پرتاب ایشان به فضا در 
خانه ام هانی بوده است؟ 
مثلا جرا از منزل خودش و در کنار خدیحه نمیتوانسته به اسمان‌ها برود؟!!! 


پاسخ: 

قرآن با صراحت تصریح می‌کند که پیامبر گرامی اسلام از مسجد الحرام به 
معراج رفتند نه از خانه افراد و بستگانشان» چنان که می‌فرماید: 

«پاک و منزه است خدایی که بنده‌اش را در یک شب از مسجد الحرام به 
نحل اقصی که گرداگردش را پر برکت ساختیم برد» تا آیات خود را به او نشان 
دهیم» «سْبّحَان اْزي آسری پعبده یلا ین لَسجد ارام ی مسج ای الذٍي 
ارکنا حون ین یات » «اسراء آیه ۱) 

رن ای ۲9 

«آغاز این سیر (که مقدمه‌ای بر مساله معراج به آسمانها بوده و بعدا دلائل آن 
ذکر خواهد شد) «مسجد الحرام» در مکه و انتهای آن «مسجد الاقصی» در 
«قدس) بوده است. البته در اینکه پیغمبرع از کنار خانه کعبه به این سیر 
پرداخت ویا در خانه یکی از بستگانش بوده در میان مفسران گفتگو است. ولی 
بدون شک ظاهر آیه این است که مبدء سیر او مسجد الحرام بوده است.»" 

«شروع معراج پیامبرع از بیرون مسجد الحرام مسلم نیست؛ و احتمال دارد 
که از خود مسجد. صورت گرفته باشد. ما دلیلی نداریم که آیه مورد بحث را از 
ظاهرش بازگردانيم» بنا بر این موضوع بحث در این آیه خود مسجد الحرام 


است.» 


پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام (جلد اول) | ۴٩‏ 


در روایات متعدد شیعه نیز تصریح شده است که شروع معراج پیامبر گرامی 
اسلام از مسجد الحرام بوده است وپیامبر در حجر اسماعیل خواب بودند که 
توسط جبرئیل بیدار شده وبربراق سوار شده وسیرآسمانی خود را آغاز کردند: 
«بینما آنا نی احجر آتاني جبرئیل فنهرني برجلی فاستیقظت فآخذ بضبعي فوضعني 
سس بیضرق ي طفة 9 ۳ فقال آ 
دانطي ول نع 4 مر بو بی فسچد اف( اجه اي 
مییة هر و غرج به ف ملکوب الَعاواب مییزة خنسین آلّف عام في ل ین 
یله نی الی ی ای سای المرش» ‏ «کنث ابا نی اضر اذ آتاني جَبریل 
قحَتکني تخریکاًآطیفا... جَتَاحَانِ من جوهر یُذعی الْرای»" 

در مورد ام هانی هم گفتنی است که نقل کرده‌اند که او در فتح مکه مسلمان 
شده است: «کان اسلام ام هانی یوم الفتح»" 

در هنگامی که ام هانی مسلمان می‌شود. همسرش هیبره مخزومی بر کفر خود 

پس ازاین جریان پیامبر گرامی اسلام برای تقویت روحیه ام هانی که تازه 
مسلمان شده و به خاطر اسلام از همسر سابقش جدا شده بود و نیز به جهت 
تحت پوشش قرار دادن و سرپرستی ام هانی, اقدام به خواستگاری از او می‌کند 
نتوانم حق همسری پیامبر اسلام را ادا کنم به این دلیل درخواست ازدواج پیامبر 


۱ سعد السعود. ص۱۰۰؛ ره تسیر نور الثقلین. ج۵؛ ص ۶۵۶؛ مستدرک الوسائل. ج۴ ص ۲۸؛ 
الاحتجاج. ج ص۲۳؛ اثباة الهداه. ج ص۳۶۱؛ الیقین باختصاص مولانا علی ات بامره 
المومنین» ص۲۸۸؛ بحار الانوان ج۱۸ ص۳۹۰ 

۲ الا ستیعاب ج۴» ص ۱۸۹۰ 


۰ | پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام (جلد اول) 


را احایت نمی‌کند: 

«خظب الم قازي بنت آبي طالیب قالث با زشول ال اي ماب نی 
خبري تام ولا یضلم ۳ ام فا" 

بنابراین: 

اولا: معراج پیامبر اسلام از خانه ام هانی نبوده است بلکه از حجر اسماعیل 
بوده است. 


2 پوشش 
قرار دادن ام هانی که تازه مسلمان شده بود. 


۱ آیا تاریخ وفات پیامبر اسلام در ماه ربیع است و مراجع شیعه به دروغ تاریخ 
وفات پیامبر را ماه صفر اعلام کردند؟ 

پرسش یازدهم: 

تاریخ شهادت پیامبر تا و کلاهی که بر سر عوام رفته است !!! 

از جمله بدعتهای شوم مرجعیت شیعه که قرنهاست عوام الناس را سر کار 
گذاشته‌اند» تاریخ شهادت مرسوم پیامبرٌ نیز تاریخی ساختگی و انحرافی است. 

تاریخ شهادت پیامبر 22 دوم ربیع است: 

از طریق ابن خشاب نقل می‌کند که امام باقراناد فرمودند: رسول خد اب در 
سن شصت وسه سالگی و در سال دهم همجرت از دنیا رفت. آن حضرت چهل سال 
در مکه اقامت گزید. در پایان جهل سالگی وحی بر او نازل شد و بعد از آن سیزده 
سال در مکه باقی ماند و در سن پنجاه و سه سالگی به مدینه هجرت کرد و ده سال 
در آن اقامت نمود و در روز دوشنبه دو شب از ماه رییع الاول گذشته بود که از دنبا 


۱ الكافي» ج۵. ص ۳۲۷ 


پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام (جلد اول) | ۵۱ 


رفت ا!! 


پاسیخ: 

بزرگان مورخین شیعه تصریح کرده‌اند که تاریخ بیست و هشتم صفر سالروز 
شهادت پیامبر گرامی اسلام است. شیخ مفید و شیخ طوسی و... به این نکته 
تصریح کرده‌اند: 

«وگان دك فی یوم ان یی یت من صفر سَتَة اخدی عشرة من 
جخرته و هو این لاب و سیّت سَنة»" 

در کتاب اعلام الوری نیز روایتی در این رابطه به امام صادق ۶ نسبت داده 
هم 3 

«جبرئیل گفت: ای محمد! این آخرین باری است که به دنیا می‌آیم. تو فقط 
خواسته من از دنیا بودی. نیز فرمود: فاطمه سلام له علیها پس از اينکه پیامبر از 
دنیا رفت فریاد زد و مسلمانان فریاد زدند و خاک بر سرهایشان ریختند. و پیامبر 
دز پیستت و هشتم صفر سال دهم همجرت وفات یافت» «قال الصَادئ 3 ال 
جبرییل 3 با ند هد آعد ؛ توولي ای انیا اما کنت آدت خاجتی مها قال و 
صاحث فَاطمَةٌ وصاح امْشلمون و صاژوا تشخون الشراب علی رءوسهم و مات 
یل بقیتا ین صفر ند عشر من هجرته»" 

علمای بزرگ شیعه بیان کرده‌اند که روایتی که می‌گوید سالروز شهادت پیامبر 
گرامی اسلام در روز دوم ربیع بوده است از روی تقبه و موافق نقلهای اهل‌سنت 
صادر شده باشد. چنان که شیخ عباس قمی می‌نویسد: 


. الارشاد. ج ص۱۸۹؛ تهذیب الاحکام ج۶ ص ۲؛ روضة الواعظین» ج۱. ص۷۱٩‏ تاج الموالید 
ص4۷۱ قصص الانبیاء راوندی» ص ۳۱۷؛ البلد الامین. ص۲۷۵؛ الوافی» ج ۰۳ ص ۷۲۳ 
۲. اعلام الوری» ج۱» ص۲۶۹؛ بحار الانوان ج۲۲ ص۵۲۹ 


۲ | پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام (جلد اول) 


«بدان که اکثر علمای فریقین را اعتقاد آن است که ارتحال سید انبیاء 38 
به عالم بقاء در روز دوشنبه بوده است. و اکثر علمای شیعی را اعتقاد آن است که 
زد روز بیست و هشتم ماه صفر بوده است ... واقع شدن وفات آن حضرت در دوم 
ربیع لول موافق با قول بعضی از اهل ستّت است و از علمای شیعه کسی قائل به 
آن نشده» پس شاید این فقره از روایت محمول بر تقیّه باشد.»" 

حدیث شناس برجسته یعنی علامه مجلسی نیز در مورد روایت دوم ربیع 
۱ 

«به این قول کسی از علمای شیعه قائل نشده است. شاید محمول بر تقیّه 
بوده باشد»" 

مورخین اهل‌سنت روز دوم ربیع را به عنوان روز وفات پیامبر گرامی اسلام نقل 
کرده‌اند: «کانت وفاته یوم الائنین للیلتین خلتا من ربیع الاول»" 

بنابراین روایت واقع شدن وفات پیامبر اسلام در دوم ربیع چون موافق اقوال 
اهل‌سنت است نمی‌تواند مورد 

پذیرش ما باشد و طبق بیان امام صادق :3 ما ماموریم که در هنگام تعارض؛ 
روایاتی را اخذ کنیم که خلاف نقلهای امل‌سنت است: «ما حالف الْعامةَ قفیه 
الشاد* 


۲ آیا پیامبر اسلام» زنان بی‌حجاب را نهی از منکر نمی‌کرد؟ 
پرسش دوازدهم: 


۱. منتهی الأمال. ج1» ص۲۴۹ 
۲. جلاء العیون» ص۱۲۱ 

ص ۵۶۸؛ دلائل النبوق ج ۰۷ ص۲۳۵ 
الكافي» ج ص۶۸ 


پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام «جلد اول» | ۵۳ 


با توجه به بحث گشت ارشاد یک حدیثی در کتاب کافی است که اگر صحیح 
باشد نشان می‌دهد حجاب اجبار نبوده. در کتاب کافی جلد ۵. صفحه ۵۰۵ آمده 
است که زنی برهنه آمد خدمت پیامبر و از همسرش شکایت کرد که چرا با کنیزی 
بوده است اگر حجاب اجباری بوده است چرا پیامبر اين زن را مجازات و توبیخ نکرد 
که برهنه از خانه بیرون آمده است. در روایت آمده برهنه حالا نگیم لخت بوده 
حداقل بی‌حجاب بوده اما پیامبر فقط به شوهرآن زن گفته زنان حساس هستند و 
حتی شوهر را مورد عتاب قرار نداده که جرا همسرت حجاب ندارد. اگر رواٍیت 


پاسخ: 

چنان که مفصل بیان کرده‌ايم. حجاب حکم مسلم آیات و روایات است و 
حکومت اسلامی به دستور ائمه ال موظف است که در جهت ترویج حجاب در 
جامعه و مقابله با بی حجابی بکوشد. در ذیل بخوانید: 

حال برخی برای زیر سوال بردن این حکم. شبهاتی پوشالی را مطرح می‌کنند 
که نمونه این شبهات مطلب فوق است که ظاهرا از کتابی که فردی بیسواد به نام 
ترکاشوند در این رابطه نوشته است. اقتباس شده است. 

روایت مورد استناد از قرار ذیل است که عبد الرحمان بن الحجاج می‌گوید: 

«رسول خدا نشسته بود ناگهان زن عریانی به خدمت آن حضرت آمد و در 
مقابل حضرت ایستاد و گفت: ای رسول خدا من زنا کرده ام. مرا پاک گردان. 
مردی از پشت سراو رسید و جامه ولباسی به دستش بود و بر سر او افکند. 
حضرت فرمود: این زن با تو چه نسبتی دارد؟ گفت: ای رسول خدا! او همسر من 
است و من با کنیز خود خلوت کردم و او از روی غیرت چنین کرد. حضرت فرمود: 
او را نزد خودت بگیر. سپس فرمود: وقتی غیرت بر زنی غالب می‌شود بالای وادی 
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۴ | پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام «جلد اول) 


را از پایین وادی تشخیص نمی‌دهد.) 
یا رشول ال نی فَجَرث تطهزن ال و جَاء رجل بغدو نی آرقا و الق لا توب 
ققال 2 ما ی منك قال صاجبتی ی یا رشول ال خَلوث مجاریی فصتعث ما تری 
ال ها ای تم ال 5 و ایا تمه آغل الْوادی من أسمل»" 

اولا: این روایت برای افرادی که با معیار سندی در اعتبار سنجی روایات پیش 
می‌روند. قابل استدلال نیست. زیرا راوی روایت یعنی عبد الرحمان بن الحجاج 
در زمان امام رضا لا بوده است:" 

این راوی بدون آنکه سلسله سند ارائه کند (رفعه) مستقیما و به صورت مرفوع 
و مرسل از پیامبر اسلام روایت می‌کند» چنین روایتی که راویان آن ذکر نشده باشد 
از نظر رجالی ضعیف تلقی می‌شود. لذا علامه مجلسی در ذیل روایت تصریح 
می‌کند که این نقل ضعیف است:؟ 

ثانیا: این روایت چه ارتباطی به آزادی حجاب دارد؟ پیامبر گرامی تصریح 
می‌کند که این زن چون غیرتی شده است گویی عقل خود را از دست داده است 
و در جنین حالتی بالای وادی را از پایین وادی تشخیص نمی‌دهدا!! بر پایه 
همین از دست دادن درک و شعور آن زن برهنه به نزد پیامبرآمده است و مدعی 
شده بود که زنا کرده است!!! 

پیامبر به شوهرش امر می‌کند که وضعیت او را اصلاح کند آنجایی که فرمود: 
«ضمها اليك» «یعنی او را به نزد خودت بگیر» و مثلا مانع این عملکرد او بشو 

این که شوهرآن زن در صدد بوده است که حجاب زن را به او برگرداند و با 


۲ زيدة المقال من مححم الرجال ج ص٩۵۷‏ 
۳ . مراه اة العقول. ج۰۳۰ ص ۳۱۶ 


پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام «(جلد اول) | ۵۵ 


پوششی به دنبال او راه افتاده بود: «الق علیها ثوبا» به روشنی ثابت می‌کند که در 
زبان پیامبر اسلام تلا حجاب لازم یار بوده است» لا آن شوهر در فاد 
پوشاندن همسرش بوده است و پیامبر اسلام هم به همسر آن گن آهرف کنل که 
زنش را در بر گیرد. 

اما از آنجا که آن زن عقل و درکش را بر پایه غیرت از دست داده بوده دیگر 
پیامبر مستقیما با آن زن برخورد نمی‌کند و وظیفه تحت پوشش قرار دادنش را به 
شوهرش می‌سپارد» زیرا افراد جنون زده در اسلام تکلیفی در تنبیه ندارند تا زمانی 
که هوشیار شوند: «ان القلم رفع عن ثلاث ... عن الجنون حتی یفیق»" 

بنابراین روایت مورد استناد نه تنها با قانون حجاب ضدیتی ندارد. بلکه در 
تایید قانون حجاب هم می‌باشد. 


۳ آیا پیامبر اسلام به رسالتش شک و تردید داشت؟ 
پرسش سیزدهم: 
یکی شبهه کرد که در قرآن آمده که پیامبر به رسالتش شک داشته و خدا 


می‌گوید که اگر شک داری برو از اهل کتاب سوال بکن!! آیا این قضیه واقعیت 
دارد؟!!! 


خداوند در آیه ۹۴ سوره ون می‌فرماید: 
فان کنت في ملق معا تما ی قاسَأل ان یِقرفوق الکتاب من لك لد 


جَاءل الق من رب فلاَکوتَ من رین > «اگر در آنچه بر تونازل کرده‌ايم تردند 
داری از آنها که پیش از تو کتب آسمانی را می‌خوانند سژال کن, (بدان) به طور 
قطع. «حق» از طرف پروردگارت به تو رسیده, بنا بر این هرگز از تردید کنندگان 


. بحار الانوان ج۵؛ ص ۳۰۳ 


۶ | پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام (جلد اول) 


مباش» 

دراين آیه اگر چه مخاطب پیامبر است. اما در واقع مشرکین و کسانی که در 
رسالت پیامبر اسلام تردید می‌کردند» مقصود خداوند هستند که اگر در رسالت 
پیامبر شک و تردیدی دارند» بروند از اهل کتاب سوال کنند. زیرا چنان که درذیل 
توضیح داده‌ايم» نشانه‌های نبوت پیامبر اسلام در تورات و انجیل آمده است و 
شکاکان با رجوع به اهل کتاب می‌توانستند در این قضیه به یقین برسند:" 

بنابراین مقصود اصلی آیه شکاکان از مشرکین و مردم هستند و خداوند اگر 
چه پیامبر را مخاطب قرار داده اما هدفش تفهیم شکاکین است و به اصطلاح «به 
در می‌گوید» دیوار بشنوند»: «ایاك اعنی و اسمعی یا جاره» 

لذا پیامبر اسلام بر می‌فرمود که مقصود آیه من نیستم و به خداوند سوگند 
من هیچگاه در رسالتم شک نکردم و هیچگاه مامور به سوال کردن نشدم: «فوالله 
اقا وا سا 

امامان ال هم می‌فرمودند که مقصود آیه پیامبر اسلام نیست. بلکه مقصود 
جاهلانی هستند که در رسالت پیامبر اسلام تشکیک می‌کردند: «فاٍن الخاطب 
بذلكه رسول الّه. وم یکن في شك ما آنزل الّه عز و جل, و لکن قالت الجهلة ... 
قسئل ادن قرو الکتاب من یلاق بمحضر من البهلت»" 

لذا در تفسیر نمونه می‌خوانیم: 

چون در آیات گذشته قسمتهایی از سرگذ شتهای انبیاء و اقوام پیشین ذکر 
شده بوده و ممکن بود بعضی از مشرکان و منکران دعوت پیامبر 2 در صحت 
آنها تردید کنند قرآن از آنها می‌خواهد که برای فهم صدق این گفته‌ها به اهل 


2 هه /زصحمطی؟ /مظ ۳۸۵5۰/۱۲۰ :1 
۲. تفسیر قمی» ج۱» ص ۳۱۷؛ بحار الانوان ج ۰۳۶ ص۳٩‏ 
۳ علل الشرایم» ج۰۱ ص۱۲۹؛ البرهان فی تفسیر القرآن: ج ۰۲ ص ۵۲ 


پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام «جلد او | ۵۷ 


کتاب مراجعه کنند. و چگونگی را ازآنها بخواهند. چرا که در کتب آنها بسیاری 
از این مسائل آمده است. 

ولی به جای اينکه روی سخن را به مخالفان کند. پیامبر را مخاطب ساخته 
چنین می‌گوید: 

«اگر از آنچه بر تو نازل کردیم در شک و تردید هستی از آنها که کتب آسمانی 
را قبل از تو می‌خوانند پپرس» ان صفشت نی تَلق متا تایلک قاسأل الب رو 
الکتاب من قبِكَ» 

تا ازاین طریق ثابت شود که آنچه بر تو نازل شده حق است و از طرف 
پروردگار» لد جَاء ال ین رب 

«بنا بر این هیچگونه شک و تردید هرگز به خود راه مده» «فلا کون ین 
لننترین» 

این احتمال نیز وجود دارد که آیه فوق بحث تازه و مستقلی را در باه صدق 
دعوت پیامبر 9 عنوان می‌کند و به مخالفان می‌گوید که اگر در حقانیت او 
تردید دارند. نشانه‌های او را که در کتب پیشین مانند تورات و انجیل نازل شده از 
اهل کتاب بپرسند. 

شان نزولی که در بعضی از تفاسیر نقل شده (تفسیر ابو الفتوح رازی جلد ع 
صفحه ۲۲۷ ذیل آیه) نیز این معنی را تایید می‌کند و آن اینکه: جمعی از کفار 
قریش می‌گفتند: این قرآن از طرف خدا نازل نشده بلکه شیطان به محمد نع القا 
می‌کندا» این سخن سبب شد که عده‌ای در شک و تردید فرو روند. خداوند با آیه 
فوق به آنها پاسخ گفت. 

ممکن است درابتدا چنین به نظر برسد که آیه حکایت از این دارد که 
پیامبر 9 در حقانیت آیاتی که بر او نازل می‌شد تردید داشت» و خداوند از طریق 
فوق تردید او را زایل کرد. 


۸ | پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام (جلد اول) 


ولی با توجه به اينکه پیامبر مساله وحی را با شهود و مشاهده دریافته بود. 
چنان که آیات قرآن حاکی از همین معنی است» شک و تردید در این مورد معنی 
نداشت. به علاوه این تعبیر رانج است» که برای تنبیه دوردستان افراد نزدیک را 
مخاطب می‌کنند و سخنی را القا می‌نمایند. این همان است که عرب با ضرب 
المثل معروف «ایاك اعنی و اسمعی یا جاره» (بتو می‌گویم ولی همسایه تو بشنو) از 
آن یاد وی ی از 
موارد تأثیرش از خطاب صریح بیشتر است. 

به علاوه ذکر جمله شرطیه. هميشه دلیل بر احتمال وجود شرط نیست. بلکه 
گاهی برای تاکید روی یک مطلب و یا برای بیان یک قانون کلی است. مثلا در آیه 
۳ سوره اسراء می‌خوانيم یبد وال یه ولتت احسان ی 
دک الک اعد مها آکلاها فلاتف لیماف »: «پروردگار تو فرمان داده که جزاو 
را پرستش نکنید و به پدر و مادر نیکی کنید» هرگاه یکی از این دو نزد تو (توجه 
داشته باشید دراین جمله مخاطب ظاهرا فقط پیامبر است) به پیری برسند 
هیچگاه کمترین سخن ناراحت کننده‌ای به آنها مگو؛. 

بااینکه می‌دانیم پیامبرع9 پدرش را قبل از تولد و مادرش را در دوران 
طفولیتش از دست داد. با این حال حکم احترام به پدر و مادر به عنوان یک قانون 
کلی بیان شده است هر چند مخاطب ظاهرا پیامبر است. 

و نیز در سوره طلاق می‌خوانيم ابا تولف لیّساع»: «ای پیامبر 
هنگامی که زنان را طلاق گفتید...» این تعبیر دلیل بر این نیست که پیامبر زنی را 
در عمرش طلاق گفته بلکه بیان یک قانون کلی است و جالب اينکه مخاطب در 
آغاز این جمله پیامبر است و در آخر جمله همه مردم. 

و از جمله قرائنی که تایید می‌کند منظور اصلی در آیه مشرکان و کافران 
انیت آباتت تفدت سر این آنه اش که از کشوم نها ها سکره 


پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام (جلد اول) | ۵٩‏ 


نظیر همین موضوع در آیات مربوط به مسیح دیده می‌شود که وقتی خداوند 
در روز رستاخیز از او می‌پرسد آیا تومردم را به عبادت خویش و مادرت دعوت 
کردی؟! او صریحا این مساله را انکار می‌کند و اضافه می‌کند ان کَنْث قَلَنْه فد 


عِتٍ»: «اگر من چنین سخنی را گفته بودم تو می‌دانستی» (سوره مانده؛ آیه 0۱۶" 


۴ آیا ادعای سلمان رشدی واقعیت دارد که شیطان بر پیامبر اسلام آیاتی را 
نازل می‌کرد؟ 

پرسش چهاردهم: 

آیا ادعای سلمان رشدی واقعیت دارد که شیطان بر پیامبر اسلام آیاتی را نازل 
می‌کرد؟ 

سلمان رشدی فرد مسلمان زاده هندی الاصل است که آلت دست آمریکا و 
اسرائیل شد و با تدوین کتاب آیات شیطانی و توهین و فنحاشی به پیامبر 
اسلام ت گور خود را با دست خود کند! 

نکته مورد توجه در این رابطه نام کتاب است که به اسم آیات شیطانی نام 
گرفته است یعنی آیاتی که شیطان بر پیامبر اسلام ع نا نازل کرد که اشاره به جریان 
غرانیق است که متاسفانه توسط علمای اهل‌سنت این قضیه نقل شده است. 

نقل مذکور چنین است که سران قریش مانند «ولید»» «عاص» «اسود» و 
«امیّه» با پیامبر ملاقات و درخواست کردند که برای رفع اختلاف. طرفین خدایان 
یک ایک را بپذیرند. در همین موقع» » سورهٌ «الکافرون» در پاسخ 0 

نازل شد و پیامبر مآمور گشت که در پاسخ آن‌ها چنین بگوید: «لااعد مَاتَعْبْدونَ 


9 تفس( نمونه» ج۰۸ ص۳۸۱ 


۰ | پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام (جلد اول) 


»ولا اون ما َبد؛ من آنچه را شما می‌پرستید عبادت نمی‌کنم و شما نیز 
پرستنده خدای من نخواهید بود. با این حال. پیامبر علاقه‌مند بود که با قریش 
کنار بياید وبا خود می‌گفت: ای کاش! دستوری نازل می‌گردید که فاصله ما را از 
قریش کمتر می‌ساخت. روزی در کنار کعبه با صدای دل‌نشین خود. سور و 
النجم را می خواند؛ هنگامی که به این دو آیه رسید: رالات ولْی تاد 
که اَحْمری 4؛ مرا از «لات» و «عرّی» و «منات» (نام‌های بتان بت پرستان بودند) 
خبردهید. ناگهان شیطان بر زبانش این دو جمله را جاری ساخت: «تلك 
الغرانیق العلی» منها الشّفاعة ترتجی؛ اینها غرانیق عالی‌مقامند. شفاعت آن‌ها مورد 
رضایت است.» سپس باقی آیات را خواند. هنگامی که به یه سجده رسید. خود 
پیامبر و تمام حاضران اعم از مسلمان و مشرک در برابر بت‌ها سجده کردند؛ جز 
«ولید» که بر اثر پیری موفق به سجده نشد. غلغله و شادی در مسجد بلند شد و 
مشرکان گفتند: «محمد» خدایان مارا به نیکی یاد کرده است. خبر صلح 
«محمد» با قریش به گوش مهاجران مسلمان حبشه رسید و این صلح وسیله‌ای 
شد که گروهی از آن‌ها از اقامتگاه خود (حبشه) برگشتند. ولی پس از بازگشت؛ 
دیدند» وضع دو مرتبه دگرگون شده و فرشتهُ وحی بر پیامبر نازل شده و او را بار 
دیگر به پیکار با مشرکان مأمور ساخته و گفته است که اين دو جمله را شیطان بر 
زبان تو جاری ساخته است و من هرگز چنین جمله‌هایی نگفته بودم.؛ 

طبری عالم بزرگ اهل‌سنت این جریان را نقل می‌کند:! 

سیوطی عالم دیگر اهل‌سنت هم این جریان را نقل می‌کند و می‌گوید علمای 
بزرگ دیگری از اهل‌سنت چون بزار و طبرانی و ابن مردویه و ضیاء با سندی که 
راویان آن ثقه هستند این جریان را نقل کرده‌اند: «بسند رجاله ثقات»" 


۳ در المنثو ج ص ۶۵ 


پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام (جلد اول) | ۶۱ 


همین موضوع به صورت اشاره در کتاب بخاری نیز آمده و توسط شارحان 
کتاب تفصیل داده شده است: 

«پیامبر برای سوره نجم سجده کرد و همراه با پیامبر مسلمانان» مشرکان 
جن و انس نیز سجده کردند» «سجد بالنجم و سجد معه السلمون و الشرکون و 
ارو ان 

ابن حجر عسقلانی نیز تصریح می‌کند که قضیه آیات شیطانی در نزد 
اهل‌سنت ثابت و قطعی است: «دل ذلك عبی آن ها اصلا و قد ذکرت ان ثلاثه 
اسانید منها علی شرط الصحیح»" 

متاسفانه مذهب جعلی اهل‌سنت است که موجب رشد سلمان رشدی‌ها 
می‌شود. اهل سقیفه به جای خوشحالی کردن از ترور سلمان رشدی باید فکری به 
حال این روایات و مذهب جعلی خودشان کنند تا اساسا سلمان رشدی رشد 
نکند!!! 

علمای شیعه این جریان را از اساس باطل می‌دانند و در رد این داستان 
۱ 

«سازندهٌ این داستان تصور نکرده است که قرآن بر بطلان این داستان گواهی 
می‌دهد. زیرا خدای پیامبر به او نوید داده است که هرگز باطل در آن راه نخواهد 
یافت. چنان که می‌فرماید: (لا یه لبط ین ین یه ولاین له 4؛ (فصلت. 
آیه ۴۲) و نیز به او وعدهُ قطعی داده که در تمام دوران تاریخ بشر قرآن را از گونه 
پیشامد بد نگاه خواهد داشت. چنان که فرمود: تا َن تلا ال کرواتا له 
افو 4. حج آیه )٩‏ 

با این حال» چطور رانده‌شده درگاه خدا (شیطان) توانست بر برگزیدهُ خدا 


۷۲ | پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام (جلد اول) 


پیروززآید و درقرآن وی باطلی را جای دهد و قرآنی را که اساس آن. مبارزة با 
بت‌پرستی است. مرج دستگاه بت‌پرستی سازد. شگفتا! سازنده این افسانه 
نغمهُ بسیار ناموزونی را در جای نامناسبی ساز کرده و در جایی بر توحید افترا 
بسته است که چند لحظه قبل» خود قرآن به تکذیب آن برخاسته است. زیرا خدا 
در همین سوره. چنین می‌فرماید: «مَا ین عن وی «ِن موی یُوی4؛ از 
روی هوس سخن نمی‌گوید. این قرآن نیست مگر وحیی که به او نازل شده است. 
(نجم یه ۳و۴ 

خداوند چطور با این نوید قطعیء پیامبر خود را بی‌نگهبان می‌گذارد و اجازه 
می‌دهد که شیطان در دل و فکر او تصرف کند؟! 

همینطور قرآن تسلط شیطان را بر بندگان واقعی خدا را نفی می‌کند؛ آنجا که 
می‌فرماید: (َ عبّاوي لیس لك علجیم سلطا 4؛ پیت کل من ی ری 
یاهرادم فان ی دز ای اف تانق 
یرت 4؛ شیطان بر بندگان مومن و متوکل به خداء تسلطی ندارد.؛ (نحل, آیه 6۹0" 

در روایات اهلبیت 2 هم تاکید شده است که حجتهای الهی در هنگام 
دریافت وحی دارای آرامش و وقاری هستند که یقین می‌کنند آنچه بر آنان نازل 
شده است وحی الهی است ثه القاتات شیطایی نذا شیطان کم قراند آتان وا 
فریب دهد: «یلق علیه السکینه -یعطی السکینه و الوقار _ الا بالتوفیق»" 

در ذیل دلائل متقنی عقلی و نقلی ارائه داده‌ايم که ثابت می‌کند که شیطان 
نمی‌تواند در وحی پیامبران مداخله و نفوذ کند:؟ 

نکته دیگر آن است که سلمان رشدی در کتاب آیات شیطانی از یک بحث 


۱. فروغ ابدیت» ص۳۲۹ 
۲ بصاثر الدرجات ج۱. ص۳۱۸؛ الکافی» ج۰۱ ص۲۷۱؛ بحار الانواره ج۰۱۸ ص ۲۵۶ 
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پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام «جلد اول) | ۶۳ 


علمی خارج شده است و روی به توهین و فحاشی به پیامبر گرامی اسلام آورده 
است. بنابراین نمی‌توان کار او را با آزادی بیان توجیه کرد زیرا تهمت و فحاشی و 
امانت با آزادی بیان متفاوت است. او اگر تنها بحث علمی می‌کرد علمای 
مسلمان هم پاسخ او را می‌دادند اما او پای را فراتر گزارده و فحاشی و اهانت به 
مقام پیامبر اسلام 1 کرده است. و از این طریق با حمایت دولتهای معاند با 
اسلام دشمنی و عناد ورزیده است لذا باید با او برخورد شود و به جرم فحاشی به 
پیامبر اسلام 3 مستحق اعدام و مرگ است. چنان که روایتی است که امام 
باق رل می‌فرماید؛ 

مردی از قبیله هذیل رسول خدا را ناسزا می‌گفت. به رسول خدا خبر رسید و 
گفت کسی هست که «زبان او را کوتاه کند؟) و با او برخورد کند؟ دو تن از انصار 
مدینه برخاستند و گفتند: یا رسول ال ما آماده ایم. آن دو به راه افتادند تا به محل 
آن مرد رسیدند و سراغ او را گرفتند تا در نیمه راه مرتع او را دریافتند که برای 
سرکشی به گوسفندانش می‌رفت. به او نزدیک شدند و سلام نگفتند. آن مرد 
اک قلاتی قنبتی ؟ 
آن مرد گفت: بلی. آن دو از شتر پیاده شدند و گردن او را زدند. 

(راوی می‌گوید) من به ابو جعفر باقراثد گفتم؛ 

«یفرمائید که اگر دراین رورگار ما کسی یافت شود که رسول خدا را ناسا 
بگوید باید او را بکشند؟ ابو جعفر گفت: اگر به جان خود نترسی باید او را 
بکشی؛ 

« تما رم یل نامع بل دك اي ال من 
ها فقام ۳ فال من یا و شول ال قالطا ی نیا عربة 


سل عنه 3 هویتق تمه قال من نما وس اما تلا له آنت فلا بخ 
فلان ال تعم تلا فضربا له قال محقذ بن مشلم - ققث لي جغر له ریت 


۴ | پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام (جلد اول) 


رم سب الب 8 أَیفتل قال ان تف علی تفیات اف" 

پیامبر گرامی اسلام فرمود؛ 

«مَنْ سَتَ تب فَتل» (کسی که به پیأمبری: تاسزا گویل, کشتقه شوه 

در نقل دیگری از امام رضا اد آمده است: 

«کسی که از محمد یا یکی از اهلبیتش به بدی یاد کند و چیزی‌هایی بگوید 
که شایستهآنان نیست. و به آنان طعن بزند. قعلش واجب است» من در 
السَیَد مر اجه و واجداً من آفل یه [بالشوء و ] الا تلیق مب آواللشن 
فیهم ع وَجَبِ له لقثل.»" 

علمای اهل‌سنت تصریح کرده‌اند که اگر کسی به پیامبر گرامی اسلام سب 
کند و بغض و کینه و دشمنی ورزد و دشنام دهد باید کشته شود. حتی اگر 
مسلمان باشد: «ان ساب الرسول یقتل و لو اسلم»" 

لذا امام خمینی به خوبی فتوای قتل سلمان رشدی را صادر کرد و فرمود: 

به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان می‌رسانم ملف کتاب «آیات 
شیطانی» که علیه اسلام و پیامبر و قرآن. تنظیم و چاپ و منتشر شده است؛ 
همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن. محکوم به اعدام می‌باشند. از مسلمانان 
غیور می‌خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند. سریعاً آنها را اعدام نمایند تا دیگر 
کسی جرأت نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید و هر کس دراین راه کشته 
شود. شهید است ان شاء الّه. ضمناً اگر کسی دسترسی به مولف کاب دارد ولی 


. الکافی» ج ۰۷ ص ۲۶۷ 

۲. وسائل الشیعه. ج ۰۲۸ ص ۲۱۳؛ بحار الانوان ج ۷۶ ین ۲۲۱ 

۳ الفقه المنسوب الی لامام الرضا ءایْلا. ص ۲۸۵؛ بحار الانوار ج۰۷۶ ص۲۲۲ 

4 المجموع نووی. ج۱۹ ص ۴۲۷؛ الدر المختان حصفکی ج۴ ص۴۲۲؛ حاشیه رد المختان 
آبن عابدین» ج ص ۶۰۴؛ فتاوی السبکی» ج۲ ص۵۶۹ 


پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام «(جلد اول) | ۶۵ 


خود قدرت اعدام او را ندارده او را به مردم معرفی نماید تا به جزای اعمالش 
۱ 

برسد .) 

یا در بیانیه‌ای دیگر دفتر مرحوم امام خمینی چنین منتشر کرد: 

«[رسانه‌های گروهی استعماری خارجی به دروغ به مسئولین نظام جمهوری 
اسلامی نسبت می‌دهند که اگر نویسنده کتاب آیات شیطانی توبه کند حکم 
اعدام درباره او لغو می‌گردد. امام خمینی ی فرمودند:]. 

این موضوع صد در صد تکذیب می‌گردد. سلمان رشدی اگر توبه کند و زاهد 
زمان هم گردد. بر هر مسلمان واجب است با جان و مال تمامی هم خود را به کار 
گیرد تا او را به درک واصل گرداند. [ حضرت امام اضافه کردند:]. 

اگر غیر مسلمانی از مکان او مطلع گردد و قدرت این را داشته باشد تا 
سریعتر از مسلمانان او را اعدام کند. بر مسلمانان واجب است آنچه را که در 
قبال این عمل می‌خواهد به عنوان جایزه و یا مزد عمل به او بپردازند.؛" 

این که مرحوم امام خمینی می‌گوید حتی اگر سلمان رشدی توبه هم کند باز 
هم باید کشته شود از این جنبه است که او مصداق مرتد فطری گشته است و 
مطابق روایات توبه مرتد فطری پذیرفته نمی‌شود و باید کشته شود:" 

در ذیل در رابطه با چرایی این حکم بیشتر توضیح داده‌ايم:! 

چنان که گفتیم حرکت سلمان رشدی خارج از بحث آزادی بیان و بحث 
علمی بود. او با همراهی دولتهای معاند در صدد ضربه زدن به اسلام و دسیسه بر 
علیه اسلام با توهین و فحاشی به پیامبر اسلام بود. لذا مستحق مرگ و مجازات 


۲ صحیفه امام ج۲۱ ص۲۶۸ 
بل وسائل الشیعه» ج۲۸ ص ۳۲۳ به بعد «ابواب حد المرتد» 
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می‌باشد. چنان که برخی می‌نویسند: 

با این حال عجیب نیست که دشمنان اسلام و مخصوصاً مستشرقان معاند 
سرمایه گذاری زیادی روی این روایت «غرانیق» کرده و آن را با آب وتاب نقل 
کرده‌اند» و دیدیم در این اواخر نویسنده‌ای از تبار شیاطین را وادار کردند کتابی 
تحت عنوان «آیات شیطانی» بنویسد. و با تعبیرات بسیار موهن و زننده ضمن 
یک داستان تخیلی نه تنها مقدسات اسلام را زیر سوّال برد بلکه حتی نسبت به 
انبیاء بزرگی که همه ادیان آسمانی برای آنها احترام قائلند (همچون ابراهیم علی 
نبینا و آله علیه السلام) اهانت کند. 

و باز عجیب نیست که متن انگلیسی این کتاب با سرعت عجیبی به 
زبانهای مختلف کفر ترجمه شود و در دنیا پخش گردد. و هنگامی که امام 
خمینی ن فتوای تاریخی خود را داثر بر مرتد بودن نویسنده این کتاب یعنی 
«سلمان رشدی» و لزوم قتل او صادر کردند. چنان حمایتی از ناحیه دولتهای 
استعماری و دشمنان اسلام از نویسنده کتاب شد که در دنیا سابقه نداشت» این 
حرکت عجیب. حقیقت را روشن ساخت که سلمان رشدی دراین کار تنها 
نبوده» و مسأله از تألیف یک کتاب ضد اسلامی فراتر است. و در واقع توطئه‌ای 
است که از سوی غرب استعمارگر و صهیونیستها برای کوبیدن اسلام طراحی 
شده و جذا پشت سراآن ایستاده‌اند. 

ولی ایستادگی محکم امام خمینی در فتوای خود. و ادامه راهش از سوی 
جانشینان او, و پذیرش این فتوای تاریخی از سوی غالب توده‌های مسلمین 
جهان سبب ناکامی توطثه‌گران گشت. و تا این تاریخ که ما این بحث را 
می‌نویسیم نویسنده کتاب مزبور در اختفای کامل به سر می‌برد و از سوی دول 
استعماری دقیقاً مراقبت می‌شود. و ظاهراً مجبور است تا آخر عمر چنین زندگی 
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کند و شاید به دست خود آنها به قتل برسد تا از این رسوائی نجات یابند.»" 

مقام معظم رهبری نیز به این نکته اشاره کرده و می‌گوید: 

«آن روزی که استکبار ماجرای سلمان رشدی را علم کرد برای همین بود که 
شاید بتواند ازراه آن موجود حقیر سیه روز و سیه‌رو و کتاب شیطانی او به 
روحیه‌ی مسلمانان لااقل در بخشی از دنیا لطمه بزند. با دشنام و بدگویی دراین 
کتاب. شاید بتوانند قدری مسلمانان را تضعیف کنند. همین عمل. وبال 
جانشان شد. عکس العمل امام در مقابل این توطنه. آن‌چنان قاطع و کوبنده بود 
که همه‌ی آن‌ها را غافلگیر کرد. آنان خواستند با نشر و بزرگ کردن آن کتاب» 
روحیه‌ی مسلمانان وا تعتغات کتتد: شاید شماها تدالتیلء ولی من دیده بودم؛ 
دنیای غرب مخصوصاً مجلات امریکایی آن چنان تبلیغ می‌شد که هرکسی نگاه 
از فروشش بگویند از ناشرش بگویند از مطالبش بگویند. خلاصه کنند وعکس 
و فیلم بگیرند. اینجا و آنجا پخش کنند و همه به مسلمانان بخندند! هرکسی 
شاید بغوانشد با آن+روحیه‌ی مسلمانان زا تضعیف کنند و بشکتند»" 

در پایان گفتنی است که برخی مطرح کرده‌اند که مگر اسلام با ترور مخالف 
نیست. پس چگونه از ترور سلمان رشدی حمایت می‌کنید!!! 

در پاسخ می‌گوييم بله. اسلام با ترور مخالف ۳ 


۱ پیام قرآن. ج ۰۷ ص۱۶۷ 
۲ بیانات. ج ۱۲ ص۲۸. (۱۳۶۹/۰۳/۱۵) 
۳ الکافی. ج ۰۷ ص۳۷۵ 
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اما باید توجه داشت که ترور در لغت به ترساندن و ارعاب و وحشت میان 
مردم معنا شده است که مناسب است با قتلی که به صورت پنهانی و بدون 
اطلاع قبلی صورت می‌گیرد.! 

همینطور «ولف» فیلسوف آمریکایی ترور را عبارت از به کار بردن غیر مشروع 
خشونت می‌داند و می‌نویسد: 

«تروریسم عبارت است از به کار بردن غیر مشروع زور و خشونت برای رسیدن 
به اهداف خاص, لذا استفاده مشروع از قدرت و زور داخل در مفهوم ترور 
تست 

سایت ویکی پدیا نیز ترور را استفاده غیر قانونی از خشونت و ترساندن 
می‌داند و می‌نویسد: 

«تروریسم استفاده غیرقانونی از خشونت يا ارعاب است. به خصوص علیه 
غیر نظامیان» برلی دنبال کردن اهداف سیاسی است»" 

بنابراین ترور دو رکن اساسی دارد: 

۱ به صورت پنهانی و ارعاب باشد چرا که در ترور عنصر پنهان کاری نهفته 
است ۲ به صورت استفاده غیر قانونی از خشونت و قدرت باشد. 

حال اگر قتلی صورت گیرد که به صورت قانونی و مشروع بوده و از قبل هم به 
صورت عمومی اعلام شده باشد که مثلادیگر جان فلانی که مجرم است. حرمتی 
ندارد. چون دو رکن ترور در آن نیست. ناپسند محسوب نمی‌شود. 


در مورد سلمان رشدی نیز تروری محقق نشده است. زیرا پنهان کاری رخ 


5 الارهاب. مصطفی مصباح. ص۴۴ 
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نداده است و علنا اعلام کرده‌ایم که هر جاسلمان رشدی رآ ببینیم می‌زنیم و نیز 
استفاده غیر مشروع از قدرت نیست. زیرا سلمان رشدی فحاشی و اهانت به 
مقدسات اسلامی کرده است و هر جامعه‌ای حکم به برخورد با افراد هنجار شکن 
و توهین‌کننده به مقدسات می‌کند و بین توهین و آزادی بیان فرق می‌گذارد و 
افراد جوامع مختلف حاضر نمی‌شوند که بپذیرند دیگران به بهانه آزادی بیان به 
آنها و مقدساتسان توهین و فحاشی کنند. بلکه با چنین افرادی برخورد می‌کنند 

پنابراین سلمان رشدی با فحاشی و اهانت و دشنامی که در کتاب آیات 
شیطانی به پیامبر اسلام نثار کرده است. عملا با مسلمین اعلان جنگ کرده 
است و دشمن حربی مسلمین محسوب می‌شود. مسلمین هم اعلام کرده‌اند که 
سلمان رشدی دشمن ما است و جانش احترامی ندارد و هر جا ببینیم حتی با 
حربه و نیرنگ و پنهانی او را می‌کشیم. و از آنجایی که چون بر این قضیه اعلان 
عمومی صورت گرفته است و استفاده از خشونت هم در این رابطه مشروع است؛ 
لذا مفهوم ترور مصداق پیدا نمی‌کند.! 

آنچه در مورد سلمان رشدی در آمریکا توسط جوان مجاهد لبنانی مصداق 
پیدا کرده است نیرنگ در برابر دشمن حربی است که مطابق روایات ما چنین 
توردی اد ایو انا 

امام باقر ال فرمود؛ 

«به درستی که علی :4 می‌فرسود: «اگر پرندگان» مرا ببایند» برایم دوست 
داشتنی‌تر است ازاین‌که چیزی را به پیامبر خدا نسبت دهم که نفرموده است. از 
پیامبر خدا شنیدم که تس ی می‌فرمود؛ «جنگ, نیرنگ است» 

«الامام الباقر ید۰ ان علیا اد کان یقول: ان نی ابر أحَبٍ ال من آن 
آقول علی سول ال مار یل تیسث ِِ ال تقول في یوم التندق: 


۱. جواهر الکلام ج۰۲۱ ص۷۹ 
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ا مرن خدعة»" 

امام علی ایا دریکی از حکمت‌های خود فرمود؛ 

«در نبرد» به نیرنگ خویش بیشتر اعتماد کن تا به نیرویت. و [نیز] به پرهیز و 
احتیاط خود. شادمان‌تر باش تا به کارزارو دلیری ات؛ چرا که جنگ. جنگ 
بی‌باکان و غنیمت محتاطان است.» 

«کن فی ارب محیلتنك وق منك بشّْیَكَ. وحذرك آفرح منك بتجهتكل؛ فا 
امحخرب خربٍ او وعْنيمَهٌاتَحَذر»" 


۵. پیامبر اسلام با آن علم غیبش نمی‌دانسته که امراض روانی و ضعف عقل 
و ضعف بینایی اساساً مسری نیست! چه برسد به آنکه بخواهد از طریق شیر 
مادر یا دایه به کودک منتقل شود!؟ 

پرسش پانزدهم: 

معاند شبهه کرده و می‌گوید پیامبر اسلام با آن علم غیبش نمی‌دانسته که 
امراض روانی و ضعف عقل و ضعف بینایی اساسا مسری نیست! چه برسد به آنکه 
بخواهد از طریق شیر مادر یا دایه به کودک منتقل شود؟!!! 


پاسیخ: 

مطابق روایات ویژگی‌ها و صفات شخصیتی و خصوصیات زن شیرده از 
طریق تغذیه شیر به فرزند منتقل می‌شود لُذا کسی را باید برای شیر دهی انتخاب 
کرد. که مشکلات اخلاقی و جسمانی خاصی نداشته باشد. 

پیامبر گرامی اسلام فرمود: 

«کودکان خود را از شیر زنان بدکاره و دیوانه دور نگه دارید؛ چرا که شیر 


۱. تهذیب الاحکام. ج۶ ص۱۶۲ 
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[ویتگی‌های دایه را سرایت می‌دهد.» «ق5 اعدا 

يا فرمود: 

«اززن احمق, درخواست شیر دادن [به فرزن د] نکنید؛ چرا که شیر 
[ویژگی‌های دایه را] سرایت می‌دهد و فرزنده شباهت به [صاحب] شیر می‌برد؛ 
یعنی در حماقت و نادانی» همانند دایه می‌شود.» «لا تسیرضفوا ا حمقاء؛ او 
ال بُعدي...»" 

يا فرمود: 

«از زن احمق و زنی که چشمش ضعیف بوده است و آب ریزش دارد؛ 
درخواست شیردهی نکنید؛ چرا که شیر [ویژگی‌های دایه را] سرایت می‌دهد.»" 

خوراکی‌ها و میوه‌ها و گوشت‌ها برروی اخلاقیات انسان و نیز برخی از 
ویژگی‌های جسمانی انسان تاثیر می‌گذارد» چنان که یافته‌های علمی این نکات 
را تایید می‌کند:! 

و ما نیز در ذیل دراين رابطه بحث مفصلی داشتیم:" 

و مطابق روایت مورد بحث هم شیر مادر و دایه که غذای نوزاد است هم بر 
اخلاقیات نوزاد تاثیر می‌گذارد و هم بر برخی از ویژگی‌های جسمانی او و امروزه 
نیز علم تاثیر غذا بر خلقیات و ویژگی‌های جسمانی را تایید کرده است و این 
تاثیر از باب تاثیر تغذیه برانسان است نه از باب مسری بودن یا نبودن یک 
بیماری. 


بنابراین هیچ مانعی برای پذیرش روایت مذکور نیست و روایت مورد ببحث 


۱. الخصال. ص ۶۱۵ ۱۰ تحف العقول. ص ۱۰۵» مکارم الا خلاق» ج۰۱ ص۴۷۹ ح ۱۶۵۵ 
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موافق با یافته‌های علمی امروز نیز می‌باشد. چنان که برخی از محققین در تایید 
روایت مورد بحث. مفصلایافته‌های علمی بر صحت تأثیر شیر مادر بر اخلاقیات 
و ویژگی‌های جسمانی نوزاد و انتقال ویژگی‌های مادر و دایه به نوزاد را ذکر و مورد 
بحث قرار می‌دهند: «و هذا احدیث يعطي بعدا علمیا دقیقا ما تعرّفت الیه 
البشرية الا بعد جهد متواصل من الاحاث العلمية. و نشیر ای ما دلت علیه 
العطیات العلمية لیتضح للقاری عوامل انتقال العدوی»" 

ای یددع به یی که روت تردق ی بر کت 
هنوز نرسیده است. آیا این عدم رسیدن و کشف نکردن می‌تواند گواه بر باطل 
بودن ادعای مطرح شده در روایت باشد!!! 

روشن است که پاسخ منفی است زیرا بسیاری از چیزها است که هنوز علم به 
آن نرسیده است» چنان که «الکسیس کارل» می‌نویسد: 

«به خوبی واضح است که مساعی تمام علومی که انسان را مورد مطالعه قرار 
داده است. تا کنون به جایی نرسیده. و شناسایی ما از خود هنوز نقایص زیادی 
دربردارد؛" 

جالب این است که او به همین دلیل نام «انسان موجود ناشناخته» را برای 
کتاب با ارزش خود انتشاب کرده است» وقتی شناخت انسان از خودش تا این 
حدٌ محدود باشد وضع دانش او درباره سایر جهان هستی روشن است. 

بر همین اساس برخی از محققین می‌نویسند: 

«معلومات فعلی انسان نسبت به مجهولات او بسیا ر کم و بی‌ارزش است و 
در پیرامون هر مسأله حل شده علمی هزاران مسأله مجهول وجود دارد که به 
تدریج با مجاهدات فراوان دانشمندان پرده از روی آنها برداشته می‌شود. به راستی 


. ٍعجاز القرآن في ما تخفیه الأرحام ص ۴۷۷ 
۲ انسان موجود ناشناخته» ص ۵ 
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اگر بخواهیم نسبت معلومات و مجهولات کنونی را با هم مقایسه کنیم» نتیجه آن 
یک کسر فوق العاده کوچکی می‌شود که با صفر فاصله زیادی ندارد. 

از همه چیز نزدیک‌تر به خود ماء حیات و زندگی ماست و باید با کمال 
تأشف اعتراف کرد که هنوز از حقیقت آن کمترین اظلاعی نداریم. یکی از 
پهناوری است که ما فقط از دور پرتوی از امواج آن را مشاهده می‌کنيم. 

الکسیس کارل - دانشمند بزرگ فرانسوی ‏ در کتاب انسان موجود ناشناخته 
می‌گوید: «انسان در واقع یک مجموعه سرا پا راز و ابهام است که نمی‌توان او را به 
سادگی درک کرد.» و در جای فیک ای کویل؛ «درواقع جهل ما از خود. زیاد و هنوز 
نواحی وسیعی از دنیای درونی ما ناشناخته مانده است و بیشتر پرسش هایی که 
محققین و مطالعه کنندگان زندگی انسان. طرح می‌کنند بدون پاسخ می‌ماند».! 

بنابراین صرف کشف نشدن واقعیتی توسط یافته‌های تجربی نمی‌تواند دلیل 
بر انکار آن واقعیت تلقی شود. 


۶ برده ساختن محدد یک برده پس از ازادیش توسط پیامبر اسلام؟ 

پرسش شانزدهم: 

پیامبر اسلام برده‌ای را که به وصیت صاحبش آزاد شده بود» محدد به بردگی در 
آورد و در بازار برده فروشان فروخت: 

«غتق رجْلْ متا عَبداله عن دب قدعَااللَیْ به. قَبَاعَه» 

ترجمه: از جابر بن عبدالله روایت است که گفت: مردی از ما برده‌ی خویش را 
پس از مرگ خویش آزاد کرد. اما پیامبر آن برده را فراخواند و او را فروخت." 


۱. آفریدگار جهان» ص۲۳۲ 
۳1 منیع: صحیح البخاري: حدیث 2 


۴ | پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام (جلد اول) 


سوال از ماله‌کشان مسلمان: پیامبری که این جنین وقیحانه برده‌ی تازه آزاد شده 
را به قید بردگی برمی‌گرداند جگونه می‌تواند مدعی لغو تدریجی برده‌داری باشد؟؟؟ 

پاسخ: 

متاسفانه معاند جاهل با استدلال اشتباه به روایت فوق بر اسلام و پیامبر 
گرامی اسلام اشکال وارد کرده است لذا ما بر آن شدیم که پاسخ معاند را دهیم و 
الا ما ملزم نیستیم که از روایات کتاب دروغین صحیح بخاری دفاع کنیم. 

در روایت فوق از تعبیر «عن دبر» استفاده شده است. یعنی سخن از برده‌ای 
است که به عنوان برده «مدبر؛ شناخته می‌شود. در توضیح برده مدبر می‌نویسند: 

«تدبیر: مشروط کردن آزادی برده به وفات مولا. تدبیر؛ از اسباب آزادی برده و 
عبارت است از اينکه مولا آزادی برده خود را به وفاتش مشروط کند مانند اينکه به 
برده‌اش بگوید: تو آزادی پس از وفات من. چنین برده‌ای «مدبّر» نامیده می‌شود.... 
برده تدبیر شده پس از مرگ مولا از ثلث مال او آزاد مشود 

بنابراین برده مدب برده‌ای است که به وصیت مولایش پس از مرگ مولا آزاد 
می‌شود چنان که امام صادق ال هم به این نکته تصریح کردند: «فوَ ات خر 
ادا مات مَیَده و هو ین ال" 

روشن شد که برده مدب برده‌ای است که مولی گفته پس از مرگ من آزاد 
باشد. حال اگر مولی در زمان حباتش که هنوز برده مدبر در ملکیت او است؛ 
گرفتار مشکل مالی شدید شود که مثلا مجبور شود برده مدبر را که قرار بود بعد از 
مرگش آزاد شود را بفروشد. تکلیف چیست. آیا مولی می‌تواند برده مدبر خود را 


بفروشد!!! 


۱. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت یله ۰۲ ص۴۱۹ 
۲. تهذیب الاحکام. ج۰۸ ص۲۵۹ 


پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام «جلد اول» ۱ ۷۵ 


در روایات ما آمده است که مولی این اختیار را دارد که اگر گرفتاری مالی 
برایش پیش آمد. برده مدبر خود را بفروشد تا با پول حاصل آن مشکل خود را رفح 
تال 

«فْلث ی جَْف راد رل در تلوگه نم تاج ال نمی قال | دا اخَاج ای 
امن َو له یب ان شاء و ان : شاء أغتق فك مح ال 7 

روایت مود استناد معاند از صحیح بخاری نیز ناظر به همین معنا است؛ که 
مولی برده اش را برده مدبر کرده بود یعنی قرار بود پس از مرگش آزاد شود. اما قبل از 
آزادی و در زمان حیات خود مولاء مولایش گرفتاری مالی پیدا کرد و نیاز شده بود 
که برده مدبر خود را بفروشد. پیامبر هم برده اش را فروخت و پولش را هم برای 
صاحب برده فرستاد» چنان که مسلم نیشابوری همان روایت را که بخاری به 
صورت خلاصه نقل کرده است. مفصل‌تر به همان گونه که بیان کردیم» نقل کرده 
است که جابر می‌گوید: 

«مردی از انصار برده اش را مدبر کرده بود که پم آزم‌گفن اززد شود. (اماأ 
گرفتار مشکل مالی شد) و مالی جز همان برده نداشت خبر این جریان به پیامبر 
رسید و پیامبر گفت که چه کسی این برده را از من می‌خرد؟ نعیم بن عبداله به 
هشتصد درهم آن برده را خرید, از پولش را به صاحب ی 

«عن جابر پن عَبّد الّ: رمملا من اضر آغتتی غلاما [ عن دب یکن 
0 ال «من یشتریه ني؟ فاشتراه نی بن عَبد 
له بقماغائد وزهم. ها ال »" 

بنابراین وبر خلاف تصور معاند بیسواد» پیامبر برده‌ای را پس از آزادی دو 
مرتبه برده نکرد. بلکه برده مذکور هنوز برده بود و تنها قرار بود که بعد از مرگ 


. وسائل | 2 لشیعه. ج۲۳ ص۱۱۷ 


۶ | پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام (جلد اول) 


صاحبش آزاد شود. اما این حکم جوازی جعل شده است که اگر ارباب برده در 
زمان حیاتش گرفتاری مالی شدیدی پیدا کرد. بتواند برده مدبرش را بفروشد و آن 
انصاری نیز گرفتار مشکلی مالی شد و پیامبر هم برده اش را به وکالت از آن 
انصاری فروخت و پولش راهم به آن مرد انصاری داد. 

در مورد برنامه اسلام برای آزاد سازی تدریجی بردگان درذیل پاسخ مفصلی 
داده‌ایم:" 


۷. پاسخ به شبهه معاند در مورد جنگ بنی المصطلق و ازدواج پیامبر با 
جویریه ؟! 

پرستن هفاهم ؛ 

آیا می‌دانستید پیامبر اسلام ناجوانمردانه و بدون اعلام قبلی به کفار حمله 
می‌کرد و زنان وکودکانشان را به بردگی می‌گرفت؟! 

از ابن عون روایت است که گفت: من برای نافع نامه‌ای فرستادم و از وی در 
باب دعای قبل از جهاد پرسیدم. او در جواب من نوشت: در اول اسلام بود که پیامبر 
ناگهان بر بنی مصطلق تاخت؛ در حالی که آنان غافل بودند و حبوانات آنان بر سر 
آب بود. مردان جنگی آنان را کشت و زنان و اطفالشان را به اسارت گرفت. در همین 
روز جویریه, دختر حارث سهم پیامبر شد. اين موضوع را عبداله بن عمر به من گفته 
است که در آن وقت در همان لشکر بود. (صحیح مسلم - حدیث شماره ۱۷۳۰!!!) 


ما این نقلهای اهل‌سنت را جعلی و تحریف شده می‌دانیم و طبتق سخن امام 
صادق 38 معتقدیم که پیامیر اسلام 16 هیچگاه به صورت پنهانی و شبانه بر 


دشمن حمله نمی کرده 


3 هه رصممطق؟ /مظ ۰ //:۸)۵5ظ :1 


پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام (جلد اول) | ۷۷ 


۳ 
ققد وف 


و طبق نقل علمای شیعه, دشمن از حمله پیامبر اسلام در جنگ بنی 
المصطلق آگاه بود و همین امر سبب شد که عده‌ای از آنان از جنگیدن با پیامبر 
انصراف دهند. چنان که علامه مجلسی می‌نویسد: 

«شیخ طبرسی و شیخ مفید و دیگران روایت کرده‌اند که قبیله بنی المصطلق 
بر سر چاهی منزل داشتند که آن را «مریسیع) می‌گفتند و سرکرده ایشان حارث بن 
ابی ضرار بود. پس قوم خود را با گروه دیگر جمع کرد که به جنگ رسول خدا3 
به ایشان رسید اکثر عربها که با حارث جمع شده بودند ترسیدند و پراکنده شدند 
و حضرت در مریسیع با ایشان مقانله نمود»" 

این جنگ پیامبر اسلام هم جنگی دفاعی و برای دفع شر و توطئه دشمن 

«بنی المصطلق. تیره‌ای از قبيلة خزاعه‌اند که با فریش هم‌جوار بودند. 
گزارش‌هایی به مدینه رسید که «حارث بن ابی ضرار» رئیس قبیله. در صدد جمع 
کردن سلاح و سرباز است و می‌خواهد مدینه را محاصره کند. پیامبر گرامی: بسان 
مواقع دیگر تصمیم گرفت فتنه را در نطفه خفه کند. از این رو یکی از یاران خود به 
نام «بریده» را برای تحقیق رهسپار سرزمین قبیله یاد شده کرد. وی به صورت 
ناشناس با رئیس قبیله تماس گرفت و از جریان آ گاه شد. سپس به مدینه برگشت 
و گزارش را تأيید کرد. دراین موقع؛ پیامبر با یارانش به طرف قبیل؛ُ «بنی 
المصطلق» حرکت کرد و در کنار چاه «مریسیع؛ با آن‌ها روبه‌رو شد. جنگ میان 
دو دسته آغاژ شد. جانبازی مسلمانان و رعبی که در دل قبایل عرب افتاده بود؛ 


۱ تهذیب الاحکام» ج۶ ص۱۷۴ 
۳1 حياة القلوب. ج ۴ ص ۱۰۷۲ 


۸ | پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام (جلد اول) 


سبب شد که پس از زد و خورد کوتاهی با کشته شدن ده نفر از دشمن و یک نفر از 
مسلمانان. _ آن هم به طور اشتباهی - سپاه دشمن متفرق ۳ 

کسانی هم که دراین جنگ اسیر شدند. آزاد شدند و ازدواج پیامبر هم با 
جویریه به درخواست خود دختر رئیس قبیله آن هم پٍ پس ا ززآزادی او بود. چنان که 
علامه مجلسی از شیخ مفید نقل می‌کند: 

«جویریه دختر حارث بن ابی ضرار را علی لا سبی کرد و به خدمت حضرت 
یا رسول اله! دختر من زن کریمه‌ای است و سزاوار نیست که او را اسیر کنند؛ 
گفت: احسان کردی» پس به نزد دختر خود آمد و گفت: ای دخترا قوم خود را رسوا 
مکن, آن نیک اختر گفت: من اختیار خدا و رسول می‌کنم؛ پس پدر او را دشنام 
داد و برگشت و حضرت او را آ زاد کرد و نکاح کرد . جون خبر ای ین ازدواج به مردم 
رسید گفتند: این قبیله رابطه مصاهرت نسبت به آن جناب بهم رسانیدند. آنچه 
از زنان قبیله ایشان به غنیمت گرفته بودند که قریب به صد خانه می‌شدند همه را 
آزاد کردند. پس هیچ زن بر قوم خود مبارک نبود مشل او.» «و جَاء یا وا ۳ 
ی فا ها بُوها فعل 
له بای ول قأغتقها تشول ل الّهع و حه ان عُل آزواجه»" 

مورخین اهل‌سنت هم متعرض آزادی اسیران جنگ بنی المصطلق شده‌اند. 


«سرانجام همه اسیران بنی مصطلق از زن و مرد به گونه‌ای آزاد شدند و به 


۱. فروغ ابدیت» ص۶۵۱ 
۲. حياة القلوب» ج۴» ص ۱۰۷۳؛ الارشاد. ج ص۱۱۹ 


پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام (جلد اول) | ۷۹ 


قبیله خود بازگشتند" 

جویریه هم بسیار از ازدواج با پیامبر خوشحال بود. چنان که علامه مجلسی 
به نقل از مرحوم طبرسی نقل می‌کند: 

«جویریه گفت: چون لشکر پیغمبر بر سر ما آمدند در مریسیع شنیدم که پدرم 
کردم آن قدر از مردم و اسب و سلاح به نظرمن آمد که وصف نمی‌توانم کرد از 
بسیاری. جون ها شدم و حضرت مرا تزویج کرد و برگشتیم دیدم مسلمانان 
آن قدر نبودند که من دیده بودم دانستم که آن رعبی بود که خدا در دلهای 
مشرکان انداخته بود؛ و گفت: پیش از آمدن حضرت به سه شب خواب دیدم که 
گویا ماه از طرف مدینه حرکت کرد و چون به نزدیک من رسید به دامن من فرود 
آمد. من خواب را به کسی نگفتم. و چون اسیر شدم از خواب خود بسیار امیدوار 
بودم پس اثر خواب ظاهر شد و پیامبر مرا آزاد کرد و با پیامبر ازدواج کردم" «رأیْت 
ِِ 0 لگ مر ریز بن ش تست و 
9 0 

پیامبر گرامی اسلام هم با انگیزه سیاسی درخواست جویریه را پذیرفت و با او 
ازدواج کرد. چنان که برخی در تحلیل ای ین ازدواج می‌نویسند: 

«ازدواج» راهی برای پیوند فبایل: 

یکی از آداب بسیار مهم زندگی در عصر جاهلیت. انتساب به قبایل بود و در 
صورت پیوند یک نفر از یک قبیله با فردی از قبیله دیگر رابطه جدیدی بین آن دو 


قبیله برقرار می‌شد. ازدواج با دختر رئیس قبیله‌ای می‌توانست پیمان عملی بین 


. فروغ ابدیت به نقل از سیر ابن هشام ج۲ ص ۰۲۹۵ و تاریخ طبری» ج۲ ص ۰.۲۶۴ 
۹1 اعلام الوری باعلام الهدی رط القدیمة). ص۴٩۹‏ 


۰ | پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام (جلد اول) 


دو قبیله باشد یا لااقل می‌توانست بین دو قبیله پیوند دوستی برقرار کند و 
طایفه‌ای که هر لحظه ممکن بود به جان یکدیگر بیفتند به این طریق در صلح و 
امنیت به سر برند. 

با این حکمت در تعدّد زوجات در عصر جاهلیت. نکته برخی از ازدواج‌های 
پیامبر 1 روشن می‌شود. 

ازدواج پیامبر با جویریه دختر ریس قبیله بنی مصطلق باعث شد تا 
مسلمانان, آن قبیله را از خویشاوندان پیامبر بدانند و تمامی اسیران آنان را آزاد 
سازند و لذا از خوشحالی ازدواج پیامبر با دختر رئیس قبیله. تمامی افراد قبیله به 
اسلام می‌گرویدند.؛" 


۸. شکنجه کردن کنانه بن ربیع برای گرفتن اعتراف توسط پیامبر اسلام؟! 

پرسش هجدهم: 

شکنحه دردمنشانه «کنانة بن ربیع» توسط پیامبر اسلام! 

پیامبر اسلام به خاطر پیدا کردن محل اختفای گنج دست به شکنجه فجیع 
یک یهودی می‌زند: 

کنانة بن ریبع را پیش حضرت رسول آوردند و او صاحب کنز بنی النضیر بود 
حضرت رسول گفت مالهایی که در نزد توست حاضر کن او قبول نکرد پس او را به 
زبیر داد که وی را عذاب کن تا اقرار کند یک یهودی گفت که من او را در فلان خرابه 
دیدم که آمد و شد میکرد رسول فرمود تا آن خرابه را شکافتند و مال بسیار بیرون 
آوردند و زرهای دیگر را از او طلبیدند اقرار نکرد پس او را شکنجه کردند مقر نیامد آن 
گه او را به محمد مسلمه دادند تا او را به عوض برادر و عم خود که در قلعه کشته 
بود قصاص کرد (منبع: تفسیر منهج الصادقین/ تالیف ملا فتح الّه کاشانی/ جلد ۸ 


پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام (جلد اول) | ۸۱ 


صفحه ۱!۱۳۸۰) 


پاسخ: 

کنانه بن ربیع از بزرگان بهودیان خیبر بود که به جرم ترور برخی از افسران 
اسلام اعدام شد. 

یکی از جنگ‌هایی که میان پیامبر گرامی و یهودیان اتفاق افتاده جنگ خیبر 
بود. 

جرم بزرگی که بهودیان خیبر داشتند این بود که تمام قبائل عرب را برای 
کوبیدن حکومت اسلامی تشویق می‌کردند و سپاه شرک با کمک مالی بهودیان 
خیبر در یک روز از تمام نقاط مختلف عربستان حرکت کرده و خود را به مدینه 
رساندند و جنگ احزاب را صورت دادند. 

ناجوانمردی یهودیان خیبر پیامبر گرامی را بر آن داشت که این کانون خطر را 
بر چیند و همه را خلع سلاح کند زیرا بیم آن می‌رفت که این ملت لجوج و 
ماجراجو باردیگر با صرف هزینه‌های سنگین» بت پرستان عرب را بر ضد 
مسلمین بر انگیزند و صحنه نبرد احزاب بار دیگر تکرار شود.! 

از موقعی که بهودیان «بنی النضیر؛ از مدینه رانده شدند و در خیبر سکنا 
گزیدند. صندوق تعاونی مشترکی برای امور همگانی و هزینه‌های جنگی و 
پرداخت خون‌بهای کسانی که به دست افراد قبیله «بنی النضیر» کشته می‌شدند 
تشکیل داده بودند. گزارش‌های رسیده به پیامبر حاکی بود که این اموال در 
اختبار«کنانه» شوهر «صفیه» است. پیامبر «کنانه» را احضار کرد و خواستار 
تعیین جایگاه این صندوق گردید. او اصل مطلب را انکار کرد و گفت. هرگز از 
چنین امری آگاهی ندارم. دستور توقیف «کنانه» صادر و قرار شد. دراین باره 


۱. فروغ ابدیت» ص ۷۲۲ 
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اطلاعات بیشتری به دست آورند. تحقیقات مأموران برای پیدا کردن جای این 
اموال آغاز شد. سرانجام یک نف ررگفت: من فکر می‌کنم که جای این گنج فلان 
نقطه خاص (خرابه) باشدء زیرا من در ایام جنگ و پس ازآن. شاهد رفت و آمد 
زیاد «کنانه» به این محل بودم. پیامبر بار دیگر کنانه را خواست و گفت: 
می‌گویند: جای صندوق در فلان جا است. اگر در آنجا گنج به دست آید. شما 
کشته خواهی شد. او باز خود را به بی‌اطلاعی زد. به دستور پیامبر حفاری در آن 
آغاز گردید وگنج «بنی النضیر) به دست سربازان اسلام افتاد. اکنون باید «کنانه» 
به سزای اعمال خود برسد. او علاوه بر جرم کتمان چنین امری» یکی از افسران 
اسلام را ناجوان‌مردانه ترور کرده بود. یعنی سنگ بزرگی را غافل‌گیرانه بر سر 
(محمود بن مسلمه» افکنده و او را کشته بود. پیامبر برای اخذ انتقام و ادب کردن 
ساير بهودیان ‏ که بار دیگر با حکومت اسلامی از در حیله و تزویر و دروغ وارد 
نشوند - او را به دست برادر مقتول داد و برادر مقتول او را به انتقام برادر خویش 
گشت. «کنانه» آخرین فردی بود که به جرم ترور یک سردار بزرگ به قتل تا 

آنچه در مورد کنانه بن ربیع و اعدام او در کتابهای تاریخی برای ما قابل قبول 
است. در همین اندازه که بیان شد مورد قبول است. بنابراین ادعای شکنجه 
کنانه برای اقرار کردن به جای گنج برای ما قابل قبول نیست. زیرا مستند اصلی 
این سخن روایات جعلی اهل‌سنت است و اگر برخی علمای شیعه هم این نقل 
را بیان کرده‌اند به نقل از علمای اهل‌سنت بوده است: 

«فآمر رسول ال الزییر بن العوام. فقال: «عذبه حتی تستأصل ما عنده». 
فکان الزبیر یقدح بزنده ف صدره» حتی آشرف عی نفسه ثم دفعه رسول ال 
ای حمد بن مسلمة. فضرب عنقه بأخیه حمود بن مسلمة»" 


1 سبل الهدی و الرشاد. ج۵؛ ص۱۳۲ والسيرة الحلبیة ج۳ ص۴۲ و ۴۳۳۲ عن تاریخ لامم و 
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مرحوم سید جعفر عاملی؛ مورخ تحلیلگر معاصر هم به این نقل با دیده شک 

و تردید نگاه می‌کند و می‌گوید که این نقل زعم و وهم اهل‌سنت است: «یزعمون: 
آن الني# قد آمر الزبیر بتعذیب کنانة»" 

شیعه معتقد است که تهدید و شکنجه متهم برای اقرار و اعتراف جایز 
نیست. لُذا برخی می‌نویسند: 

«تهدید و کتک زدن متهم یا تنگ گرفتن بر او هنگام بازجویی جایز نیست. 
اگر شخص در بازجویی مجبور به اقرار شود اقرار او از نظر شرع اعتبار ندارد 
بنابراین اگر بر اثر تهدید. به چیزی اقرار کند که موجب حد می‌شود مانند زنا یا 
سرقت. حد براو جاری تقو 

امام صادق م از پدرش روایت می‌کند که امیرالممنین لا فرمود: 

«کسی که هنگام لخت کردن یا زندان کردن او یا از سر ترس و یا تهدید اقرار 
کند» حد برأو جاری نمی‌شود» 

«من مر نت تجرید و نس َو تشويفب َو دید که 

امام صادق ؛ هم می‌فرمود که دست سارقی که از روی اجبار و شکنجه 
اعتراف کرده است. قطع نمی‌شود: « ت ده 0 اتف عل ال اب.»" 


1۹ پیامبر اسلام معتقد بود که افراد سیاه پوست وارد بهشت نمی‌شوند؟! 
پرسش نوزدهم: 


الملوک» ج۲. ص۳۰۲ و عن البداية و النهایق ج۴ ص۲۴۴ و عنن السپرة العبوية لابن هشام 
ج۳» ص۸۰۰ و السيرة النبوية لابن کثی ج ۰۳ ص۳۷۴. 

۱. الصحیح من سيرة النبی الاعظم (ط - جدید). ج۱۸ ص۵۲ 

۲. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت یل ج۲» ص۴۴ 

۳. قرب الاسناد. ص ۵۴؛ الکافی» ج ۰۷ ص۲۶۱ 

الکافی. ج۰۷ ص۲۲۴؛ وسائل الشیعه» ج ۰۲۸ ص۲۶۱ 
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براساس سخن پیامبر اسلام: دائم الخمر وارد بهشت نمیشود و نه متکتّر و نه 
شخص بسیار سیاه و نه دیوث و نه مأمور شرطه [امنیت] و نه قاطع رحم و نه 


قدری؟! 
وهابی به روایتی از کتاب خصال استناد کرده است که مطابق آن پیامبر 


و لاعاق -«ِ و لاملا و هو الَزطین 
الق 5 2و انتاشی 

«دائم الخمر و مست‌کننده ۷ شده و شدید السواد و بی‌غیرت و کارگزار 
سلطان (جائر» و مخنث و کفن دزد و عشر دهنده و قطع رحم‌کننده و قدری 
مشلی ده نیشت داخل نمی‌شوند.»" 

شیخ صدوق پس از نقل این روایت می‌گوید: 

«منظور از شدید السواد» کسی است که با این که سن زیادی دارد. ولی هیچ 
یک از موهای سر و صورتش سفید نشده است» «قال مصنف هذا الکتاب رضی 

۲ 

مع کبر السن» 

اگر مطابق ترجمه وهابی از این روایت. «شدید السواد» را فرد سیاه پوست 
معنا کنیم و نتیجه بگیریم که سیاه پوستان وارد بهشت نمی‌شوند در این صورت 
این روایت برای ما قابل قبول نیست. زیرا در آیات قرآن و سنت متواتر تصریح شده 


۲ همان مدرک 
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است که ملاک ورود به بهشت تنهاتقوا است. نه تفاوتهای نژادی و پوستی و 
رنگی. 

قران می‌گوید؛ 

«ما شما را ازیک مرد و زن آفریدیم و تیره‌ها و قبیله‌ها قرار دادیم تا یکدیگر را 
بشناسید ولی گرامی‌ترین شما نزد ِِ با تقواترین شما است» «ا ها اشنا 
علفتاکُم من دک روانتی وَجَعَلَاکُر شیازفا لته رفراان آکرمکر عند اه 
1 مَاُمّ» «حجرات. آیه ۱۳) 

پیامبر گرامی فرمود: 

«خدای شما یکی است و پدرتان یکی نه عرب بر عجم برتری دارد و نه عجم 
بر عرب. نه سیاه پوست بر گندمگون و نه گندمگون بر سیاه پوست مگر به تقوا» 

«یا ها الناس! الا ان ریکم واحد و آن اباکم واحد. الا لا فضل لعریی علی 
بالتقوی»" 

لقمان حکیم از کسانی است که مورد مدح قرآن قرار گرفته است تا جایی که 
یک سوره به نام او نازل شده است. در بعضی از تواریخ آمده است که لقمان 
غلامی وی سودان مصر بود» و با وجود چهره نازیباه دلوم روشن وروحی 
مصفا داشت.)" 

بنابراین سیاه پوستان هم وارد بهشت می‌شوند. روایت مذکور چون خلاف این 
ادله است برای ما قابل قبول نیست. زیرا به فرموده امام صادق ۰ روایتی را که 
خلاف قرآن و سنت باشد» نمی‌پذیریم: «لا تصدق علینا الا ما وافق کتاب الّه و 
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۵ 

روایت مذکور از نظر سندی نیز ضعیف است و همه راویان آن ذکر نشده 
است: «باشتاد فد 

لذا یکی از مترجمین کتاب خصال در مورد این روایت می‌نویسد: 

«ظاهرا این حدیث از ساخته‌های زنادقه است که به پیامبریا امام نسبت 
داده‌اند. 

زیر علت وسبب (یعنی سیاه بودن) امریست که از اختیار مکلف خارج 
است. و این تکلیف ما لا یطاق است. و اه اعلم.»" 

البته می‌توان برای این روایت توجیهی ارائه داد که با استفاده از سخن شیخ 
صدوق. مقصود از «شدید السواد»» کسانی بودند که با استفاده از موادی مثله سر 
و صورت خود را نمی‌گذاشتند سفید شود و همواره سیاه نگه می‌داشتند. با این 

يا بگوییم درآن زمان سیاه رویانی بوده‌اند که در سیاه‌رویی شهره بوده‌اند. 
اینان مشهور به فساد و طغیان نیز بوده‌اند و نامشان نیز «شدید السواد». یعنی افراد 
بسیار سیاه بوده است. 

چنان که گفتیم این افراد به فساد و طغیان نیز معروف بوده‌اند و هر موقع 
تعبیر «شدید السواد» به کار می‌رفته اسب ایکا متوجه می‌شدند که مقصود 
همان افراد فاسد و طاغی بسیار سیاه هستند. این گروه به خاطر فساد و 
طغیانشان وارد بهشت نمی‌شوند نه سیاه بودنشان. 

براین اساس؛ مترجم دیگر کتاب خصال در مورد روایت مذکور می‌نویسد: 

«شاید منظور از شدید السواد اشخاص معینی باشد که کفر و فساد آنان ثابت 


. وسائل الشیعه. ج ۲۷ ص۱۲۲ 
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۱ 
بوده) 


5 جرا پیامبر اسلام نماز باران نخواند نا برهوت عربستان را تبدیل به باغ و 
جنگل کند؟ 

پرسش بیستم: 

اگر با نماز باران از آسمان باران فرو می‌ریخت پیامبران و امامان و علمای دینی؛ 
برهوت عربستان را شالیزار کرده بودند؟!!! 

پیامبر گرامی اسلام و امامان یل هر زمان که نماز باران می‌خواندند. خداوند 
به آبروی آنان باران رحمتش را نازل می‌فرمود. 

در نقلی آمده است که جمعی به نزد رسول خدا اه ۳۹ و گفتند: 

«ای رسول خدا همانا بلاد ما دچار قحطی شده و باران بر ما درنگ کرده و 
ما بفرستد. رسول خدا دستور داد منبری گذاردند و از خانه بیرون آمد به منبر رفت 
و مردم نی زگرد آمدند. پس آن حضرت به منبر رفت و دعا کرد و به مردم نیز دستور 
بگو خداوند وعده کرده در روز فلان و در ساعت فلان باران بر شما می‌آید.... 
رسید خدای عزو جل بادی فرستاد» و آن باد ابری را با خود آورد و آسمان را 
پوشانید و دهنه خود را رها کرد (کنایه از شدت باران است). همان افراد خودشان 
به نزد پیامب رن آمده گفتند: ای رسول خدا از خدا بخواه تا جلوی باران را بگیرد 


۱ الخصال / ترجمه کمره‌ای» ج۲» ص ۲۰۳ 
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که ما نزدیک است غرق 9« 

«أو ریک قد وَعدهم یم و ة گذا و گذا ال فلم 

یل لاش ییون دیا یز و تلق الساعة عتی |۱5 گاتث تن السَاعة اج 
له له را نات ایا 

در نقل دیگری آمده است که: 

«گروهی از مردم نزد علی بن آبی طالب 3 گرد آمدند و از کمی باران به 
محضر او شکایت بردند و گفتند: یا امیر الممنین دعاهائی در طلب نزول باران 
برای ما بخوان. پس امیر المژمنین علی :32 دو فرزند خود حسن و حسین لب را 
طلب کرد و حسن را فرمود: برای ما دعاهائی بخوان. امام حسن ت: چنین دعا 
کرد: بار خدایا ابرها را به گشودن درهای رحمتت به وسیله آبی سیل آسا و بادوام 
برانگیز و ما را به وسیله بارانی فراگیر و دامن گستر و بهجت انگیز سیراب فرما... 

سپس امیر المژمنین 3 فرزندش حسین لد را به دعا خواندن فرا خواند. و او 
فرسود: خدایا؛ ای عطاکننده خیرات از مظان و مواطنش, و ای نازل‌کننده 
رحمت‌ها از معادنش. و ای روان کننده برکات بر مستحقانش. باران فراگیر از 
جانب توست... 

پس هنوز سخن او به پایان نرسیده بود که خدا بارانی فراگیر فرو بارید. از 
سلمان فارسی پرسیدند: یا ابا عبد له آیا مضامین این دعاها چیزی است که به 
آن دو تعلیم داده‌اند؟ سلمان گفت: وای بر شما آیا سخن رسول خدا را نشنیده‌اند 
که فرمود: حکمت بر زبان اهل بیت من روان شده است.» 

«قا فا ین ذعایهما ی صَبّ له کبازك و تعالی لبم الشعاء صبا قال 
بن لق ام یا آبا عند له أغلما ها الَعاء فقال نکم آین انز عن حدیث 


۱ الکافی» ج ۰۸ ص ۲۱۷؛ امالی طوسی. ص ۶۹۷ 
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شول ان عیث ول 2 له ری علی آْشن هل بیتی مضاییح ا متا 

یا شیخ عباس قمی مفصلا جریان باران آمدن به دعای امام سجاد لد را به 
نقل از کتابهایی نقل می‌کند:" 

یا باز در نقل دیگری آمده است: 

«حضرت رضا ات وقتی ولیعهد مأمون شد. مدتی باران نیامد. گروهی از 
اطرافیان مأمون و طرفداران او می‌گفتند: ببین! از وقتی که علی بن موسی 
الرضاءقه ولیعهد شد باران قطع گردید. این حرف به گوش مأمون رسید و 
ناراحت شد. به حضرت رضا لا عرض کرد: مدتی است باران نمی‌بارد» اگر 
صلاح بدانید دعا بفرمایید» شاید خداوند باران عنایت کند. فرمود: بسیار خوب. 
مأمون پرسید: چه وقت برای طلب باران می‌روید؟ (آن روز جمعه بود». حضرت 
فرمود: روز دوشنبه. پیغمبر اکرم 3 با امیرالمژمنین اب دیشب به خوابم آمدند و 
فرمودند: پسرم! انتظار روز دوشنبه را داشته باش پس به صحرا برو و طلب باران 
کن! خداوند باران می‌بارد و به آنها نشان بده مقامی را که خداوند به تو اختصاص 
داده تا بیشتر از فضل و مقامت در نزد خدای عزوجل مطلع شوند. 

روز دوشنبه به صحرا رفت و مردم تمام به تماشا آمده بودند. حضرت روی 
منبررفت؛ حمد و سپاس خدا را بجای آورد و گفت: بار خدایا! تو مقام ما خاندان 
نبوت را بالا برده‌ای. مردم به ما توسل می‌جویند. همان طوری که دستور داده‌ای و 
امیدوارند که مشمول فضل و عنایت و لطف و نعمت تو شوند. خدایا! بارانی نافع 
و فراگیر و بدون تأخیر و بی‌ضرر بر آنان بفرست... 

دراین موقع از منبر پایین آمد. مردم بازگشتند. ابر پیوسته در هوا بود. ولی 


۱ الکافی» ج ۰۸ ص ۲۱۷؛ امالی طوسی. ص ۶۹۷ 
ص۵۰) 


۰ | پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام (جلد اول) 


نمی‌بارید تا مردم نزدیک منزل‌های خود رسیدند. آنگاه بارانی شدید بارید که تمام 
نهرها و حوض‌ها و گودی‌ها و بیابان‌ها پر از آب شد. مردم می‌گفتند: واقعا چه 
مقامی ذازذس نیامیر! گرار باد او را این مقام و لطف خدا!» 

«رّل من ابر فانصَرّف التاش ا شا رات السَحَابة که ای آن قنیُوا من 
مکازطم مج جاءث پوابل انظر ات اي و احباض و اْعُذران و لمْلوات 
فحَعَل ۳ هنیتا لد زشول المع گراماث ال عر و جل.»" 

بنابراین 0 که امامان هه نماز باران خواندند. به برکت نماز آنان باران 
باریده است. 

در پایان توجه به یک نکته لازم است که مثلامردمی که همراه عالمی جمع 
می‌شوند تا نماز باران بخوانند. باید توجه داشته باشند که شرط اصلی در 
استجابت نمازشان و نزول باران. توبه و استغفار از گناهان است و الا اگر بدون 
توبه و استغفار توسط مردمان» نماز باران خوانده شود. روشن است که این نماز به 
اجابت نمی‌رسد و مشکل هم از مامومین و مردم است که توبه و استغفار 
نکرده‌اند» نه آن عالم زاهد و وارسته‌ای که نماز باران را امامت می‌کند. امیر مومنان 
در نهج البلاغه به اين نکته در آن هنگام که خطبه نماز باران را می‌خواند. اشاره 
کرده و می‌فرماید: 

«خداوند بندگان خویش را هنگامی که اعمال بد انجام دهند, به کمبود 
میوه‌ها و جلوگیری از نزول برکات آسمان و بستن درهای گنجهای خیرات مبتلا 
می‌سازد. تا توبه‌کاران توبه کنند. گنهکاران دست از گناه بکشند. پندپذیران پند 
گیرند. و عاصیان از معصیت باز ایستند. 

خداوند سبحان استغفار از گناه راء سبب فزونی رزق و مایه رحمت خلق قرار 
داده است. و (در قرآن» چنین فرموده است: «از پروردگار خویش آمرزش بطلبید. 


۱. عیون الاخبان ج۲» ص۱۶۸؛ دلائل الامامه» ص ۳۷۷ 


پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام (جلد اول) | ٩۱‏ 


که او بسیار آمرزنده است. برکات خویش را از آسمان بر شما فرو می‌فرستد. و با 
بخشش اموال و فرزندان» شما را کمک می‌کند» و باغهای سرسبز و نهرهای جاری 
در اختیارتان قرار می‌دهد» پس رحمت خدا ب رآن کس که به استقبال توبه 
ِ از خطای خویش پوزش طلبد و (با اعمال صالح) بر مرگ پیشی گیرد» 
ق اه ييتلي عباده عند الأعمال السَيَنة بنقص التّمرات؛ و حبس البرکات» و 

خزائن خیرات لیتوب تائب؛ و یقلع مقلع» و یتذگر رن ی 
و قد جعل الّه سبحانه الاستغفار سببا لدرور الَزق و رمة الخلق, فقال سبحانه: 
«اشتففژوا رم کان ُقارٌ». فرحم له ام استقبل توبته. و استقال خطینته» و 
بادر منیته!»" 

روایات در وجوب توبه و بازگشت از گناهان در هنگام خشکسالی و خواندن 
نماز باران متعدد است که محدئین ما تحت عنوان ذیل این روایات را نقل 
کرده‌اند: 

«بابٍ وجُوب الوبَة و الافلاع عن لام و ایام بالْواجبات عه الذب و 
یره ۱ 


0۱ آیا پیامبر اسلام معتقد بود که هر کس سه وعده در روز غذا بخورد به مانند 
حیوانات است؟ 

پرسش بیست و یکم: 

یک روحانی سخنرانی می‌کند و می‌گوید: 

اهلبیت را کسی ندیده است که دستشویی بروند زیرا طوری غذا می‌خوردند که 
اصلا فضولات نداشته‌اند. تنها باید یک وعده غذا خورد پیامبر گفته است کسی که 


نهج البلاغه خطبه ۱۴۳ 


۲ | پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام (جلد اول) 
سه وعده غذا می‌ خورد باید افسار به گردنش زد و بردش به طویله ؟!!! 


پاسخ: 

دستو رکلی اسلام آن است که انسان نباید پر خوری داشته باشد و از روی 
سیری غذا بخورد» چنان که در روایت مشهوری امام صادق لیلد فرمود: 

«پر خوری مکروه و ناپسند است» «عنْ ی عبد الّه ات قال: کشرة ال 
مرو 

از آنجایی که اگر انسان صبح و شام غذای خوب و مقوی بخورد. دیگر در 
طول روز نیاز به خوردن غذا پیدا نمی‌کند. در روایاتی توصیه به خوردن غذا در این 
دووقت شده است و خداوند هم روزی مخصوص بهشتیان را در صبح و شام 
می‌داند و می‌فرماید: 

۰ و شام روزی آنها در بهشت مقرر است.» «وَهم رز [فهم فیها بکرة 
وعا عَسْیّا» (مریم آیه ۶۷) 

در نقلی آمده است که شهاب بن عبد ریّه می‌گوید: 

«نزد امام صادق ؛ٍ » از دردها و بدگواری‌هایی که داش شتم. اظهار نا 
کردم. به من فرمود: «صبحانه بخور و شام بخور و در فاصله میان 7 چیزی 
مخور؛ چرا که موجب تباهی تن است. مگر نشنیده‌ای که خداوند عز و جل 
می‌فرماید: (بهشتیان صبحگاهان و شامگاهان, روزي ویژه خویش را دارند)» 

«شکوث ای آيي عبد الط ما آلق ین الوجاع الم ال لی: تس ۲ 
َعةٌ و ۶ کر کی ِِ فیه قساة ادن آما مت ال عز و جل یَقوا 
«و هم رهم فیا بُکرة و 2 


۲ الكافي ج۶ ص۰۲۸۸ ۰۲ المحاسن» ج۰۲ ص۱۹۵ ح۱۵۶۵ 


پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام (جلد اول) | ٩۳‏ 


حال اگرفردی صبح و شام غذا می‌خورد اما به خاطر طبع بدن یا فعالیت 
زیاد روزانه» در طول روز نیز نیاز به غذا و نهار پیدا می‌کند. در این صورت تکلیف 
بخیست از 

دراین صورت نیز می‌تواند طعام و نهار بخورد تا رفع گرسنگی شود در روایاتی 
به صورت عام تصریح شده است که هر زمان گرسنگی بر فرد غالب شد. باید 
طعام و غذا بخورد. 

خداوند در قران بیان می‌دارد که موسی 4 چنین دعامی‌کرد: 

«پروردگار!! هر خیر و نیکی بر من بفرستی من به آن نیازمندم!» ال زب |ٍني 
ما توت ال من حَيرِفْقیرّ» (قصص آیه ۲۴) 

در روایت امام صادق لد آمده است که موسی اد دراین دعا از خداوند 
ی رابت ۱۱۱۳ رفع گرسنگی خود را کند: 

«عَن آيي ند ال نی قول اه عر ان ی الا رب ب اني لا 
ات لت من یر ققیز فقال سل السعام.»! 

در نقل دیگری آمده است: 

«خداوند عز و جل آدمی‌زاده را میا تهی آفریده است و ناگزیر از خوردن و 
آشامیدن است.» «ارّ له عز و جل حلَق ابی آدع جوف. ولابّهّ له من الّلعام 
والشّراب»" ۱ 

بنابراین هر زمانی که گرسنگی بر انسان غالب شد باید غذا بخورد؛ اگرچه در 
این صورت وعده‌های غذایی از دو وعده هم تحاوز کند. 

لذا در روایتی آمده است که امام رضا اند برای چنین افرادی که با دو وعده 
غذا نیاز غذایی آنان برطرف نمی‌شود. توصیه می‌کردند که هر هشت ساعت غذا 


۱ الكافي رط ‏ الاسلامية)؛ ج۶» ص ۲۸۷ 


۴ | پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام «جلد اول) 


بخورند. یعنی سه وعده غذا در روز: 

«مقدار بایسته در خوراک» آن است که چون هشت ساعت از روز می‌گذرد؛ 
یک بار غذا بخوری» «الامام الرضا لد : الّذي جثٍ آن یکون کل في کل یوم عند 
ما مْضی من التّپار تما ساعات ال وا" 

بنابراین دو وعده غذا خوردن یا سه وعده غذا خوردن, موافق با آیات و روایات 
غذا خورد. 

یک وعده غذا خوردن در نقلهای معتبر شیعی نیست و در نقلهای 
اهل‌سنت آمده است که چون این نقلها بر خلاف آیه و روایات فوق الذکر است. 
برای ما قابل قبول نیست. 

در نقلی علمای اهل‌سنت از عايشه نقل می‌کنند: 

۱ 9 روزی دو بار غذا ِِ فرمود: ای عایشه! همه دنیا 
9 اسف کنندگان 0 پّ ۰«رآني و نله فا ال فِ یوم 
رین تال + پا عائمة انَذت الرّنیا بَطتَك! أَکتَر من ال کل وم ین و ال ا 
۳ امشسرفبت.»" 

این نقل مطابق مبانی رجال خود اهل‌سنت هم ضعیف است. زیرا در سند 
ان خالد بن نب نجیح المصری قرار دارد که ضعیف است :«خالد بُن نجیح الضري 
۳۹ ا اقا 


نقلی که روحانی مورد اشاره در کلامش به آن اشاره داشت. نقلی است که در 


. بحار الانوان ج٩۵؛‏ ص۳۱۱ 
۲ شعب الایمان. بیهقی» ج۵» ص۳۲ 
۳. تهذیب الکمال في آسماء الرجال» ج٩‏ ص۳۹۲ 


پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام «جلد اول» ۱ ۹۵ 


کتانب یکی از علمای متاخر یعنی ی عاملی آمده است که مطابق آن پیامبر 
گرامی 4 فرمود: 

«هر کس که در روز یک بارغذا می‌خورد» گرسنه نمی‌مائد؛ هر که دو بار 
می‌خورد» پرستشگر نیست؛ و هر که سه بار می‌خورد. او را با چارپایان ببندید.» 

«من ال في الوم مره م ین جائعاء و من اگل مَرَتین مین عابداء و من 
ال ثلات مراب اربطوه مع ال واب.»" 

این روایت در کتابهای مورد استناد و متقدم مانیست. حتی در کناب 
شریف بحار الانوار هم نیامده است. بنابراین چنین نقلی برای ما قابل اعتماد 

«روایتی که از ما نقل می‌شود را تصدیق نکنید مگر زمانی که موافق با کتاب 
خدا و ستت بیامبرش باشد) «لا عضدق علینا الا ما وافی کتاب الله و سنه ثبیه»" 

مرحوم آقاتهرانی بیان می‌دارد که در کتاب المواعظ العددیه روایات 
اهل‌سنت هم بیان می‌شود که ظاهرا نقل مورد بحث را مولف کتاب مذکور از 
روایات اهل‌سنت بیان کرده‌اند: «یبداً بالأثورات عن النی 92 من طرق امخاصة ثم 
من ساثئر الطرق»" 

اما این که روحانی مذکور گفتند که اهلبیت لة دفع فضولات نداشتند. چون 
کم می‌خوردند؛ این سخن نیز صحیح نیست. آن بزرگواران نیز دفع فضولات 
داشتند. اما مطابق روایتی زمین مامور بوده است که فضولات آنان را در خود فرو 


۱. المواعظ العددیّة» ص۱۲۷ «به نقل از موسوعه الاحادیث الطبیه. ج۲ ص ۳۸۲) 
0 وسائل الشیعه. ج ۲۷ ص۱۲۲ 


۶ | پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام (جلد اول) 


ژ ی 


«لایمی له بول ولا عادظ له انعر و جَلْ قد ول رش بابیلاع ما زج 
منه» 

همین طور در نقلهای ما آمده است که علی 3 وارد ببت الخلاء یا توالت 
می‌شد ودعای مخصوصی را در آن هنگام می‌خواند: 

نآ عیاقو عنام ی علٍید آگه گاو و ۶و 


مر با 
وب اف 


۲ 
نعمه» 

7 پیامیرگرامی 3 هم وارد بیت الخلاء می‌شد و سر خود ر می‌پوشاند. لذا 
رز شین تن ی ۳ 

یا راوی می‌گوید که در جنگ نهروان علی "3 نیاز به دستشویی وبست 
الخلاء پیدا کرد و مکانی را برای این امر انتخاب کردند که کاملااز دیدگان بقیه 
پوشیده می‌ماند: «فَصّی 1 ار 

بنابراین اهلبیت ی هم دفع فضولات داشتند و وارد بیت الخلاء می‌شدند. 


۲ آیا در روایات شیعه آمده است که پیامبر اسلام سحر می‌شد؟ 


پرسش بیست و دوم: 
سحر شدن پیامب رز در مذهب شیعه! 
اخبرتا عبد امه أ خُبرتا مخت مُوتی قال حَدّ ها تا 


9 


۲. تهذیب الأحکام» ج۰۱ ص۲۹ 
۳3 الارشاد فی معرفة حجج ال علی العباده ج ص ۳۱۸ 


اک پیامبر گرامی اسلام (جلد اول) | ٩۷‏ 


پاسخ: 

متاسفانه در کتاب جعلی صحیح بخاری» به پیامبر گرامی اسلام 9 نسبت 
داده شده است که لبید بن اعصم پیامبر اسلام را سح رکرده بود تا جایی که 
پیامبر گرامیء زمینگیر شد و نمی‌توانست کارهایش را انجام دهد!!! 

بخاری نقل می‌کند که عايشه گفت: 

«پیامبر را سح رکردند به طوری که در اثر سحر ادراک معمولی خود را از 
دست داده بود و کاری را که نکرده بود خیال می‌کرد که انجام داده است. (مثلا 
می‌پنداشت که غذا خورده است در صورتی که نخورده بود و خبال می‌کرد که نماز 
۰ خوانده است اما نخوانده بود)) 

«عائشت قَالثْ: : «(شحر اي عفر » خی کات یل ال گ تغل السَْء. ۳ 
َفعله...۱ 

در روایت دیگری. مساله به صورت زشت‌تر و وقیح‌تر آمده است و می‌گوید: 

«آن قدر سحربر پیامبر تاثیر گذارده بود که گاه می‌پنداشت با یکی از 
و درحالی که چنین نبود» «گاق رشول ال شجرء 
عیی ان ری أنه بأنی لساء ول بأنیهت»" 

اوه ونان توا لب 1 متاسفانه برای کاستن از مقام پیامبر 
اسلام توسط دشمنان اسلام وضع شده است. چنان که جصاص. عالم بزرگ 
اهل‌سنت تصریح می‌کند که این روایات را ملحدین وضع کرده‌اند: «مثل هه 


۱ صحیح بخاری» ج ۰۲ ص ۰۱۱۹۲ ۳۰۹۵ 
۲. صحیح بخاری» ج۵. ص ۰۲۱۷۵ ۵۲۳۲ 


۸ | پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام (جلد اول) 
ال ان ی وضع ات۳ 

قول به سحر شدن پیامبرگرامی اسلام با قرآن نیز همخوانی ندارده چرا که 
قرآن تصریح دارد که خداوند سحر را باطل می‌کند و سحر نمی‌تواند پیامبران را 
مغلوب خود کند و تحت تاثیر قرار دهد چنان که سحر نتوانست موسی .3 را 
مغلوب کند. خداوند می‌فرماید: 

«هنگامی که ساحران آمدند موسی به آنها گفت آنچه «از وسایل سحر) 
می‌توانید بیفکنید, بیفکنید! _ هنگامی که افکندند موسی گفت آنچه شما آوردید 
سحر است. که خداوند به زودی آن را ابطال می‌کند. چرا که خداوند عمل 
مفسدان را اصلاح نمی‌کند.- و حق را به وعده خویش تحقق می‌بخشد هر چند 
مجرمان اکراه داشته باشند.» «قلعا الوا ال مُومّی مَا جَتمٌ به السَحران ال سل 
له لایْضح عَمَل المیدین * تین له ای بِکتَایه و که لَمْجَرمُون» (یونس, 
آیه ۸۲-۸۱) 

همینطور قرآن مجید این معنی را نفی می‌کند که پیغمبر «مسحور» شده 
باشد و قول به سحر شدن پیامبر را قول ظالمین و منحرفین می‌داند و می‌فرماید: 
وال مرت ٍن تبون ارجا مس وا »ان رکف صعیوا ات تال تس لوا لا 
َََطیعُونَ سبیلل» «ظالمان گفتند شما ازیک انسان سحره شده‌ای پیسروی 
می‌کنید. ببین چگونه برای تو مثلها زدند و گمراه شدند؟ آن چنان که نمی‌توانند 
راه را پیدا کنند»! (فرقان آیه ۸ و )٩‏ 

و همینطور قرآن تصریح می‌کند که شیاطین هستند که سحررا ایجاد 
می‌کنند و به افرادی سحر را می‌آموزند و مردم را سحر می‌کنند: توا ما تلو 
المیَاطینْ علی ملِْ سلیمَان رما کمرسلیمان لک المیاطین کمزوا یعون لاس 
الیَحر» «بقره» آیه ۱۰۷) 


. احکام القرآن. ج ص۵۵ 
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در حالی که روشن است که شیاطین بر بندگان صالح خداوند که در راس 
آنان پیامبران هستند. تسلطی ندارند. یعنی نمی‌توانند پیامبران را تسخیر کرده و 
مثلاسحرکنند. چنان که خداوند به عدم تسلط شیطان بر بندگان صالح 
خداوند تصریح می‌کند: ان عبّادي یش لك عَلَعِم سلطَان کی بربك وکبلا» 
(اسراء ایه ۶۵) 

در تفسیر نمونه می خوانیم: 

«اگر پیغمبر ارم به این آسانی مورد سحر ساحران قرارگیرد تا آنجا که 
بیمار شود و در بستر بیفتد. به آسانی ممکن است او را از مقاصد بزرگش بازدارند. 
مسلما خداوندی که او را برای چنان ماموریت و رسالت عظیمی فرستاده از نفوذ 
سحر ساحران حفظ خواهد کرد. تا مقام والای نبوت بازیچه دست آنها نشود. 

از سوی دیگر اگر بنا شود سحردر جسم پیغمب ره اثر بگذارد ممکن است 
این توهم در مردم پیدا شود که سحر در روح او نیز موثر است. و ممکن است 
افکارش دستخوش سحر ساحران گردد. و این معنی اصل اعتماد به پیامبر ع را 
در افکار عمومی متزلزل می‌سازد.؛ 

استدلال عقلی که در تفسیر نمونه در نفی سحر از پیامبر گرامی اسلام وارد 
شده است. مورد بیان سایرین از علمای شیعه به مانند شیخ طوسی و مرحوم 
طبرسی و شیخ جعفر سبحانی نیز قرار گرفته است:" 

همینطور استدلال فوق مورد بیان بزرگانی از اهل‌سنت چون شیخ محمد 
عبده و سید قطب و... نیز قرار گرفته است و آنان نیز مسحور شدن پیامبر گرامی 


ا ره تفس( نمونه» ج ۰۲۷ ص۴۵۴ 
1 التبیان» ج ص ۳۸۴؛ مجمع البیان» ج۰ ص ۵۶۸؛ البرهان فی‌تقییم موسوعة التفسیر 
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اسلام را رد کرده‌اند:" 

علامه مجلسی به زیبایی عقیده شیعه پیرامون ممنوعیت سحر شدن 
پیامبران را بیان می‌دارد و می‌گوید: 

«آنچه نزد شیعه امامیه مشهور است آن است که سحر در انبیاء و ائمه اجه 
موثرنیست» «الشهور بین الامامية عدم تأثیر السحر فی الأنبیاء و لأنة ه»" 

واگر در برخی از روایات شیعه هم آمده است که یک بهودی پیامبر 
اسلام را سح کرد" 

از آنجایی که این روایات بر خلاف قرآن است «چرا که قرآن از پیامبران نفی 
سحر شدن می‌کند». لذا اين روایات چون ضدیت با قرآن دارد. در نزد ما اعتباری 
ندارد» زیرا امام باقر و امام صادق هه فرمودند که اگر روایتی بر خلاف قرآن باشد» 
نباید آن روایت را قبول کرد: 

«قال آبو جغقر و بو عَبد امه لا مدق عَلین لا ما واقی کتاب الّ...»* 

وتاب ریات ری درم زد سر تن یلیر اساام اژباب تمه وعوانی یا 
روایات اهل‌سنت صادر شده است و امام رضا لد فرمود: روایتی را که موافق با 
اهل‌سنت است را ترک کنید. زیرا از باب تقیه صادر شده است و روایت خلاف 
نقل آنان را بپذیرید که رشد و هدایت در همان است: «فانظرو ای ما حالف 


تفسیر مراغی» ج۰۰ ص۲۶۸؛ تفسیر الکاشف» ج ۷ ص۶۲۵؛ تفسیر فی ظلال القرآن؛ ج ۷ 
ص۷۱۰ 

۲. بحار الانوان ج۱۸ ص۷۰ 

۳. البرهان فی تفسیر القرآن» ج۰۵ ص۸۱۳ «باب في ما روي من السحرالذي سحربه 
النبي ء....» 


. وسائل الشیعه. ج ۰۲۷ ص۱۳۲ 
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ور 


منهما لام قَحْذوه و انظزوا ال ما بای بارهم فدَغوة»" 
در ذیل در رابطه با چرایی صدور روایات تقیه‌ای که موافق با عقاید اهل‌سنت 
است. توضیحات مفصلی داده‌ايم : 


۳ پاسخی به دکتر احمدی نژاد پیرامون نامه پیامبر اسلام به خسرو پرویز 
پادشاه ایران!!! 

پرسشن پیست و سوم: 

دکتر احمدی نژاد: 

به نظرم برخی خود شیطان هستند و برخی هم جهالت دارند. اما اصل آن 
شیطان است که می‌خواهد هویت تاریخی ملت ایران را از صحنه حذف کند! جرا 
می‌خواهند حذف کنند؟ 

ما یک روایت درست و حقیقی و قطعی داریم که نامه پیامبر خاتم 3 که به 
خسرو پرویز رسید. نه تنها پاره نکرد» بلکه احترام کرد و برای پیامبر هدایایی مانند 
ابریشم و مشک و... فرستاد اما چرا در گوش ما چنین خواندند که او نامه را پاره کرد؟ 
قرار بود ببایند به نام اسلام» ایران را اشغال و آن را ویران کنند. پس باید بهانه‌ای 
بسازند والا ایرانی‌ها خودشان مسلمان می‌شدند و به استقبال پیامب رت و حضرت 
مسیح می‌رفتند. ایرانی‌ها آن زمان همه دیندار پیشرفته و متمدن بودند. البته 
اواخر حکومتشان خراب و فاسد شده بود!! 

پاسیخ: 

متاسفانه ریس جمهور سابق و مفلوک و ورشکسته امروز: جناب احمدی 


نزاد. بدون توجه به نصوص مسلم تاریخیء دست به جعل و دروغگویی زده است 


. بحار الانواره ج۲ ص ۲۳۵ 
6 رمصممطفک امه //:5صااظ 2۰ 
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تا جایی که مدعی می‌شود: خسرو پرویز نه تنها نامه پیامبر را پاه نکرد. بلکه 
پیامبر را احترام کرد و برای ایشان هدایایی را نیز فرستاد 

ما برای اثبات کذب گویی جناب احمدی نژاد. به برخی از نصوص تاریخی 
اشاره می‌کنیم که خسرو پرویز پس از آنکه نامه پیامب ری به او رسید نامه پیامبر 
را پاره کرد و افرادی را مامور کرد تا پیامبر را دستگیر کرده و به سویش بفرستند!!! 

۱. جناب راوندی» مورخ معروف ایرانی می‌نویسد: 

(پیامبر اسلام) نامه‌ای برای خسروپرویز: پادشاه ایران فرستاد: 

«بسم له الرحمن الرحیم. از رسول خدا به خسرو بزرگ ایران. درود بر کسی باد 
که از راه راست و حق پیروی کند و به خدا و رسول او ایمان آورد و گواهی دهد که 
خدایی جز خدای یگانه نیست و من پیامبر او به سوی همه مردم هستم تا هر 
زنده‌ای را بیم و امید دهم. پس ایمان بیاور تا سالم بمانی و هرگاه نپذیری گناه 
مجوس بر تو باد» 

«چون در این نامه اسم پیغمبر مقدم برنام خسرو درج شده بود» خسرو در 
غضب شد و بدون اينکه نامه را بخواند پاره کرد و روی زمین ریخت و گفت: «اين 
غلام را ببینید که اسم خود را جلو اسم من می‌نویسد. سپس فرمان داد حاکم یمن 
این شخص (پیغمبر) را تحت الحفظ نزد او بفرستد. ولی قبل از آنکه این دستور 
اجرا شود. خسرو به دست پسرش کشته شد»" 

۲. مورخ نامی دیگری نیز می‌نویسد: 

«اما خسرو پرویز از آن جهت که حضرت رسالت اسم همایون خود را بر نام او 
مقدم نوشته بود عضبناک شده آن نامه نامی را پاره کرد مثنوی 

بد.ست ستم خسروبدنهاد .. بدرید مکتوب خیرالعباد 
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ولی طی شدش نامه زندگی تتداصا تساقفن اش تاد کین 

و پرویز بارتکاب آن سوء ادب قانع نگشته نشانی بباذان که از قبل او حاکم 
دعوی نبوت میکند باید که دو کس را بدان جانب فرستی تا او را گرفته نزد من 
آوزند 

۳ مورخ دیگری نیز چنین می‌نویسد: 

«اما اگرچه خسرو در تجمل اوضاع پادشاهی از جمیع سلاطین که نامشان در 
دفاتر ثبت است. پیش بود. و در اجرای لذات و استیفای شهوات از همگنان 
بیش, ولی هم او مثلی است نیکو به جهت بی‌ثباتی زمانه و ناپایداری بخت 
انسانی. مولفین اسلام نکبات اواخر عمر خسرو را به جهت دریدن کاغذ پیغمبر 
خدا می‌دانند. و هنوز این خیال در اهالی ایران باقی است. 

چنانچه در سنه هزار و هشتصد عیسوی, در کنار قراسو بودم به شخصی 
ایرانی گفتم: کناره رود خیلی بلند است و مشکل است که آبش به کار زراعت 
استعمال شود گفت: وقتی این رودخانه جمیع این ملک را آب می‌داد؛ لاکن 
جون خسرو دیوانه کاغذ پیغمبر را پاره کرده. دراین آب انداخت آب فرورفت و 
قهر الهی برآن رسیده بی‌فایده مق 

(چون خسرو پرویز قبول دین مبین حضرت سید المرسلین و خاتم النبیین 
ننمود» دولت روی از عجم برتافته» ملک از اولاد او به عرب انتقال یافته و کسر به 
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اولاد کسری واقع شد. 

۵. و باز مورخ دیگری نیز می‌نویسد: 

«در سال هفتم هجری حضرت رسول با اینکه هنوز قرش و سایر قبایل 
عربستان را مطیع خود نساخته و مکه و بلاد دیگر عرب را مسخر نکرده بود چند 
تن فرستاده پیش پادشاهان و امرای خارج عربستان روانه داشت و ایشان را باسلام 
و بگرویدن بخدای محمد و رسول او خواند از آن جمله کسی را پیش خسرو پرویز 
پادشاه ساسانی ایران فرستاد و نمایندگانی را نیز نزد امپراطور روم شرقی و حکمران 
مصر و نجاشی حبشه و امیر غساسنه و امیر بحرین و یمامه بهمین عنوان مأمور 
کر 

خسرو پرویز دعوت پیغمبر اسلام را که بر پاره استخوانی نوشته شده بود بدور 
افگند و بمرزبان ایرانی یمن دستور داد که درصدد دستگیری حضرت رسول برآید. 

پادشاهان و امرای دیگر بعضی اسلام آوردند و بعضی دیگر جوابی مناسب و 
مدب بنامه پیغمبر عرب دادند.)؟ 

۶ طبری نیز می‌نویسد: 

«در همین سال پیمبر خدای عبر به خسرو نامه نوشت و نامه را با عبد ال بن 
حذافه سهمی بفرستاد که بدین مضمون بود: 

«بسم ال الرحمن الرحیم از محمد پیمبر خدا به خسرو بزرگ پارسیان. درود 
بر آنکه پیرو هدایت شود و به خدا و پیمبر وی ایمان آرد و شهادت دهد که 
خدایی جز خدای یگانه نیست. من پیمبر خدا به سوی همه کسانم تا همه 
زندگان را بیم دهم» اسلام بیار تا سالم بمانی و اگر دریغ کنی گناه مجوسان به 
گردن تو است.» و خسرو نامه پیمبر را بدرید و پیمبر گفت: «ملکش پاره شود.» 


۲ تاریخ ایران از آغاز تا انقراض سلسله قاجاریه. ص۳۹ 
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یزید بن ابی حبیب گوید: پس از آن خسرو به باذان فرمانروای یمن نوشت که که 
دو مرد دلیر به نزد این مرد حجازی فرست که او را سوی من آرند و باذان بابویه 
پیشگار خود را که خط فارسی می‌نوشت و حساب می‌دانست با یکی از پارسیان 
به نام خسرو فرستاد و نامه‌ای به پیمبر نوشت که با آنها سوی خسرو شود و به 
بابویه گفت: «به دیار این مرد شو و با او سخن کن و خبراو را برای من بیار.» 
فرستادگان باذان برفتند تا به طایف رسیدند و کسانی از قرشیان را آنجا دیدند و از 
کار پیمبر پرسیدند که گفتند وی در مدینه است و از آمدن آنها خوشدل شدند و 
با همدیگر گفتند: «بشارت که خسرو شاه شاهان, با او در افتاد و کارش به سر 
رسید" 

۷ ابن آثیر نیز می‌نویسد: 

«اما کسری (خسرو) که نامه پیغمبر را از حذاقة گرفت و پاره کرد. پیغمبر 
فرمود: خداوند ملک او را پاره کند. آن نامه چنین بود: 

بسم ث الرحمن الرحیم. از محمد رسول الّه بکسری بزرگ پارسیان. درود بر 
پیروان حق (هدی - هدایت رهنمائی) که بخداوند و پیغمبر او ایمان نمایند 
بگویند: اشهد ان لا اله الا له و محمد بنده و رسول خداست من ترا بدعوت 
خداوند میخوانم. من پیغمبر خدا برای تمام مردم هستم. که بزندگان اخطارو 
انذا رکنم که این پیام حق بر کافرین حجت باشد. مسلمان شو که بسلامت تمتع 
کنی و اگر رو برگردانی گناه مجوس «مغها) بر تو خواهد بود. چون او نامه را خواند 
پاره کرد و گفت: بمن چنین چیزی نوشته می‌شود آن هم از بنده خودم سپس 
بباذان که در یمن (امیر ایرانی» بود نوشت: دو مرد چابک بحجاز بفرست که او را 


گرفته نزد من آرند." 


۱. تاریخ طبری/ ترجمه» ج ۰۳ ص ۱۱۴۲ 
۲. تاریخ کامل بزرگ اسلام و ایران/ ترجمه» ج۰۷ ص۲۴۹ 
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۸ مورخ دیگری نیز می‌نویسد: 

«آغاز آشنائی ایرانیان یمنرا با نهضت اسلامی و پیغمبر اسلام» در سال هفتم 
هجری و آن را هم به مناسبت نامه‌ای دانسته که خسرو پرویز به کارگزار خود در 
یمن» یعنی همین باذان که ذکرش گذشت. نوشته و در آن به او دستور داده که دو 
نفر به مدینه بفرستد تا شخصی را که در آنجا به دعوی پیغمبری برخاسته به 
مدائن اعزام دارند»" 

٩‏ دیگری نیز می‌نویسد: 

«و در آخر عهد او مصطفی بل نامه‌ای نوت و او را به اسلام دعوت کرد. 
چون پرویز در نامه نظر کرد؛ نام محمد بالای نام خود دید. در خشم شد و نامه 
بدرید. خبر به پیغمب راثا رسید. گفت: مزق الّه ملکه کما مزق کتابی. دعای 
مصطفی 4 مستجاب شد و پرویز به باذان پسر ساسان که ملک یمن بود فرمان 
نوشت که این مرد که در تهامه دعوی پیغامبری می‌کند بگو تا بارگردد به دین 
خود؛ و الا او را پیش من فرست. باذان فیروز دیلمی را بفرستاده" 

۳ حمد ال مستوفی نیز که وقایع تاریخی را به شعر در آورده. این جریان را 
چنین نقل می‌کند: 

چونامه ختم شد صاحب نوردش . به عنوان محشد ختم کردش 
به دست قاصدی جلد و سبک‌خیز فرستاد آن وثیفت سوی پرویز 
چوقاصد عرضه کرد آن نامه نو بجوشید ازسیاست خونِ خسرو 
به هر حرفی کز آن منشور برخواند چو افیون خورده‌ای مخمور درماند 
زتیزی گشت هر مویش سنانی . زگرمی هررگش آتشفشانی 


۱. تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی» ج۰۱ ص۳۲۵ 
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چو عنوان‌گاه عالمتاب را دید نو کفگین سک کریاهه آن؛را دیا 
خطی دید از سواد شمش کیت نوشته «از محمّد سوی پرویز) 
غرور پادشاهی بردش از راه که: «گستاخی که یارد با چو من شاه 
که را زهره که بااین احترامم تویسد تشم خود بالاي نامم» 
رخ از سرخی چو آتشگاه خود کرد ز خشم انديشه بد کرد وبد کرد 
قونتا ان نامه گردن‌شکن را نه نامه بلکه نام خویشتن را... 
به باذان روان شو به ملک یمن بگوتابياید بدان انجمن 
کف هت اوراه کر فهاتته وسان فرسستد بدین بارگاه پلضد)! 


۷ و دیگری نیز می‌نویسد: 

«پس چون فرستاده پیغامبر بخسرو رسید. و خسرو پرویز عنوان نامه بدید 
گفت: این کیست که نام خویش پیش یارد داشتن؟ و ناخوانده آن نامه بدرید. و 
سوی رسول انداخت. و همان ساعت سوی باذان ملک یمن نامه فرمود نوشتن» و 
گفت: دو مرد معتمد را پیش این مرد فرست که دعوی پیغامبری می‌کند تا او را 
پند دهند. و پیش من آورند تا بکار وی ایذر نگرم. و اگر چنانک نیاید. سپاه 
فرست تا او را بند کنند»" 

۲ این نکته در کتاب نهایه الارب هم مورد تأکید واقع شده است که خسرو 
پرویز پس از آنکه نامه پیامبر به او رسید. بسیار غضبناک شد و گفت یکی از 
بندگان من نام خود را قبل نام من در نامه اش آورده است!!! او عاملش در یمن را 
مامور کرد که پیامبر را دستگیر کرده و به سویش بفرستد!!! 


۱. ظفرنامه قسم الاسلامیه. ج۱» ص ۲۹۳ 
۲ مجمل التواریخ والقتصص. ملک‌الشعراء بهار ص۲۵۱؛ مجمل التواریخ و القتصص. 


۸ | پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام (جلد اول) 


«فلما وصل کتابه ای کسری» غضب من ذلك غضبا شدیدا؛ فقال: عبد من 
عبیدی بدا بنفسه فی کتابه الی قبلی. ایتونی بن یقراً کتابه, و دلوه فی تلك البیر. 
فبلغ ذلكك رسول اله. تم ان کسری کتب الی باذان و کان عامله علی ارض الیمن. اما 
بعد. اذا اتاك کتایی هذاء فسر مخیلك و رجلك. حتی حل بدينة یثرب. فتحارب 
هذا الرجل الذی یزعم انه رسول الّه. فاذا ظفرت. به. فابعث به ال اسیا. و 
السلام.»" 

در رابطه اسلام و تشیع ایرانیان نیز در ذیل مفصل توضیح داده‌ايم که آنان با 
اختیار خودشان اسلام و تشیع را پذیرفتند و فتوحات نامشروع خلفا در این زمینه 


موثر نبوده تیه 


۴ در خصوص پاره کردن نامه پیامبر اسلام توسط خسرو پرویز بعضی ادعا 
میکنند که در تاریخ یعقوبی که یک تاریخ شیعی و متقدم بر تاریخ طبری و 
سایر کتب تاریخی است آماده که خسرو پرویز نامه پیامبر را پاره نکرد؟ 

پرسش بیست و چهارم: 

در خصوص پاسخ شما در خصوص پاره کردن نامه پیامبر توسط خسرو پرویز 
طبری و سایر کتب تاریخی است آماده است که خسرو پرویز نامه پیامبر را پاره نکرد 


۱. اولا: این ادعا که یعقوبی شیعه بوده است. صحیح نیست. ما در ذیل سنی 


6 زمصممطفک امه //:5صااظ 2۰ 
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بودن او را ثابت کرده‌ایم:! 

۲. ثانیا: یعقوبی نیز نقل می‌کند که خسرو پرویز نامه پیامبر گرامی اسلام را 
پاره کرد!!! 

او می‌نویسد: 

«گفته شده که جون نامه به خسرو رسید وارشی از چرم بود ... آن را پاره پاره 
کرد پس رسول خداگفت: یمزق له ملکهم کل ممزق, خدا پادشاهیشان را 
بمنتهای راکنا که پراکنده سازد." 

۳ ثالغا: بله یعقوبی نقلی می‌آورد که خسرو پرویز نامه پیامبر اسلام 2 را پاره 
نکرد. اما در همان نقل است که او به پیامب رت ایمان هم نیاورد و قصد ظاهر 
سازی داشت تا در فرصت مناسب به پیامبر گرامی ع ضربه بزند که پیامبر 
گرامی ی متوجه دسیسه او شدا!! 

او نقل می‌کند: 

«رسول خدا نزد پادشاهان فرستاد و آنان را با سلام دعوت نمود. پس عبد ال 
هی شیق ان اه ال یه زا شر باق لش وان تا یه و وله ال 
الناس كافة لینذر من کان حیا و حق القول عبی الکافرین فاسلم تسلم فان ابیت 
فان عليك ام الجوس. بنام خدای بخشنده مهربان» از محمد فرستاده خدا به 
خسرو بزرگ ایران. سلام بر کسی که راهنمایی را پیروی کند و بخدا و رسولش 
ایمان آورد و گواهی دهد که معبودی جز خدای یگانه و بی‌انباز نیست و اينکه 


محمد بنده و فرستاده او به همه مردم است. تا هر که را زنده باشد بیم دهد و 


4 هم زصممطی؟ /مط:)//:۱)۵5ظ :1 


۰ | پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام «جلد اول) 


گفتار بر کافران واجب آید. پس اسلام آور تا سالم بمانی و اگر سرباز زدی همانا 
گناهان مجوس بر تو است.) 

و خسروبدو نامه‌ای نگاشت وآن را میان دو پاره حریر نهاد و درمیان آن دو 
مشکی گذاشت. پس چون فرستاده آن را به پیامبر داد. آن را گشود و مشتی از 
مشک برداشت و بویید و به یاران خویش هم داد و گفت: لا حاجة لنا نی هذا 
امحریر لیس من لباسناه «ما را در این حریر نیازی نه و از پوشاک مانیست.» و 
گفت: لتدخلن فی امری او لاتينك بنفسی و من معی و امر له اسرع من ذلك» فاما 
کتابك فانا اعلم به منك فیه کذا و کذاء «باید البته بدین من درآیی یا خودم و یارانم 
بر سرت خواهیم آمد و امر خداا زآن شتابنده‌تر است. اما نامه ات» پس من از 
خودت بان داناترم ودران چنین و چنان است.» 

و آن را نگشود و نخواند و فرستاده نزد خسرو بازگشت و بدو گزارش داد.؛" 

بنابراین این نقل نمی‌تواند ادعای برخی را ثابت کند که خسرو پرویز بدون 
قصد و غرض با پیامبر اسلام برخورد کرد و حتی قصد ایمان آوردن به پیامبر 
اسلام را هم داشت و پیامبر هم از او استقبال کردا!! 

البته این نقل یعقوبی دو اشکال اساسی دارد: 

۱. هم بر خلاف نقل دیگر خودش است که تصریح دارد که خسرو پرویز نامه 
پیامبر اسلام 2 را پاره کرد. 

۲. هم بر خلاف نصوص متواترو یقینی تاریخی اعم از تاریخ اسلام و تاریخ 
ایران است که تصریح دارند: خسرو پرویز نامه پیامبر را پاره کرد و قصد کشتن 
پیامبر را داشت. بنابراین این نقل. یک نقل شاذ در برابر نصوص متواتر و مشهور و 
یقینی محسوب می‌شود که روشن است هیچ کس نقل متواتر و یقینی را به خاطر 


پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام (جلد اول) | ۱۱۱ 
یک نقل شاذ ترک نمی‌کند» دررذیل بیشتر بخوانید:" 


۵ آگر پیامبر اسلام معصوم است پس جرا خداوند به پیامبر دستور می‌دهد 
که از گناهانش استغفار کند؟ 

فرستن پیست و شیم ؛ 

در ایه ۵۵ از سوره غافر, خطاب به پیامبر اسلام توصیه به توبه و تقاضای 
۱ متن آیه و ترجمه اش جنین است: 

«فاضبز لوغ له واشتغففز یلباک وَسبخ بحفد یلك بای والیکار» 
«پس صبر کن (خطاب به محمد) که البته وعده الّه حق است و برگناه خود آمرزش 
طلب کن و صبح و شام به تسبیح و ذکر و ستایش پروردگار خود بپرداز» 

به اين آیه دقت کنید در این آیه خطاب به پیامبر اسلام گفته شده که از گناه 
خود توبه کند. یعنی از نظر نویسندگان قرآن حتی پیامبر اسلام هم عصمت نداشته 


است ؟!!! 


شما اگر در رابطه با عصمت پیامبر گرامی اسلام قرآن برایت ملاک و معیار 
رت ی 
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اگر بخواهيم به آیات دیگری نیز در عصمت پیافتر کامن اسلام استدلال 
کنیم. می‌توان به آیاتی استدلال کرد که دستور به اطاعت از پیامبر گرامی اسلام به 
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۲ | پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام (جلد اول) 


صورت مطلق می‌دهد. خداوند می‌فرماید: 

«وعاآتاستم سول و وتا تب اسشتر عته قانکهرا تانق له کدی 
اماب «آنچه را رسول خدا برای شما آورده بگیرد و اجرا کنید. و آنچه را از آن 
نهی کرده خودداری نمایید. و از مخالفت خدا بپرهیزید که خداوند شدید 
العقاب است.» (حش آیه ۷ 

و می‌فرماید: من بط لول فد آطاع له ون ول فا تاد عم عفبشا» 
(کسی که از پیامبر اطاعت کند اطاعت خدا کرده و کسی که سرباز زند» تو در 
برایراو مستول نیستی.» (نساء؛آیه ۸۰) 

ومی‌فرمید «قلا رک لا ییوت حَتّی کم ول فیما مَجَربيَم ثم لا یجذوا نی 
تیب حَرجاممَاقص یت وف نو تشلیتا) «به پروردگارت سوگند که آنها من 
سور 
دل خود از داوری تو احساس ناراحتی نکنند. و کاملا تسلیم باشند.» (نساءء آیه 
۶۵ 

طبق این آیه باید در برابر اوامر و نواهی پیامب ر 329 تسلیم مطلق بود تسلیم و 
اطاعت بی‌قید و شرط. جز در برابر معصوم ممکن نیست؛ زیرا در صورت خطایا 
ارتکاب گناه یا معصیت نه تنها نباید تسلیم بود. بلکه باید تذکر داد. یا نهی کرد. 

بنابراین در مجموع آیات سه گانه فوق یک حقیقت را با عبارات مختلف و 
متنوع بیان می‌کند؛ و آن این که باید در برابر دستورهاء برنامه‌ها و داوری‌های 
پیامبر 22 به طور کامل تسلیم بود. و این جز با قبول مقام «عصمت» او ممکن 
نیست. 

قابل توجه این که فخر رازی در تفسیر خود پیرامون آیه دوم مورد اشاره 
می‌گوید: 

«این آیه از قوی‌ترین دلایل عصمت پیغمبر اسلام در جمیع اوامر و نواهی» و 
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در جمیع ابلاغ‌های اواز سوی خدا است؛ زیرا اگراو در چیزی خطا کند اطاعت 
او اطاعت خدا نخواهد بود. و نیز واجب است در افعالش نیز معصوم باشد؛ چرا 
که خداوند امر به متابعت او به طور مطلق - کرده است»" 

همینطور خداوند می‌فرماید: 

«برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکویی بود. برای آنها که امید به 
رحمت خدا و روز رستاخیز دارند. و خدا را بسیاریاد می‌کنند» «لَقَذ ان لک 
في ول له و حسَته من کان وله ریم رود رال کنیا 4 «احزاب» 
آیه ۳( 

آیا اقتدای کامل و بی‌قید و شرط نسبت به کسی بدون داشتن مقام عصمت 
امکان‌پذیر است؛ پس این دستور گواه روشنی براین حقیقت است که او باید 
معصوم باشد والا ممکن نبود در همه چیز و برای هر کس و در هر زمان و مکان 
بش سل ناشن روی این جهت آیه فوق از یک نظر هماهنگ با آیاتی که مومنان را 
امربه اطاعت از پیغمبر اکرم بدون قید و شرط می‌کند است. 

باز خداوند می‌فرماید: 

«وَا یَنطق عن ای *ٍن وال وی یکی «او «پیامبر اسلام» هرگز از روی 
هوای نفس سخن نمی‌گوید - آنچه آورده چیزی جز وحی نیست که به او وحی 
شده است.» (نجم آیه ۳و( 

از این تعبیر به خوبی به دست می‌آید که پیامبر اسلام هرگز دروغ و خلافی 
نمی‌گوید. و هیچ‌گاه در سخنش مرتکب خطا نمی‌شود. و گمراهی و انحراف در 
مورد او وجود ندارد مّا ۱۳ صاحبُکم و ما وی 

و لذا به گفته بعضی از مفشران از این آیات به خوبی استفاده می‌شود که 


۱ ره تفسی( کبیر ج۰ ص ۱۹۳ 
۲ پیام قرآن. ج ۰۷ ص۷۵ به بعد 
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سنّت پیامبر همانند «وحی منزل» است: قرطبی در تفسیر خود می‌گوید: «و فیا 
ایضاً دلالَ علی ام ال کاوحی ال نی الْعَتَل»" 

آیات متعدد دیگری ۳ تمام پیامبران الهی و پیامبر اسلام الا 
وجود دارد که استدلال به آنها بحث را به درازا می‌کشد. جهت آگاهی رجوع کنید 
به کتاب:" 

در روایات اسلامی نیز تأکید شده است که پیامبر اسلام ع پاک و مبرا از 
تمام گناهان تیگ 

در نقلی خود پیامبر گرامی اسلام فرمود: 

«من و علی و حسن و حسین و نه حسین لا پاک و معصوم 
هستیم» «او ی وی واه ود تشعاً من ولد اسان یوم 
مَعُومُوت» " 

در نقل دیگری» امام صادق اند پیرامون پیامبر اسلام ع فرمود: 

«ما کان له ذنب. و لا هم بذنب» «پیامبر هیچگاه گناه نکرد و هیچگاه حتی 
فکر و تصمیم ب رگناه نیز نداشت»" 

پا در نقل دیگر آمده است که جبرئیل خطاب به پیامبر گرامی مد فرمود: 

«تو هیچ گناهی نداری تا خداوند بخواهدآن را ببخشد» «َال جَبرئّیل اد 


۱. تفسیر قرطبی» ج ۰۱۷ ص۸۵ 

۲. منشور جاوید. سبحانی تبریزی» ج ۰۷ ص۲۶۵ به بعد - ج۳» ص۱۸۹ به بعد 

۳ کفایه الاثر ص۱۹؛ عیون الاخبا ج۱. ص۶۴؛ کمال الدین» ج۰۱ ص۲۸۰؛ اعلام الوری» 
ص ۳۹۶؛ مناقب آل ابی طالب: ج۰۱ ص۲۹۵؛ کشف الغمه. ج۲» ص ۵۰۹ 

تفسیر قمی» ج۲» ص ۳۱۴؛ تفسیر الصافی: ج۵. ص۱۳۷ متشابه القرآن ابن شهر آشوب» ج۲ 
ص۰؛ البرهان فی تفسیر القرآن. ج ۵. ص‌۸۵ 
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آیس لت دنت آن یففرها ل." 

اگر در آیاتی هم گفته شده است که پیامبر اسلام از گناهش استغفار کند» 
مقصود گناه اصطلاحی به معنای عصیان و مخالفت با امر خداوند نیست. بلکه 
مقصود همان است که ما ازآن تحت عنوان «حسنات الابرار سیئات القربین» 
یاد می‌کنیم و درذیل پیرامون آن توضیحات مفصلی دادیم:" 

لذا در تفسیر نمونه پیرامون آیه مذکور می‌خوانیم: 

مسلم است پیامبر بخاطر مقام عصمت مرتکب گناهی نمی‌شد. ولی چنان 
که گفته‌ايم این گونه تعبیرات در قرآن مجید در مورد پیغمبر اسلام ‏ و سایر 
انبیاء لجٍ اشاره به گناهان نسبی است. چرا که گاهی اعمالی که در مورد افراد 
عادی عبادت و حسنات است در مورد انبیای بزرگ گناه محسوب می‌شود چرا 
که «حسنات الأبرار سیثات القربین». «کارهای خوب نیکوکاران گناه محسوب 
می‌شود بالنسبه به مقربین) 

یک لحظه غفلت و حتی یک ترک اولی در مورد آنها سزاوار نیست. و به خاطر 
مقام والا و سطح عالی معرفتشان باید از همه این امور برکنار باشند و هرگاه از 
آنها سر زند ازآن استغفار می‌کنند.»" 

بنابراین استغفار کردن پیامبر اسلامء به معنای عصیان و گناه ورزی آن 
بزرگوار نیست. بلکه این استغفار از همان جهتی بوده است که توضیحش 
گذشت. لذا می‌بينيم که امام صادق اد فرمود: 

«ٍق سول الّه کاق یتوبٍ ی اه عر وجل ویسَغفرة فی 1 یوم ولیلة مه مره 


من غیر ذنب» 


۱. تفسیر فرات الکوفی» ص ۴۱۹؛ بحار الانوان ج۱۷ ص۹۰ 
2 رمصممطفک امه //:5صااظ 2۰ 
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«همانا پیامبر خدا همواره توبه می‌کرد و در هر شبانه روز صد بار استغفار 
می‌کرده بدون این که گناهی داشته باشد.»" 


۶ آیا پیامبر اسلام به بهودیان بنی فریظه فحاشی کرده است !!! 

پرسش بیست و ششم: 

آیا می‌دانستید پیامبر اسلام جواب فحش را با فحش می‌داد؟! 

برخلاف دروغ‌های آخوندها؛ در کتاب «تاریخ طبری. جلد ۰۳ صفحه ۱۰۸۲» 
می‌خوانیم که در جریان غزوه بنی قریظه. وقتی بهودیان به محمد فحش می‌دهند 
واکنش پیأمبر اسلاع چیزی نیست جز: 

۱. فحاشی متقابل (یهودیان را بوزینه خطاب می‌کند!) 

۲. تهدید یهودیان به عذابی خوارکننده خودش و سپاهش را عذابی توصیف 
می‌کند که قرار است بر سر بهودیان خراب شود!) 

۳. کشتن تمام مردان بالغ یهود بنی قریظه (در حالی که خون مسلمانی را 
نریخته بودند!) 

۴ به بردگی گرفتن زنان و کودکان بنی فریظه «در حالی که اصلا در جنگ 
شرکت نکرده بودند!) 

از چنین پیامبری انتظار چه اخلاقباتی را دارید؟! 

این نقل تاریخ طبری در کتب معتبر شیعیان نیز آمده است. به عنوان نمونه:" 

پاسخ: 

نقلی که معاند به آن استناد کرده است. در تاریخ طیز مغ ات که 


می‌گوید: 


الکافی؛ ج۲. ص۰۴۵۰ ۲؛ معانی الا خباره ص ۰۳۸۴ ح ۱۵ تفسیر القَمی» ج۲» ص ۲۷۷. 
۲ زندگانی چهارده معصوم: تألیف فضل بن حسن طبرسی. صفحات ۱۱۱۳۵-۱۳۶ 
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«پرچم خویش را با علی بن ابی طالب سوی بنی قریظه فرستاد و مردم روان 
شدند و چون علی نزدیک قلعه‌های بهود رسید شنید که درباره پیمبر سخن 
زشت می‌گفتند و بازگشت و پیمبر را در راه دید و گفت: «ای پیمبر به این مردم 
نابکار نزدیک مشو.» پیمبر گفت: «چرا؟ شاید شنیده‌ای که به من ناسا 
گفته‌اند؟» 

گفت: «آری.» گفت: فا سشفتاه ی رین نمی‌گویند؟» و چون پیمبر 
خداعتلی, به قلعه‌ها نزدیک شد گفت: «ای همسنگان بوزینه» خدا خوارتان کرد و 
عذاب خویش برشمافرود آورد.» گفتند: «ای ابو القاسم تو که ناسزا گوی 
نبودی.» 

شبیه این نقل درمنابع شیعی نیز آمده است. چنان که علامه مجلسی به 

«تاانکه حضرت نزدیک شد و بر درازگوشی سوار شده بود» پس امیر 
المومنین اثْا به استقبال آن حضرت شتافت و گفت: پدر و مادرم فدای تو باد یا 
رسول الله نزدیک قلعه میا؛ حضرت دانست که برای این می‌گوید که مبادا حرف 
چون مرا ببینند خدا ایشان را ذلیل می‌گرداند و آنچه می‌گویند نخواهند گفت؛ و 
جنانکه حق تعالی تو را بر کشتن عمرو متمکن ساخت» بر کشتن ایشان نیز 
متمکن خواهد ساخت و بشارت باد تورا به یاری خداء و حق تعالی مرا به رعب 
نصرت داده است که ترس من یک ماه راه در دل دشمن اثر می‌کند. 

و چون حضرت به نزدیک قلعه ایشان رسید فرمود: ای برادران میمون و خوک! 
وای عبادت کنندگان طاغوت! آیا مرا دشنام می‌دهید؟ ما به ساحت هر گروهی 
که نازل شویم برای انتقام بد روزی است روز ایشان. پس کعب از قلعه مشرف شد 


. تاریخ طبري: ترجمه پاینده. ج ۲ ص ۱۰۸۲ 
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و گفت: و اله‌ای ابو القاسم توهرگز جهول و دشنام دهنده نبودی. 

حضرت صادق اد گفت: چون حضرت این سخن را شنید از غایت حبا 
عصا از دستش و ردا از دوشش افتاد و چند قدم به عقب برگشت؛" 

ما از این نقل دو پاسخ می‌دهیم: 

۱. معاند مدعی شده است که پیامبر اسلام جواب فحاشی بهودیان بنی 
قریظه را با فحاشی داده است. در حالی که پیامبر گرامی فحاشی نکرده است 
بلکه در پاسخ بدگویی بهودیان بنی قریظه فرمودند: «یا اخوه القرده» «برادران 
بوزینگان (میمون‌ها)» یا مطابق نقلهای دیگر فرسود: «ای برادران میمون‌ها و 
بوزینگان» (عبون الاث ج۲ ص۶۹) 

کلام پیامبر گرامی اشاره است به بزرگان یهودیان» که وقتی نافرمانی و عصیان 
خداوند را در ممنوعیت صید در روز شنبه کردند. خداوند آنان را مسخ کرد و 
تبدیل به میمون و خوک کرد. چنان که فرمود: 

«بطور قطع حال کسانی را از شما که در روز شنبه نافرمانی و گناه کردند 
دانستید ما به آنها گفتيم بصورت بوزینه‌های طرد شده‌ای در آئید ما این جریان 
را مجازات و درس عبرتی برای مردم آن زمان و کسانی که بعد از آنان آمدند وهم 
پند و اندرزی برای پرهیزکاران قرار دادیم.» «ومَذ علمم زین اغعدزا منم نی 
لس ففلتا هم کونوا رده عاییین « تجعلناها ت15 لما تن یدیا وما لها وموولة 
تفن » (بقره, آیه 6۶۶-۶۵ 

البته در آیات مورد بحث تنها سخن از «قرده؛ (میمونها) به میان آمده است و 
از خنازیر (خوکها» سخنی نیست. ولی در آیه ۶۰ سوره مائده گفتگو از جمعیتی به 
میان آمده است که به هنگام مسخ به هر دو صورت فوق (بعضی قرده و بعضی 
خنازیر) تغییر چهره دادند» که به گفته بعضی از مفسران مانند ابن عباس» آن آیه 


۱. حياة القلوب» ج۴» ص۱۰۶۱؛ اعلام الوری» ج۱ ص۱۹۵ 
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نیز در باره همین اصحاب سبت است که پیر مردان سرجنبانان شکم‌پرست و 
شهوت پرستشان به خوک و جوانان مقلد چشم و گوش بسته که اکثریت را تشکیل 
می‌دادند به میمون تغییر جهره دادند.! 

و چون بهودیان بنی قریظه نهایت پیوند را با آن متمردین داشتند و 
نافرمانی‌های آنان را تایبد کرده و ادامه می‌دادند و متمردین روز شنبه نیز از 
برادران و قوم و عشیره بنی قریظه بودند. پیامبر گرامی خطاب به آنان از تعبیر 
«برادران بوزینگان و خوک‌ها» استفاده می‌کند. یعنی برادران کسانی که گرفتار 
عذاب الهی شدند. یعنی مسخ شده و تبدیل به میمون و خوک شدند. بنابراین 
فحاشی در کار نبوده است. بلکه پیامبر خبر داده است از آنچه در واقع مصداق 
و حقیقت داشته است و شرح حال نسبی و ارتباطی بهودیان بنی قریظه با 
متمردین صید شنبه بوده است. 

بهودیان به ناحق مدعی شدند که پیامبر اسلام به آنان فحاشی کرده است؛ 
در حالی که روشن شد فحاشی صورت نگرفته بود. فقط خبر دادن از احوال نسبی 
و ارتباطی بهودیان بنی قریظه با متمردین بوده است. و این که نقلی از امام 
صادق اد می‌گوید که پیامبر پس از سخن و اعتراض یهودیان» حیا کرد و عصا از 


۳ 
لژ 


دستش و عبا از دوش مبارکش افتاد» از این جهت است که پیامبر گرامی تا 
بسیار اهل شرم و حیا بودند به گونه‌ای که حتی در مسائلی هم که گفتن آن حق و 
صحیح بوده. شرم می‌کردند. چنان که قرآن شرم و حبای پیامبر اسلام در بیان 
مسائلی که حق و راست بوده است را چنین به تصویر می‌کشد: 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! در ببوت پیامبر داخل نشوید مگر به شما اجازه 
برای صرف غذا داده شود (مشروط بر اینکه قبل از موعد نیائید و) در انتظار وقت 
غذا ندشینید» اما هنگامی که دعوت شدید داخل شوید و وقتی غذا خوردید 
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پراکنده شوید. و (بعد از صرف غذا) به بحث و صحبت ننشینید» این عمل 
پیامبر را ناراحت می‌کرد ولی او از شما شرم می‌کند. اما ِِِ ززییاد) حق 
شرم ندارد کر کال بُوّذٍي النی فيَشتَخي ي نکم وله لایَنتخي من احق» 
(احزاب. ایه ۵۳) 

در جریان مورد بحث نیز پیامبر گرامی وقتی دیدند که یهودیان سخن حق و 
خبردادن پیامبر از احوال نسبی و ارتباطی بنی قریظه با متمردین صید شنبه را 
حمل بر فحش و جهالت کردند. شرم و حیا کرد اگر چه پیامبر سخن خلاف 
حقی نگفته بود و آن شرم و حیا هم به خاطر شدت حجب ایشان بود که حتی در 
مصادیق راست و صحیح هم شرم و حیا داشتند 

۲. اگر مطابق با ادعای معاند پیش رویم و بگوییم تعبیر «برادران خوک و 
میمون» فحاشی به بهودیان بوده است. باز هم مطابق همین ادعای معاند پاسخ 
می‌گويم 

عایشه به یهودیان بدگویی می‌کرد و از آنان با تعبیر: «برادران میمون و خوک» 
یاد می‌کرد که با نهی پیامبر اسلام مواجه می‌شد. 

در نقلی امام باقر ایا فرمود: 

«مردی بهودی وارد شد بر رسول خداعب وعايشه هم در حضورآن 
حضرت 4 بود و گفت: «السام علیکم» (یعنی مرگ بر شما) رسول خدا در پاسخ 
فرمود: «علیکم» زتهتین بر شما) سپس دیگری (از بهود) آمد و مانند همان گفت و 
رسول خداعب نیز مانند رفیقش به او پاسخ داد پس سومی وارد شد و مانند آن 
گفت و رسول خداءَبُ همان طور که به دو نفر رفقايش جواب داده بود جواب او را 
گفت» پس عايشه خشمگین شد و گفت: 

«سام» و خشم ولعنت بر شما باد ای گروه بهود و ای برادران میمونها و 
خوکها» 
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پس رسول خداء به عايشه فرمود: 

«ای عايشه اگر فحش بصورتی مجسم میشد هر آینه بد صورتی داشت» نرمش 
و مدارا بر هیچ چیزنهاده نشده جز اینکه آن چیز را آراسته است. و از هیچ چیز 
برداشته نشده جزاینکه آن را زشت ساخته است» 

«َفَسیث عَایقدٌ قالث لیم الا و العْست و اللَته یا عفشر الیُود یا 
او الَردة و نازیر فال ما سول ال با بش ان الفخش لو گان مثلا 
لگان مقال سو لفق بوضغ علی تیم قظ | تاه و برقغ عنه قظ | 
شائد»" 

این روایت را علمای اهل‌سنت هم نقل کرده‌اند: 

عن عانشة آن المهود دخلوا علی رسول ال فقالوا: السام عليك. فقال: 
وعلیکم. فقالت عائشة: علیکم السام وغضب الّه ولعنته. یا خوة القردة و 
امخنازیر. فقال رسول اهر «یا عائشة عليك باحلم و اياك والمجهل»" 

بنابراین عايشه اهل بدگویی به بهود بود که با نهی پیامبر مواجه می‌شد. 
علمای اهل‌سنت برای آنکه دامان عايشه را از این بدگویی پاک کنند. در نقلهای 
جعلی خود مدعی شدند که پیامبر هم در جریان غزوه بنی قریظه. خطاب به 
یهودیان از تعبیر«برادران میمون و خوک» استفاده کرده است. بنابراین اشکالی بر 


جک 


عايشه نیست. بلکه پیامبر نیز مطابق سخن عايشه. سخن می‌گفته است. لذا در 


نقلهای آنان آمد که پیامبر از تعبیر «برادران میمون و خوک» در جریان غزوه بنی 
قریظه استفاده کرده است:؟ 


۱ الکافی. ج۲. ص۶۳۸ 

۲. مسند این راهویه» ج۳. ص۹۶۹؛ الاستذکان ابن عبد الب ج ۰۸ ص۴۶۷ 

۳ عیون الا ج۰۲ ص۶۹ - سبل الهدی و الرشاد» ج۵» ص۱۲ و تاریخ الخمیس» ج ص ۴۹۴ و 
تاریخ الأمم و الملوک» ج۲. ص۲۳۵ و السيرة الحلبية. ج۰۲ ص ۳۳۳ - تاریخ الاسلام للذهبي 


۲ | پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام «جلد اول) 


(در گذشته بر اساس گفته‌های بزرگان اهل‌سنت؛ ثابت کرده‌ايم که علمای 
اهل‌سنت اهل کذب و دروغگویی به پیامبر بودند و جز موارد انگشت شماری؛ 
سایر نقلهای آنان از پیامبر جعلی و دروغین است:)" 

در حالی که در نقلهای شیعه و حتی اهل‌سنت «که به آن اشاره کردیم)؛ آمد 
این کی یکره رد 

بنابراین نقل بدگویی پیامبر اسلام در جریان غزوه بنی قریظه. بر خلاف نقل 
شیعه و حتی اهل‌سنت است که می‌گوید پیامبر از چنین بدگویی نهی کرده بود. 
لذا نقل بدگویی کردن پیامبر قابل پذیرش نمی‌باشد» چنان که مرحوم علامه سید 
جعفر عاملی می‌گوید: 

«بسیار محل شک و تردید ما است که پیامبر اسلام با بهودیان به زبان فحش 
و ناسزا؛ سخن گفته باشد. به گونه‌ای که موجبات اعتراض آنان را فراهم کرده 
باشد» «اننا نرتاب کثیرا فی دعوی آن یکون رسول الله 9 قد کلمهم بکلام فاحش؛ 
برر اعتراضهم علیه»" 

آنچه هم که در روایات شیعه نقل شده است که پیامبر اسلام تعبیر مذکور در 
قبال یهودیان بنی قریظه را استفاده کرده است. از روی تقیه و موافق با اعتقاد و 
نقلهای اهل‌سنت بیان شده است. بنابراین نمی‌تواند مستندی برای اشکال 
تراشی قرار گیرد. در ذیل پیرامون چنین نقلهای تقیه‌ای» توضیح داده‌ايم:" 

در رابطه با دو ادعای دیگر معاند. یعنی کشته شدن مردان بالغ بنی قریظه و 


(المخ‌ازي) ص ۲۵۵ و ۲۵۶ و السيرة النبوية لابن کثیر ج۳ ص۲۲۶ و ۲۲۸ و المصنف 
للصنعاني» ج۵؛ ص۳۷۰ وراجع: دلائل النبوة لأبي نعیم» ص۴۲۸ 


1 هه رصممطی؟ /مظ)//:۸۱۵5ظ :1 
۲. الصحیح من سیره النبی الاعظم. ج۰۱۲ ص۱۸ 
6 /زصصحصطی؟ /مظط ۲ //۸۱۵9۰ظ :3 


پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام (جلد او | ۱۲۳۳ 
اسارت زن و فرزندانشان؛ درذیل توضیح مفصلی داده‌ایم:! 


۷ آیا پیامبر اسلام از آزاد سازی بردگان نهی می‌کرد؟ 

پرسش بیست و هفتم: 

در روایات معتبر دین اسلام می‌خوانيم که محمد از اینکه همسرش یکی از 
کنیزانش را آزاد کرده نه تنها خرسند نمی‌شود بلکه به او می‌گوید «بهتر بود آن کنیز را 
به خانواده‌ات میدادی تا برایشان جوپانی کند!» 

روزی «میمُونه» همسر پیامبر ی زنی از کنیزان خود را آزاد کرد. پیامب را به او 
فرمود: اگر او را به خانواده‌ات می‌دادی تا برایشان گوسفند بجراند بهتر بود 

منبع: مشارکت اجتماعی زنان از منظر قرآن و روایات / تألیف سیّده رقیه سیّدی 
جربندی» صفحه ۱۸۹ 

اگر رسالت محمد. لغو تدریجی برده‌داری بود. پس جگونه از آزادسازی یک 
کنیز توسط همسرش ناراحت می‌شود؟! 


پاسخ: 

قرآن در آیات متعددی بر لزوم آزادی بردگان تاکید می‌کند و مومنین را بر این 
وظیفه تکلیف می‌کند. آیات قرآن در این رابطه متنوع است. مثلا: 

در دسته‌ای ازآیات صرف مال برای آزادی بردگان» را از مصادیق بر و نیکی 
می‌داند: «لکن البرَمَن آمَن بالّه...وآتی الما علی خبَه...وفي الرقاب....4 (بقره» آیه 
۷۷ 

و دردسته‌ای دیگر از آیات؛ سخن از موف بودن ممنان به پرداخت مال به 
بردگان» برای آزادسازی آنان به میان می‌آورد: 

7 هه رصحمطم/5://۱۱۵حااظ .1 


4 ره مه صطفک/مهظ.۱)۵5۰//۲ظ 
7 ۱جصمصطفک /مهط. 6۵5۰/۱۲ 


۴ | پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام (جلد اول) 


. ی نموت الکتاب یا ملکث نکم قکایبرشم ان 2 ۲ ۳ 
روتوم من مال له اي آتاصفُد....4 (نوره آیه ۳۳) 

و در آیات دیگر آزاد کردن برده در راه خدا با انفاق مال و تحمّل مشقت در 
راه آن را امری مهم و بسان عبور از گردنه ای دشوار شمرده است: 

4 ( . لا اقَعَحَم لب » وما درا ما العتبَد ه فك رد4 


بنابراین دعوت و تاکید قرآن به آزادسازی بردگان است و همگان موظفند که 
از قرآن تبعیت کنند و اگر روایتی بر خلاف این حکم روشن قرآن باشد. آن روایت را 
کنار زنند. چرا که ما باید تنها از قرآن تبعیت کنیم» چنان که خداوند می‌فرماید: 

«و این کتابی است پر برکت که ما (بر تو) نازل کردیم از ان پیروی نمائید و 
پرهیزگاری پیشه کنید تا مورد رحمت قوار گیرید.» «وهْدّا کاب نوتاه مب اراک 

اوه وانفوا ملک توق (انعام. آیه ۱۵۵) 

دی 
9 بر تو وحی شده ۱ 3 معبودی مه ۳ 
روی بگردان.» (انعام» آیه ۶ 

؟ 

«واتَبعو من ما تین ایک ین من‌قبل آن پاتیکم اعدا بَفته ونر له 
عون » «و از بهترین »9 ۲ سوی پروردگارتان بر شما نازل شده پیروی 
کنید. پیش از آنکه عذاب (الهی) ناگهانی به سراغ شما آید در حالی که از آن خبر 
ندارید.» (زس آیه ۵۵) 


اصل روایتی که معاند مورد اشکال قرار داده است. از منابع اهل‌سنت است و 


۱. فرهنگ قرآن. ج۶ ص ۱۹۲ 


پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام (جلد اول» ۱ ۱۲۵ 


در پاورقی همان کتابی که معاند از آن یاد کرد سند روایت مذکور د و کتاب 
«المعجم الکبیر طبرانی» و «صحیح بخاری» بیان شده است. 

روشن شد که نقل مذکور بر خلاف قرآن است لُذا باید کنار گذاشته شود. چرا 
که ما موظفیم که تنها از قرآن تبعیت کنیم. نه از یک روایت جعلی که افرادی شیاد 
به دروغ به پیامبر گرامی اسلام نسبت داده‌اند. 

جالب آن است که درهمان صحیح بخاری و سایر منابع اهل‌سنت؛ 
تصریح شده است که پیامب ر گرامی اسلام همواره به آزاد سازی بردگان تاکید 
می‌کرد و می‌فرمود: 

«هرکس برده مسلمانی را آزاد کند. خداوندبه اژای هر عضو از برده» عضوی 
ازاعضای انسان را از آتش نجات می‌دهد» «مَن أشتق رََبَة نله أغتق غتق اه کل 
عضو مله 4 ضوّا من التّار»" ۱ 

با با نقل می‌کنند که فرمود: 

تفای ۹ زن برده مسلمانی را آزاد کند. گویی خودش را از آتش 

جهنم آزاد کرده امست» «ایا ارو سل آغتفت اش ملع َو فکاکها مت 

0 

يا فرمود: 

«هرکس برده‌ای را آزاد کند» خودش را از آتش جهنم نجات داده است» «مَنْ 


مر مه 


ءِ 


غتق را 1 بَة هو فداوه من التّار ۳ 


ا صحیح بخاری» ج۰۰ ص‌۲۳۵ طبع مصر 
۹ سنن نسایی» ج ۰۲ ص»۱۷؛ مسند احمد. ج۳۶ ص۴۲۷ 


۶ | پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام (جلد اول» 


۸ در کتب شیعه آمده است که پیامبر پس از مرگ به علی آموزش می‌داد؟! 
پرسش بیست و هشتم: 
در کتب شیعه آمده است که پیامبر پس از مرگ به علی آموزش می‌دادا!! 
عن آبان بن تغلب عن آيي عبد الله قال: ٌا َصَر رشول اله او دَخَل عَلیه 
عَلْ. فاحل رأسه م قال: يا عل اذا آتامث فعشلي ون آفعذنی و سلني و 
آبان بن تغلب می‌گوید: امام صادق گفت: وقتی که وفات پیغمبر نزدیک شد. 
حضرت علی نزد ایشان آمد. پیامبر سر علی را در برگرفت وفرمود: ای علی! وقتی من 
وفات کردم مرا غسلم بده و کفن کن» سپس مرا بنشان وسوال بپرس وبنویس. (اصول 
کافی, ۱/۲۹۷) قضاوت با خوانندگان!!! 


مطابق روایات ماء روح مطهر پیامبر گرامی در دنیا به عرش می‌رفت و از ناحیه 

«وای رشول ال رش ... فلا رد آزواختا الی آنیدانتا الا بعلم مُشتناد»" 

پیامبر گرامی نیز علومی که تازه به ایشان افاضه می‌شد را به امیر مومنان انا 
می‌رساند و علی ال هم به سایر امامان؛ چنان که در نقلی آمده است که راوی 
می‌گوید: به امام صادق 4 عرض کردم ابو بصیر میگفت: 

«از شما شنیده است که فرموده‌اید اگر مسأله افزایش نبود ما علم خود را تمام 
میکردیم (فرمود: صحیح است عرض کردم آیا درعلم شما چیزهائی اضافه 
می‌شود که پیامبر اکرم نداشت فرمود: نه برای پیامبر اکرم این مطالب بطریق وحی 
بود و برای ما از طریق حدیث «و بیان پیامبر)» 


. بصاثر الدرجات. ج ص۱۳ 


پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام (جلد اول) | ۱۲۷ 


ی 


«فلث لأيي عَبد اد خبوني و بصی ره تیعك تفول لو لا واه لْمَدتا 
قال عم قال فلث نزادون شین لیس عند رشول الّء ققال لا دا کات دك ال 

براین اساس و بر اساس روایت مورد استناد وهابی؛ روح پیامبر گرامیع# پس 
از مرگ به آسمان عروج می‌کند و علومی را دریافت می‌کند و از علی لا 
می‌خواهد که پس از اتمام غسل و کفنش از ایشان سوال کند تا پیامبر گرامی به 
سخن آمده و این علوم افاضه شده را به علی 5 برساند. 

مطابق سایر روایات. علی ا#: هم چنین کردند و پیامبر گرامی ت علوم افاضه 
شده را به علی اد منتقل کردند به گونه‌ای که علی اد هرگاه از آن علوم استفاده 
می‌کرد» می‌فرمود این دسته از علوم از مواردی است که پیامبر گرامی 3 پس از 
مرگش مرا از آن آگاه کرد: 

«قال دا یا شبن ب به اي بفد مَوته»" 

گویی وهابی از زنده شدن پیامبررگرامی پس از مرگش تعجب کرده است. در 
حالی که این مساله تعجبی ندارد. در وقتی که عیسی مسیح مردگان را زنده 
می‌کرد: يلم ان له (آل عمران, آیه ۲۹ 

با ال شعت معتقدند که علمایشان می‌توانستند مردگان را زنده کنند» چنان 
که در مورد «ابویکر باعلوی» می‌نویسند: 

«هنگامی که «ابو بکر بن عبد له با علوی» از سفر حج بازگشت. وارد «زیلع» 
شد. حاکم انجا در ان موقع» محمّد بن عتیق بود. اتفاقا مادر فرزند حاکم مزبور 
وفات کرد و لذا بسیار اندوهگین بود. کم مانده بود که از مرگ او عقلش زایل شود. 
سید با علوی که شدت ناراحتی او را شنیده بود. برای تسلیت بحضور او آمد تا او 


۲. الخرانج و الجرائح» ج۲» ص ۸۰۳؛ بحار الانوان ج۴۳۰ ص۲۱۵ 


۸ | پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام (جلد اول) 


را به صبر و پایداری دعوت کند. در این حال. روی جنازه او پارچه کشیده و آن را 
پوشانیده بودند. هر چه تسلیت گفت و او را به صبر فرا خواند. سودی نداشت. او 
به قدمهای شیخ افتاد که ببوسد و به وی گفت: ای سید من هرگاه خدا این مرده 
را زنده نکند من نیز بدنبال او می‌میرم و دیگر به کسی عقیده پیدا نمی‌کنم. 
آنگاه سید پارچه را از روی مرده برداشت و او را صدا کرده و او جواب داد: لبیک. 
سپس خدا روح او را بر گرداند. حاضران همه بیرون رفتند» ولی شیخ بیرون نیامد. 
تا اینکه با او غذای آبگوشت صرف کند و آن زن مدت درازی زنده ماند.» 

«لّْا رجع آبو بکر بن عبد ال باعلوي من اج دخل زیلع. و کان احاکم ها 
یومئذ حمد بن عتیق, فاّفق أنّه ماتت أم ولد للحاکم الذکور, و کان مشغوفاً ها 
فکاد عقله یذهب لوتها؛ فدخل علیه السیّد - باعلوي _ تابلغه عنه من شدة 
امیزع لیعزیه و يأمره بالصبر و هي مسخَاة بین یدیه بئوب. فعّاه و صبّره فلم یفد 
فیه ذلاك» و کب علی قدمي الشیخ یقتلهما و قال: لا سيّدي ان محي الّه هذه 
مت آنا آیضاء و م یبق لي عقیده فی آحد. فکشف السیّد عن وجهها و ناداها بامها 
فاجابته: لبيك. و ر3 ال روحهاء و خرج احاضرون وم مخرج السیّد حتی اکلت مع 
توا شمه و خاشیت مه طو یل 

اهل‌سنت حتی معتقدند که دجال «دشمن خدا) نیز می‌تواند مردگان را زنده 
کند و در موردش نقل می‌کنند که دجال ادعای ربوبیت می‌کند (سنن ابن ماجه 
جح ص۰)۱۳۶۰ عمر طولانی دارد. رت مسلم ۰۸ ص ۰)۲۰۵ همراه اوآب و 
رن آنیشتت: رصب‌حیح بخاری» ج۰۸ ص ۰)۱۰۳ کور را بیثا کرده و برص ر شفا 
می‌دهد (مسند احمد» ج۵» ص ۰۱۳ مرده را زنده می‌کند» (مسند احمد ج۵؛ 
ص ۱۳)» کسی ر می‌کشد. آن‌گاه او را زنده می‌کند (مستل رک حاکم ج۴ 
ص ۵۳۷) 


پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام «جلد اول» ۱ ۱۲٩‏ 


مثلا بخاری صراحتا نقل می‌کند که دجال فردی را می‌کشد و بعد او را زنده 
می‌کند؛ «یله 2 یه 

بنابراین زنده شدن پیامبر گرامی پس از مرگ نمی‌تواند مورد انکار وهابی قرار 
گیرد در جایی که مستنداتی برامکان این واقعه از قرآن و روایات و معتقدات 


اهل‌سنت وجود دارد!!! 


با توجه به آنکه پیامبر اسلام در ماه ربیع الاول هجرت کردند. چگونه مبدا 
سال هجری ماه ربیع نیست و ماه محرم واقع شده است؟ 

برس پیت و نوج 

با توجه به آنکه پیامبر اسلام در ماه ربیع الاول هجرت کردند. جگونه مبدا سال 
هجری ماه ربیع نیست و ماه محرم واقع شده است؟!!! 


پاسخ: 

در ذیل مفصل توضیح داده‌ایم که اگر مبدا تاریخ اسلام. هجرت پیامبر واقع 
شده است. به امر و عملکرد خود پیامبر گرامی بوده است و ایشان آغازین ماه 
سال هجری را نیز ماه ربیع الاول که هجرت در آن ماه صورت گرفته بود. محسوب 
می‌کردند:! 

از «زهری» نقل می‌کنند: وقتی پیامبر وارد مدینه شد. فرمان به تعیین تاریخ 
داد و از ماه ربیع (ماه ورود پیامبر) تاریخ معین شد." 

اما از آنجایی که عرب جاهلی قبل از اسلام» ماه محرم را سر آغاز سال 
می‌گرفتند» پس از درگذشت پیامبرگرامی نیز این سنت بینشان زنده شد و ماه 


۱ صحیح بخاری» ج۲. ص ۲۲۲؛ ج۰۸ ص۱۰۴ 
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۵۰ ۳ پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام «جلد اول) 


محرم را به جای ماه ربیع سر آغاز سال گرفتند. با این تفاوت که هجرت پیامبر را 
مبدا تاریخ قرار دادند و مبدا تاریخ هجرت را از اول محرم سالی گرفتند که همجرت 
در آن سال واقع شده بود. چنان که برخی می‌نویسند: 

پوشیده نماند که روز همجرت آن حضرت ... قطعاً اول محزم نبوده است. لکن 
به مناسبت آنکه عرب سال قمری را که متداول ایشان بوده. از اول محم 
می‌گرفتند» آن کسر را طرح کردند و مبداً تاریخ همجرت را از اول محرم سالی 
گرفتند که همجرت در آن سال وقوع یافته است. اسامی شهور عرب را هم که در 
زمان جاهلییت به نام «موتمره» «ناجره, «خوان» دوبصان» «حثین» «حنین"» 
(اصمّ)» «عاذل» «ناتق»؛ «وعل)» «ورنه» و «برک» معروف بودند» با اختلافات 
جزئی» پس از ظهور زمان اسلمی: به همان ترتیب به نام‌های مشهور «محزم) و 
«صفر و غیره تبدیل نمودند.»" 


۰ آیا در روایات شیعه آمده است که پیامبر اسلام خداوند به احسن صورت 
دیده است؟ 

پرسش سی‌ام: 

در روایتی کاملا صحیح وارد است: 

تما رشول اه نی منزل قاط وا سای نی عجره ا کی وَحرّ ساجدا تم ال یا 
امه با بنت تداع ی ترعی يي في تیدا ني ساعتي عون آخسن 
ضووة یا مگ وقال بي یا مد نب افسات؟ فقلث تَعم. .. (کامل الزیارات 
۱۳۶۷( 

ابن‌بابویه قمی نیز از امام صادق نقل می‌کند که فرمود: روزی رسول خدا در منزل 
حضرت فاطمه تشریف داشته در حالی که حضرت امام حسین در دامن آن جناب 


. ريحانة الأدب. ج۰ ص۱۴۱ 


پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام (جلد اول» | ۱۳۱ 


بودند. حضرت گریسته و به سجده رفته سپس فرمود: ای فاطمه ای دختر محتد! 
در این ساعت و در همین مکان خداوند علی علی(سَلام ول من رت زحیم 4 در 
بهترین صورت و زیباترین شکل, خود را به من نشان داد و گفت: ای محمّد آیا 
حسین را دوست داری؟ گفتم: بله» نور دیده وگل خوشبو و میوه دل و پرده مابین 
دیده‌گان من است. سپس خدا در حالی که دست بر سر حسین نهاده بود به من 
فرمود: ای محتّد! برکت حاصل می‌شود از مولودی که بر او برکات و رحمت و 
رضوان من می‌باشد و لعنت و غضب و عذاب و ذلّت و عقوبت من بر کسی که او را 
کشته ونصب عداوتش نموده و با او دشمنی کرده و با وی به حرب برخاسته است. 
بطور حتم وقطع او سرور شهداء است از اولین و آخرین در دنیا و آخرت. 

بنابراین دیدار پروردگار حاصل شدنی است هرچند علمای شیعه نخواهند؟ و 
امام صادق رضی‌الهعنه مثل اهل سنت به رویت پروردگار ایمان داشته؟ 


پاسخ: 

ما در ذیل ثابت کرده‌ایم که اندیشه رویت و دیدن خداوند وارداتی از تورات 
است و خلاف ادله مسلم عقلی است که تصریح دارد خداوند جسم نیست و 
دیده نمی‌شود: 

و درذیل نیز توضیح داده‌ایم که انديشه رویت خداوندی بر خلاف نص 
صریح آیات قرآن و حتی بر خلاف برخی از روایات معتبر اهل‌سنت است:" 

با این وجود باز اهل‌سنت معتقد به رویت و دیده شدن خداوند هستند و در 
حدینی جعلی نقل می‌کنند که پیمبر خدا فرمود 

در حالی که بهشتیان. غرق در نعمت خویش‌اند. به ناگاه» نوری برایشان 
درخشیدن می‌گیرد. سرهایشان را بلند می‌کنند و پروردگار را می‌بینند که از فراز 

8 ا مزع رمهطم/مه عواط 1۰ 


۵505( «حصمططفک/مهظ.]//۱)۵5۰ظ 
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۲ | پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام (جلد اول) 


تب‌شان ‏ آنان مشرف شده است و می‌فرماید: «درود بر شماء ای بهشتیان!». این» 
همان سخن خداست که: «درودی که از جانب پروردگاری مهربان به آنان گفته 
می‌شود». پیامب رعل فرمود: «پس خدا به آنان می‌نگرد وآنان به خدا می‌نگرند وتا 
زمانی که غرق در نگریستن به او هستند. به چیزی از نعمت‌ها توجّه ندارند تا آن 
که از آنان پنهان می‌شود؛ ولی نور و برکت او برای آنان 0 باقی 


می‌ماند.) 
«تینا هل اجه نی تعیمهم ٍذ سطع سم نوز فرفغوا زووسهُم. فاذا ال قد 
شرف علهم ین کوقهم. تغال: 0 یک ول اند 


.1 لٍ کریم 4. قال: یِنظرٌ الیهم وَیَنطرونَ الیه» فلا یلَفشون الی * شيء من 
التّمم ما دامُوا نون الیه خی حتجب عنم ویب توو؛ٌ وبرکنه علیهم في 
دیارهم»" 

ونقل می‌کنند که فرمود 

«بامنزلت‌ترین آنان (اهل بهشت» روزی دو بار به روی خدای بلندمرتبه, نظر 
می‌کنند: «د 5 فَایم - يعني هل اجنَة منود لینظر نی وجه ال م تعالی کُلْ ۳ 
من 

اما اهلبیت له و امام صادق ٩‏ شدیدا با عقیده به ملاقات حسی و دیدن با 
چشم سر خداوند برخورد می‌کردند و این عقیده را مورد رد قرار می‌دادند و تصریح 
می‌کردند که ملاقات و دیدن خداوند با چشم دل است نه با چشم سر. 

هشام بن حکم می‌گوید: 

«در محضرامام صادق ی بودم که معاوية بن وَهب و عبد الملک بن اعیّن 
وارد شدند. معاوية بن وّهب به ایشان گفت: ای فرزند پیامبر خدا! در باره این 


تیان احمد. ج۲. ص ۰۲۲۷ ۰۳۶۲۳ المستدرک علی الصحیحین» ج۰۲ ص ۰۵۵۲ ۳۸۸۰ 


پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام «جلد اول» ۱ ۱۳۳ 


خبری که روایت شده است و می‌گوید که پیامبر خدا پروردگارش را دید. چه 
می‌فرمایید؟ در چه صورتی او را دید؟ و نیز در باره حدیثی که روایت کرده‌اند که 
مومنان» پروردگار خود را در بهشت می‌بینند او را در چه صورتی می‌بینند؟ 
ایشان لبخندی زد و سپس فرمود: «ای معاویه! چه قدر زشت است برای 
مردی که هفتاد یا هشتاد سال از عمرش می‌گذرد و در ملک خدا زندگی می‌کند و 
از نعمت‌هایش می‌خورد؛ امّا او را چنان که باید» نمی‌شناسد!.» 
آن گاه افزود: «ای معاویه! محمد. پروردگار بزرگ و والایش را با چشم سر ندید. 
دیدن دوگونه است: دیدن با دل و دیدن با چشم. بنا براین. کسی که [آن را] 
دیدن با دل بدانده او به راه صواب رفته. و کسی که بگوید مقصود. دیدن با چشم 
سر است. به خدا و آیات او کافر گشته است؛ زیرا پیامبر خداءٍ فرموده است: 
«هرکس خدا را به مخلوقش تشبیه کند. کافر است». 
«کنث عند الضادق عفر بي مد 38 اذل علیه ماو بخ وهب وعبد 
اطلك بخ عبت ققال له یبن وهب: + یاب زشولي یه ما ول فِ ابر اي 
وب زشول ام ری یه عی ی ضوزة رآه؟ وعن ابیت اي رو أة 
۲ یرون رم فِ ال 2 علی ی صورة یروت 
تشم 36۵ قال: یا موه ما قح بلیل نی علیه سبشوح سة و اون 
پیش فلا الب همه مگ خق مر 
قال ا: یا ُعاويِة ة ام محمداع ۴ یر رَیّه تبارك وتعایی مُشاهدة العیان. 
ات اي علی وجهین: زَيه القلب یه اضر من عنی بروية القلب هو 
یگ من عنی بروية البصر فد کفر باه وبآیاته؛ لول رشول له من مب 
0 مخلقه فد گر" 
در روایت مورد استناد معاند نیز آمده است: 


۱. كفاية الأثر ص ۰۲۵۶ بحار انوا ج۴» ص ۰۵۴ ۳۴ 


۴ | پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام «جلد اول) 


«روزی رسول خداءٍ در منزل فاطمه عفل۷ تشریف داشته درحالی که امام 
حسین لد در دامن آن جناب بودند پیامبر گریسته و به سجده رفته سپس 
فرمودند: 

اي فاطمه» ای دختر محقد! در این ساعت علیع اعلی در بهترین صورت 
خود را به من نشان داد و گفت: ای محمّد آیا حسین را دوست داری؟ گفتم: بلی» 
نور دیده وگل خوشبو و میوه دل و پرده ما بین دیده‌گان من است. در حالی که 
دست بر سر حسین نهاده بود به من فرمود: ای محقد: برکت حاصل می‌شود از 
مولودی که بر او برکات و رحمت و رضوان من می‌باشد و لعنت و غضب و 
عذاب و ذلّت و عقوبت من بر کسی که او را کشته و نصب عداوتش نموده و با او 
دشمنی کرده و با وی به حرب برخاسته است. بطور حتم و قطع او سرور شهداء 
است ازاوّلین و آخرین در دنیا و آخرت...» 

...5 ال الق ری ني بلاق صاعتيخز ن آخعي ضوو 
ید و قال ی یا مد و 0 ۵ 7 یو و 1 
مره وادي و جلْده ابیت عیْی عَیْع قال يي با مد و وضع ده عی رأس 
این ت ورگ من مولود ع1 عب اي و صلوای و مت و رضواني. 19 
سکطي و عذابي و جزيي وتگايي علی عن قلّه و َاصبَهُ و تاواه و تاز> عه ما 
سید الشهداء من البت و الآخرین نی انیا و الاجزدها 

علامه مجلسی در توضیح این روایت دو احتمال را بیان می‌کند که ما نیز بر 
همین اساس, پاسخ را اه می‌دهیم: 

«بیان آن العلعِ الأعی ي رسوله جبرئیل و یکون التراني كناية ععن غاية 
الظهور العلمي و حسن الصورة كناية عن ظهور صفات کماله تعالی له و وضع الید 


پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام «جلد اول» ۱ ۱۳۵ 


کناية عن افاضة الرجدة.»" 

۱. در روایت آمده است که پیامبر می‌گوید «العلی الاعلی» را دیدم» یعنی کسی 
را دیدم که والا و بلند مرتبه است» «چرا که صاحب قدرت است. لذا بر دیگران 
برتری و سیطره دارد) 

این وصف. توصیف جبرئیل هم می‌تواند باشد. زیرا خداوند از جبرئیل به 
عنوان فردی والا مقام و صاحب قدرت یاد می‌کند و می‌فرماید: 

«اين (قرآن» کلام فرستاده بزرگواری است «جبرئیل امین) - که صاحب قدرت 
است و نزد (خداوند» صاحب عرش مقام والا دارد فرمانروا و امین است.» 

لذٍي قرو ند ذي عرش مکین ماع تم کت آمین »له دید افو 4 (تکویر آیه 
۹ )0 

آیات دیگری نیز است که مشهور مفسرین آنها را اشاره به جبرئیل می‌دانند: 

«آن کس که قدرت عظیمی دارد او را تعلیم داده همان کس که توانایی فوق 
العاده و سلطه بر همه چیز دارد در حالی که درافق اعلی قرار داشت » (ذومرة 
قاستوی* وموبالٌی الکغی یا ها زین آمنوا لا توا آضواتکم فوق صَوت ای 
(نجم. آیه ۵ تا ۷) ‌ 

بنابراین اگر پیامبر گرامی می‌گوید که «العلی الاعلی» را دیدم. می‌تواند اشاره 
باشد که جبرئیل امین را دیدم. 

۲ اگر هم بگوییم که مقصود از «العلی الاعلی» خداوند است. بر اساس 
روایتی که در ابتدای کلام از امام صادق لد ذکر کردیم» مقصود پیامبر گرامی از 
دیدن دیدن قلبی و شهودی است. نه دیدن حسی و با چشم سر چنان که 
می‌بينيم که یکی از دوستان دانشمند علی به نام «ذعلب یانی» از امام لا 
پرسید «هل رایت ربك»: «آیا خدای خود را دیده‌ای»؟! 


. بحار الانوان ج۴۴ ص۲۳۸ 


۶ | پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام (جلد اول) 


امام لد فرمود «۱ فاعبد ما لا اری» «آیا خدایی را که نبینم پرستش کنم»؟! و 
هنگامی که او توضیح بیشتر خواست امام اضافه کرد: 

«لا تدرکه العیون بشاهدة العیان و لکن تدرکه القلوب محقائق الاهان» 
«چشمهای ظاهر هرگز او را مشاهده نکنند. بلکه قلبها بوسیله نور ایمان او را درک 
می‌نمایند»" 

و این که می‌گوید خداوند را در بهترین صورت دیدم. یعنی خداوند با تمام 
صفات کمال و جمالش برمن جلوه کرد و من با قلب و دل و به صورت شهودی 
او را درک کردم و این که در نقل آمد که خداوند دستش را بر سرامام حسین اد 
گزارد» کنایه ازاین است که حسین 3 را مشمول لطف و فیض و عنایت خود 
کرد زیرا در لغت عرب از دست وید به صورت کنایه در افاضه فیض و رحمت و 
اعمال قدرت استفاده می‌شود» چنان که در ذیل توضیح داده‌ایم:" 

واین استعمال در عرف فارسی نیز متداول است که مثلابه دیگری 
می‌گوییم: دستی بر سرمان بکش یعنی ما را مشمول لطف و فیض و عنایت خود 
گردان: 
اه هنگام تمام بلایا و فجایع انسانی مطلفاً هیچ واکنشی از خود نشان 
نمی‌دهد اما به محض اینکه اصحاب محمد صدایشان از صدای محمد 
بلندتر می‌شود واکنش نشان می‌دهد؟ 

پرسش سی و یکم: 

له در هنگام تمام بلایا و فجایع انسانی که منجر به مرگ میلیون‌ها زن و کودک 
بیگثاه شدذه است مطلقاً هیچ اثر و واکنشی از خود نشان نمی‌دهد و فقط نظاره‌گر 


نهج البلاغه خطبه ۱۷۹ 
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پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام (جلد اول) | ۱۳۷ 


اما به محض اینکه اصحاب محمد صدایشان از صدای محمد بلندتر 
می‌شود؛ داد ال در می‌آید که: «یا ۳ لْذِنَ و لا تفه وک ِِ ال 


۳ جوا له بالقوّل کجهر ۳۹ ربعض که بیع 1 ن عبط عم الک راتفر 21 منوت » 


ات 
ای مومنان! صدایتان را بلندتر از صدای پیامبر نکنید!!! 


پاسخ: 

این که چرا خداوند در دنیا در تمام موارده جلوی جنایات ظالمین را نمی‌گیرد 
و آنان را با اختیاری که به آنان داده است وا میگذارد. پاسخ روشنی دارد که در 
ذیل پیرامون آن بحث کرده‌ايم: 

اما این که چرا خداوند در برابر بی‌ادبان نسبت به پیامبر گرامی واکنش نشان 
می‌دهد. آن هم پاسخ روشنی دارد. زیرا از یک سو افراد هتاک را رسوا کرده و نشان 
می‌دهد که آنان شایستگی زعامت و پیشوایی را پس از پیامبر گرامی ندارند و از 
سوی دیگر ادب برخورد با کسانی را که بر ذمه انسان حق بزرگی دارند را به 
مسلمین آموزش می‌دهد زیرا قرآن کتاب آموزش اخلاق و ادب است. 

در شان نزول آیه مذکور آمده است: 

«چون سوارانی از بنی تمیم نزد پیامبر آمدند. ابوپکر خطاب به پیامبر گفت 
که «قعقاع بن معبد» را امیرشان گردان و عمرگفت «اقرع بن حابس» را امیر گردان. 

ابوپکر به عمر گفت تو می‌خواهی با من مخالفت کنی و عمر گفت نخیر 
چنین نیست. کار آنها به جدال و دعوا کشید و صداها را در حضور پیامبر بلند 
کن تا جایی که نوشته‌اند نزدیک بود آن دو هلاک شوند و این آیات نازل شد: 

9 ۳ ال منوا اند وا «ای کسانی که ایمان آورده‌اید صدای خود را فراتر 


۵/480 هپرصحصطف؟/۵ظ:۸)۵5://۲ظ :1 


۸ ۱ پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام (جلد اول) 


از صدای پیامبر نکنید. و در برابر او بلند سخن مگویید «و داد و فریاد نزنید) آن 
گونه که بعضی از شما در برابر بعضی می‌کنند. مبادا اعمال شما نابود گردد در 
حالی که نمی‌دانید» (حجرات. آیه ۲) 

قع رکب ین نیتم علی اي تال بو کر یز لقاع بی مب ی 
ِِ # عمَر: ول 2 ض ین نو تِ 1 ِ ما ِ ا ِِ قال 


ی ال ره عناق .م6 ار آن میلگ بر وتو 
رفعا آضوابعا عند ال ... له «لاتقفراآصواتکر»»! 

در تفسیر نمونه پیرآمون آیات مذکور می‌خوانیم: 

«جمله اول (۷کُراة في الیّین...» اشاره به این است که صدا را بلندتر از 
صدای پیامبر 9 نکنید. که این خود یک نوع بی‌ادبی در محضر مبارک او است؛ 
پیامبر 3 که جای خود دارد این کار در برابر پدر و مادر و استاد و معلم نیز 
مخالف احترام و ادب است. 

بدیهی است اگر اینگونه اعمال به قصد توهین به مقام شامخ نبوت باشد 
موجب کفر است و بدون آن ایذاء و گناه»." 

امام سجاد اثلا در رساله حقوق در مورد «رعایت ادب در برابر استاد که پیامبر 
گرامی مصداق روشنی برای آن است» فرمود: 

«حق کسی که ترا تعلیم و تربیت می‌دهد این است که او را بزرگ داری 
مجلسش را محترم بشمری» به سخنانش کاملا گوش فرا دهی: و رو به روی او 
بنشینی» صدایت را از صدای او برتر نکنی» و هرگاه کسی از او سوالی کند تو 


. سوه بخاری» ج۵. ص ۲۱۳ وه ج۶ ص۱۷۱ وه ج٩‏ ص*۱۳؛ سنن ترمذی» ج۵» ص۳۶۱؛ 
سنن نسائی» ج۰۸ ص۲۳۰ 


پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام (جلد اول) | ۱۳٩‏ 


ماد سوب سای دویعتری بای شخ ری رت دازا 
هیچکس غیبت نکنی؛ اگر پشت سر از او بد گویند دفاع کنی؛ عیوبش را مستور 
داری و فضائلش را آشکار سازی با دشمنانش همنشین نشوی. و دوستانش را 
دشمن نداری» هنگامی که چنین کنی فرشتگان الهی گواهی می‌دهند که تو به 
سراغ او رفته‌ای و برای خدا از و علم آموخته‌ای نه برای خلتی خدا؛! 


۲ یا پیامبر اسلام با مردم نبرد می‌کرد تا آنان به زور ایمان بیاورند؟ 

پرستن نی و دوم: 

اسلام دین صلح و پیامبر اسلام منادی ۳9 

هیچ اجباری در دین نیست! «َْابلَم أَوَْلموت» (بقرهء آیه ۲۵۶) پس با آنها 
پیکار کنید تا اسلام بیاورند 1۲ لا اکرا کَراة في لین فد تب لرْشذ من الْي» «الفتح» آیه 
۱۶ 


پاسیخ: 

چنان که بارها گفته‌ايم اسلام آیینی است که هیچ کس را بر ایمان و اسلام 
۱ » جنان که خداوند می‌فرماید: 

( لین بمَاتلوت باه طلموا وا له علّی تضرهم لقَیِیرّ» «در قبول دین» 
اکراهی نیست. (زیرا» راه درست از راه انحرافی؛ روشن شده است.» (بقره. آیه ۲۵۶) 

مفسر معروف اسلامی «طبرسی» در «مجمع البیان» در شان نزول آیه نقل 
می‌کند: : مردی از اهل مدینه بنام «ابو حصین» دو پسر داشت ت برخی از بازرگانانی 
که به مدینه کالا وارد می‌کردند هنگام برخورد با این دو پسر آنان را به عقیده و آیین 
مسیح دعوت کردند. آنان هم سخت تحت تاثیر قراررگرفته و به این کیش وارد 
شدند و هنگام مراجعت نیز به اتفاق بازرگانان به شام رهسپار گردیدند. «ابو 


۱. محجة البیضاء ج۰۳ ص۴۵۰ (باب آداب الصحبة و المعاشرة) 


۳ | پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام (جلد اول) 


حصین) از این جریان سخت ناراحت شد و به پیامبر 29 اطلاع داد واز حضرت 
خواست که آنان را به مذهب خود برگرداند و سژال کرد آیا می‌تواند آنان را با اجبار 
به مذهب خویش باز گرداند؟ آیه فوق نازل گردید و این حقیقت را بیان داشت 
که: «در گرایش به مذهب اجبار و اکراهی تسار 

در نقلی آمده است که امام رضا لد به نقل از پدران بزرگوار خود فرمود: 

«مسلمانان به پیامبر خدا گفتند: ای پیامبر خدا! اگر کسانی را که برآنان 
چیره گشتی» به پدیرش اسلام مجبور می‌ساختی؛ شمار ما افزون من کیت و در 
برایر دشمنان» نیرومند می‌شدیم. پیامبر خدا فرمود: «من حاضر نیستم خداوند عز 
و جل را با بدعتی که در باره آن به من دستوری نرسیده است؛ دیدار کنم «و من از 
خودسران نیستم). در این هنگام خداوند - تبارک و تعالی - نازل کرد: ای محمد! 
«اگر پروردگارت می‌خواست» بی‌گمان» همه کسانی که در زمین هستند. سراسر 
ایمان می‌آوردندا؛ یعنی همه در دنیا» از سر اجبار وناجاری ایمان می‌آوردند؛ 
همچنان که درآخرت. با دیدن و مشاهده عذاب. ایمان می‌آورند» واگر من این 
کار را با آنان می‌کردم» دیگر سزاوار پاداش و ستایش از جانب من نمی‌بودند؛ بلکه 
می‌خواهم که با اختیار و آزادانه. ایمان بیاورند تا سزاوار تقرّب [به من] و کرامت و 
جاودانگی در بهشت جاویدان شوند. «پس آیا تو مردم را مجبور می‌کنی که مومن 
باشند؟». «اَوّ اكسلمیت قالوا سول العٍَ لو آکزهت یا سول ال من قَدَرت 
عَلیه بت کاس عَل الرسلام ۳ عددتا توا علن عذونا. فقال ان اّ ع: 
ما گنث لالق له ّ عر وجل بیدعة ل یت ال فا شین «و ما نا ین اْتکّنی» 
ِ له تبارك ِ یا مد و ری 7 مَنْ ف فا کی میعاً» 
سا ۳ 


. مجمح البیان. ج۲ ص۶۳۱ 


پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام (جلد اول) | ۱۴۱ 


تختاری غیر مُضطزین لیستحقوا م نی الزلی والكرامَة ودوام المخلود في جَنّة 
۳ ات کر التاشّن ۳ یکوئوا مسبت 

جهاد در اسلام نیز برای تحمیل عقیده و مسلمانی بر کسی نیست. بلکه 
جهاد در اسلام جهاد دفاعی در برابر مهاجمین و ظالمینی است که در برایر 
مسلمین اعلام ج: دعر وی دی 3 چنان که خداوند ی درتا بل 

هل لمحَینَ ین الاغراب سنذعون ی قو ل دید یوم آویسلنرن 
فان > («به آنها که جنگ بر آنان تحمیل شده احازه جهاد داده شده است. جرا که 
مورد ستم قرار گرفته‌اند و خدا قادر بر نصرت آنها است.» (حح؛ آیه ۳۹( 

در تفسیر نمونه می‌خوانیم: 

آیا صحیح است کسی به انسان حمله کند و او از خود دفاع ننماید؟ يا ملتی 
متجاوز و سلطه‌گر هجوم بر ملت دیگر ببرند و آنها دست رو دسعت کل ارده 
نابودی کشور و ملت خویش را تماشا کنند. در اینجا تمام قوانین آسمانی و بشری 
به شخص يا جمعیتی که مورد هجوم واقع شده حق می‌دهد برای دفاع از 
1 و آنچه ِِ دارد و وت 

این نوع جهاد را؛ «جهاد دفاعی» می‌نامند» جنگهایی مانند جنگ احزاب و 
احد و موته و تبوک و حنین و بعضی دیگر از غزوات اسلامی جزء این بخش از 
جهاد بوده و جنبه دفاعی داشته است. هم اکنون بسیاری از دشمنان اسلام 
جنگ را بر مسلمین تحمیل کرده‌اند و سرزمینهای اسلامی را اشغال نموده و منابع 
آنها را زیر سلطه خود گرفته‌اند چگونه اسلام اجازه می‌دهد در مقابل آنها سکوت 


‌ 
شود؟) 


۲ !| پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبررگرامی اسلام (جلد اول» 


آیه مورد استناد معاند نیز ناظربه همین جهاد دفاعی و برای تسلیم و 
شب‌کست دادن مهاجمین است. چنان که خداوند می‌فرماید: 

ینوا بقیکه اه جرا حستا وان کتوا سکما ریم ین قبل یک عَدها لیم 
« یف أعرض عَن ها واستقفري لب نك کت مین لناطیین» «به متخلفان از 
اعراب بگو: به زودی از شما دعوت می‌شود که به سوی قومی جنگجو بروید و با 
آنها پیکار کنید تا تسلیم شوند. اگر اطاعت کنید خداوند پاداش نیکی به شما 
می‌دهد. و اگر سرپیچی نمائید همانگونه که قبلا نیز سرپیچی نمودید شما را 
عذاب دردناکی می‌کند.» (فتح. آیه ۱۶) 

مخاطب آیه متخلفان «حدیبیه» است و راه بارگشت را به روی آنها 
می‌گشاید» و متذکر می‌شود هر گاه به راستی از رفتار قبلی خود پشیمان شده‌اید؛ 
و دست از راحت طلبی و دنیا پرستی برداشته‌اید. باید امتحان صداقت خود را 
درمیدان سخت و سهمگین دیگری بدهید. و گرنه از میدانهای سخت اجتناب 
کردن» و در میدانهای راحت و پر غنیمت شرکت نمودن به هیچوجه ممکن 
نیست. و دلیلی است بر نفاق يا ضعف ایمان و جبن و ترس شما. 

۳ 
مهمی با مشرکان جز فتح مکه و غزوه «حنین» وجود نداشت. آیه فوق می‌تواند 
اشاره به آنها باشد» مخصوصا غزوه حنین که مردان جنگجوی سخت‌کوشی از 
طایفه «هوازن» و «بنی سعد» در آن شرکت داشتند....»! 

در کتاب بحار الائوار نیز متذکر شده است که آیه می‌تواند در مورد غزوه حنین 
و طایفه هوازن و ثقیف باشد: «و هم هوازن و حنین و قیل هوازن و ثقیف»" 

بیج عیامن قمی هی تویسته 


. تفسیر نمونه» ج۰۲۲ ص۶۰ 
5 بحار الانوان ج٩‏ ص۱۶۰ 


پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام «جلد اول» | ۱۳۳ 


«قبیله هوازن و ثقیف که مردمی دلاور بودند تنشر و تکتّر ورزیدند و با هم 
پیمان نهادند که با پیغمبر جنگ کنند» پس مالک بن عوف نضری - که قائد 
هوازن بود - به تجهیز لشکر پرداخت و قبایل را با زنان و کودکان و اموال و مواشی 
کوچ همی‌داد» و چهار هزار مرد جنگی در میان ایشان بود. پس مالک کس به 
قبیله بنی سعد فرستاد و استمداد کرد. ایشان گفتند: محمد 324 رضیع ما است. 
ودرمیان ما بزرگ شده با او رزم ندهیم. مالک به تکریر ارسال رسل و تقریر 
تی اسان کوش رازو اسان تشم ای فرم اه 

بالجمله از دور و نزدیک تجهیز لشکر کرد» چندان که سی هزار مرد دلاور بر او 
گرد آمد. پس طی طریق کرد. در پهن دشتی که وادی حنین نام دارد اطراق کرد. 

از آن سوی. این خبر به پیغمب ر 1 رسید. به اعداد کار پرداخت. عتاب بن 
اسید را به حکومت مکه بازداشت شت. و معاذ بن جبل را برای تعلیم مردم مکه نزد او 
گذاشت. پس با دو هزار نفر از اهل مکه و ده هزار مردم خود که مجموع دوازده 
هزار بود. و به قولی با شانزده هزار مرد جنگی از مکه خیمه بیرون زد و یک صد زره؛ 
و بعضی دیگر از آلات حرب از صفوان بن اميّه به عاریت گرفت و کوچ داده راه با 
حنین نزدیک کرد 

می‌بينيم طایفه هوازن و ثقیف در حنین قصد جنگ با پیامبر گرامی و 
نابودی اسلام را داشتند که پیامبر گرامی از باب جهاد دفاعی به نبرد آنان رفت و 
آیه مورد استناد معاند از سوره فتح نیز ناظر به نبرد با همین مهاجمین و دشمنان 
حربی قوی و جنگجو تا زمان شکست دادن و تسلیم شدن آنان است و مقصود از 
«یسلمون» در آیه مذکور بر خلاف ادعای معاند. تسلیم شدن و شکست این گروه 
مهاجم است نه تحمیل جبری دین اسلام بر آنها زیرا روشن شد که پیامبر گرامی 
کسی را بر دین اسلام مجبور نمی کرد. 


۱. منتهی الامال» ج۰۱ ص۲۱۸ 


۴ | پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام (جلد اول) 


ماده «سلم» در موارد تسلیم شدن و تن دادن به صلح واطاعت پذیری به کار 


۱ 
می‌رود. 


۳ اعتراف آیت ال خامنه‌ای: پیامبر اسلام دستور می‌داد افراد را ترور کنند؟ 

پزفستن مت و سوم : 

اعتراف آیت اه خامنه‌ای: پیامبر اسلام دستور می‌داد افراد را ترور کنند! 

علی خامنه‌ای در سخنرانی مربوط به سال ۱۳۷۹ می‌گوید: خشونت یعنی 
کشتن, کتک زدنء زندانی کردن. خشونت قانونی خوب است. آن‌جایی که 
حکومت اسلامی در مقابل اغتشاش قرار می‌گیرد بایستی با خشونت رفتار کند. از 
اسم خشونت نباید ترسید. پیغمبر دستور داد افراد را ترور کنند. امروز هم رهبری 
تکلیفش اقتضا کند علنی خواهد گفت. /حافظه تاریخی!! 


مادرذیل پیرامون دیدگاه اسلام در مورد ترور توضیحات کافی را ارائه 
داده‌ایم:" 

هم اینک توضیحی پیرامون دیدگاه رهبر انقلاب می‌دهیم که طبق دیدگاه 
ایشان» تروری که مقصودشان از بیان فوق بوده است. تروری نیست که جوامع 
بشری آن را نایسند می‌دانند و تنها تشابه در نامگذاری موجب اشتباه شده است. 

ترور در لغت به ترساندن و ارعاب و وحشت میان مردذم معنا شده است که 
مناسب است با قتلی که به صورت پنهانی و بدون اطلاع قبلی صورت می‌گیرد. " 


۱. لسان العرب» ج۱۲ ص۲۹۳ «لغتان للصلح ... ای الانقیاد» 
1 هه رممممطفک؟ مه //:5صااظ 2۰ 
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همینطور «ولف » فیلسوف آمریکایی ترور را عبارت از به کار بردن غیر مشروع 
خشونت می‌داند و می‌نویسد: 
«تروریسم عبارت است از به کار بردن غیر مشروع زور و خشونت برای رسیدن 


۱ 


نیست) 

سایت ویکی پدیا نیز ترور را استفاده غیر قانونی از خشونت و ترساندن 
می‌داند و می‌نویسد: 

«تروریسم استفاده غیرقانونی از خشونت يا ارعاب است. به خصوص علیه 
غیر نظامیان» برای دنبال کردن اهداف سیاسی است»" 

بنابراین تروری که ناپسند افراد و جوامع است دو رکن اساسی دارد: 

۱. به صورت پنهانی و ارعاب باشد چرا که در ترور عنصر پنهان کاری نهفته 
است ۲. به صورت استفاده غیر قانونی از خشونت و قدرت باشد. 

حال اگر قتلی صورت گیرد که به صورت قانونی و مشروع بوده باشد و از قبل 
هم به صورت عمومی اعلام شده باشد که مثلا دیگر جان فلانی که مجرم است؛ 
حرمتی ندارد. چون دو رکن ترور مذکور در آن نیست. نایسند محسوب نمی‌شود. 

مقصود رهبری از تعبیر «ترور»؛ ترور مذموم در نزد جوامع بشری نیست که دو 
ملاک مذکور را دارا باشد. بلکه ایشان تروری را جایز می‌دانند و به پیامبر گرامی 
نسبت می‌دهند که مصداق ترور مذموم نیست و دو ملاک مذکور را ندارده بیان 
کامل ایشان به این صورت است: 

«خشونت یعنی چه؟ خشونت. یعنی کشتن, کتک زدن. زندانی کردن» 
بداخلاقی کردن, تندی کردن. خشونت» یک امر واضح و یک معنای بدیهی 


۱ الارهاب. مصطفی مصباح. ص۴۴ 
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است. الان چند ماه است که در بعضی از مطبوعات ما دائم دنبال میشود که 
خشونت خوب است یا بد است؛ يا فلان کس طرفدار خشونت است. فلان کس 
مخالف خشونت است؛ يا اسلام خشونت را قبول دارد. یا قبول ندارد! آیا این 
مسأله این‌قدر مهم و مشکل است!؟ یا نه؛ پشت سراین قضیه. نیتهای دیگری 
است!؟ 

اسلام دربار‌ی مسأله خشونت نظر روشن و واضحی دارد. اسلام استفاده از 
خشونت را اصل قرار نداده؛ اما در مواردی که خشونت قانونی باشد. آن را نفی هم 
نکرده است. ما دوگونه خشونت داریم: یک خشونت قانونی است؛ یعنی قانون 
خشونتی را اعمال میکند؛ مینویسد که اگر فلان کس این کار را کرد. او را به زندان 
ببرند. این خشونت است. اما این خشونت بد نیست. این خشونت در برابر تجاوز 
به حقوق انسانهاست. این خشونت درمقابل آدم بیقانون است. این خشونت در 
مقابل متجاوزاست. اگر در مقابل متجاوز خشونت اعمال نشود» تجاوز در 
جامعه زیاد خواهد شد. اين‌جا خشونت لازم است. یک خشونت هم خشونت 
غیر قانونی است. مثلا یک نفر بیجاء خودسر خودرًی؛ بر طبق میل خود. 
برخلاف قانون و بر خلاف دستو نسبت به کسی اعمال خشونت میکند؛ یک 
سیلی به گوش کسی میزند. آیا این خوب است یا بد است؟ معلوم است که این 
باس نون امن شک تشگ 

یکی از بزرگتزین مظاهر استقلال انسان, استقلال فکری است. ببینید اسلام 
چه میگوید؛ ببینید منطق صحیح چه میگوید. آیا خشونت بد است يا خوب؟ 
جواب این است که نه بد است. نه خوب؛ هم بد است. هم خوب. خشونت 
قانونی. خوب ولازم است؛ اما خشونت غیرقانونی؛ بد و زشت و جنایت است. 
طرح این‌گونه مطالب را به صورت یک مسأله روز درآورده‌اند. مسأله روز هم که 
تمام شدنی نیست. مرب از این نقل میکنند. ا زآن نقل میکنند؛ حرفهای بعضی 
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از بزرگان را تحریف میکنند. برای این‌که بتوانند جو متشتّجی در کشور درست 
کنند. جوانی میگوید خشونت خوب است. جوان دیگر میگوید خشونت بد 
است. این او را به خشونت متهم میکند. او این را به خشونت متهم میکند! چرا 
این کار را میکنند؟ جوانان ما هم اهل خشونت نیستند؛ مومنین ما هم اهل 
خشونت نیستند؛ متدیّنین ماهم اهل خشونت نیستند. آن‌جایی که قانون 
خشونت را نسبت به کسی بخواهد. البته خشونت اعمال خواهد شد. قانون هم 
قانون است؛ قانون یک امر پنهانی نیست. آن روزی که پیامبر دستور داد آن افراد را 
ترور کنند» در گوش کسی نگفت. علناًگفت هر کس هند را پیدا کردء او را بکشد. 
هر کس فلان‌بن‌فلان را پیدا کرد» او را بکشد. امام رضوان له علیه گفت هر کس 
سلمان رشدی را پیدا کرد. او را بکشد. امروز هم رهبری اگر بر طبق احکام اسلام 
یک جا تکلیفش اقتضا کند. علنی خواهد گفت. مخفیانه و در گوشی نیست" 

می‌بینیم ایشان تروری را به پیامبر نسبت می‌دهند و خود نیز جایز می‌دانند 
که مصداق خشونت مشروع و قانونی باشد و پنهان کاری نیز در آن رخ نداده 
باشد» یعنی دو ملاک ترور مذموم در نزد جوامع بشری در آن نیست. 


اعراب دو سال قبل از مرگش!!! 
پرسش سی و چهارم: 
حمله و تحاوز به خاک ایران و امپراطوری ساسانیان توسط محمد» پیامبر 


اعراب دو سال قبل از مرگش !!! 


محمد» پیامبر اعراب در سال ۸ هجری و دوسال قبل از مرگش به قسمتی از 
خاک ایران حمله می‌کند که در واقع شروع کشورگشایی و جنایت اعراب مسلمان و 
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به دستور خود او میباشد. استاد سعید نفیسی محقق و مورخ سرشناس ایرانی در 
کتاب تاریخ اجتماعی ایران می‌نویسد: 

تازیان در سال هشتم هجرت نخستین حمله را به جزیره بحرین یعنی خاک 
ایران کردند و از آن زمان تا سال ۳۰ هجری دامنه جنگهای ایران و عرب کشیده شد و 
یک بار در اواخر زندگی رسول اکرم و خلافت عمر و یک بار پس از مرگ عمر چندی 
تعطیل شد و سرانجام در سال ۲۰ هجری در خلافت عثمان قسمت عمده ایران به 
تصرف اعراب درآمد. (منبع: کتاب تاریخ اجتماعی ایران» از انقراض ساسانیان تا 
انقراض امویان نوشته سعید نفیسی» صفحه ۹!!) 


پاسخ: 

معاندین دروغگو با جعل و تزویر مدعی شده‌اند که پیامب رگرامی با 
لشگرکشی بحرین را به تصرف خود درآورده است. در حالی که این ادعای آنان 
مانند سایر ادعاهایشان کذب و دروغ است و مردم بحرین با مسالمت به اسلام 
گرویدند و پیامبر هم به بحرین لشگر کشی نکرد. بلکه تنها نماینده را به سوی 
بحرین فرستاد و اهالی بحرین به درخواست و دعوت پیامبر گرامی و نماینده او 
پاسخ مثبت دادند. 

ابن آثیر می‌نویسد: 

«اما منذر بن ساوی والی بحرین. چون علاء بن حضرمی نزد او رفت و به 
اسلام و یا اداء جزیه دعوت نمود اسلام آورد تمام اعراب بحرین هم مسلمان 
شدند. در آن زمان بحرین تابع ایران بود مردم دیگر که بهود و نصاری و مجوس 
(زردشتی) بودند با علاء و منذر صلح کرده جزیه را از هر شخص بالغ یک دینار 
بود تقبل و تادیه نمودند. در بحرین جنگی رخ نداد. بعضی مسلمان شدند و 
برخی صلح نمودند در این سال انجام حج بدست مشرکین بود.» 

«فأما هل البلاد من الپود و التصاری و الجوس فاتهم صالوا العلاء و 
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النذر علی الجزية من کل حالم دیناره و لم یکن بالبحرین قتال انا بعضهم سلم و 
بعضهم صالح. و ولي احج في هذه السنة الشرکون.»" 

طبری نیز می‌نویسد: 

در سال هشتم پیغمبر خدا علاء بن حضرمی را سوی منذر بن ساوی عبد ی 
فرستاد با نامه‌ای بدین مضمون: 

«بسم اه الرحمن الرحیم: از محمد. پیغمبر فرستاده خدا به منذر بن ساوی 
«درود بر توء من ستایش خدای یگانه می‌کنم. اما بعد؛ نامه تو و «فرستادگانت 
رسیدند. هر که نماز ما کند و ذبیحه ما بخورد و رو به قبله «ما کند مسلمان است 
و حقوق و تکالیف مسلمانان دارد و هر که دریغ ورزد باید جزیه دهد.» گوید: 
پیغمبر با آنها صلح کرد که مجوسان جزیه دهند و مسلمان از ذبیحه‌شان نخورد 
و زن ا زآنها نگیرد.» 

«سته ۸ قال: و فیها نع رسول اللدع العلام بیع الضرمی ال التدربن 
ساوی العبدی, و کتب الیه کتابا فیه: بسم الّه الرهن الرحیم, من حمد النبي 
رسول الّه الی النذر بن ساوی سلام عليك فانی احمد اليك الّه الذی لا اله الا هو, 
آما بعد. فان کتابك جاءني و رسلك و انه من صبی صلاتناه و اکل ذبیحتناء و 
استقبل قبلتناء فانه مسلم» له ما للمسلمین و علیه ما علی السلمین. و من ای 
فعلیه امبزية قال: فصالهم رسول ال علی آن علی الجوس البزية» لا توکل 
ذباحهم. ولا تنکح نساژهم.»" 

در کتاب جامع التواریخ نیز می خوانیم: 

«اين علاء را پیغمبر فرستاده بود سوی مّنذربن ساوی و این منذر مسلمان 


۱ الکامل فی التاریخ. ج۰۲ ص۲۱۵ 
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شد و اهل بحرین را مسلمان کرد" 

در کتاب تاریخ گزیده نیز می‌خوانیم: 

«علاء حضرمی را به منذر بن ساوی ملک بحرین فرستاد. مسلمان شد و 
پاسخ نامه باز فرستاد»" 

در کتاب تاریخ نگارستان نیز می‌ خوانیم: 

«علاء خضرمی را بمنذر بن ساوی ملک بحرین و بغیر از نجاشی و منذر 
ساوی (از حکام) دیگری بشرف اسلام مشرف تشد 

علامه مجلسی نیز می‌نویسد: 

«گویند: دراین سال حضرت علاء بن حضرمی را بسوی منذر بن شادی 
فرستاد در بحرین که او را دعوت نماید به اسلام یا دادن جزیه» و ولایت بحرین در 
تصرف پادشاه عجم بود. پس منذر با جمعی از عرب مسلمان شدند و اهل بلاد از 
بهود و نصاری صلح کردند با علاء و منذر که جزیه بدهند» و بحرین بی‌قتال فتح 
شد)* 
۵ پیامبر اسلام معتقد بود که گل مصر بی‌غیرتی می‌آورد!!! 

پرسش سی و پنجم: 

اندر حکایت پیامبر و ائمه مسلمانان! 

در روایتی صد در صد صحیح از امام رضا و پیامبر اسلام؛ گل مصر بی‌غیرتی 
می‌آورد: 


. جامع التواریخ (تاریخ ایران و اسلام» ج ۰۳ ص ۱۷۹۷ 
۲ تاریخ گزیده» ص۱۳۹ 
6 حياة القلوب. ج۴ ص۰ ۱۱۵ 
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فی الوثق کالصحیح عن آیي احسن الرضا قال: سعته یقول و ذکر مصر فقال قال 
النی: لا تا کلوا نی فخارها ولا تغسلوا رژوسکم بطینها فانه یذهب بالغيرة و یورث 
ديائة. 

ترجمه: در روایتی موثق کالصحیح امام رضا می‌گوید که پیامبر در ذکر مصر 
گفت: در سفالینه‌های آن غذا نخورید و سرهایتان را باگل آنجا نشویید زیرا غیرت را 
از بین می‌برد و دیوئی می‌آورد! منبع: روضة المتقین؛ محمد تقی مجلسی» ج ۱۲ 
ص ۱۳۲۶ 


پاسخ: 

علامه مجلسی در توضیح روایاتی که در مدح و مذمت شهرها و اماکن وارد 
شده است. می‌نویسد: 

«ممکن است جمع میان اخباری که در مدح شام و مصر و ذم آنها وارد شده 
بدان چه پیش اشاره کردیم که راجع به اختلاف مردم آنها است در هر زمانی» زیرا 
شام در آغاز جایگاه پیغمبران و نیکان بوده و از بلاد شریف و با برکت بوده و 
چون مردمش شقی‌تر و کافرتر شدند از بدترین بلاد شد چنانچه روز عاشوراء از 
روزهای با برکت بوده - چنانچه از پاره‌ای اخبار بر آید - و چون امام حسین ند در 
ان کشته شده از بدترین روزها شد.) 

«یکن الجمع بین الایات و الأخبار الواردة فی مدح الشام و مصر و ذمه با 
آومآناالیه سابقا من اختلاف آحوال آهله فی الأزمان فانه کان نی أول الزمان حل 
الأنبیاء و الصلحاء فکان من البلاد الباركة الشريفة فلما صار آهله من آشق الناس 
و آکفرهم صار من شر البلاد کما آن یوم عاشوراء کان من الأیام التبركة کما یظهر 
من بعض الأخبار فلما قتل فیه ا سین اد صار من آنحس الایام.»" 


۱. بحار الأنوار (ط - بیروت»» ج ۰۵۷ ص۳۰۸ 
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براین اساس اگر در روایاتی از مصر و از خاک آن مذمت شده است به خاطر 
عملکرد ناصواب مردمان مصر در آن عصر بوده است چرا که اعمال ناصواب 
مردمان بر خاک مصر اثر طبیعی و تکوینی می‌گذارد و این اثر طبیعی و تکوینی 
می‌توانست دامنگیر دیگران گردد» اثرات طبیعی و تکوینی که از نظر عادی قابل 
درک نیست و وحی ازآن پرده بر می‌دارد. 

از جریان یوسف نبی ! و زلیخا و بی‌تفاوتی همسر زلیخا به اعمال 
ناشایست همسرش استفاده می‌شود که در آن عصر مسائلی چون غیرت و 
مردانگی و... مورد توجه مصریان نبوده است. چنان که خداوند از زیان همسر 
زلیخا یاد می‌کند که گفت: 

دون ال ال ادن اخسانا 4 «یوسف! از این موضوع صرفنظر کن» و تو 
ای زن نیز از گناهت استغفار کن که از خطاکاران بودی.» (یوسف. آیه ۲۹) 

در تفسیر نمونه می‌ خوانیم: 

«از جمله مسائلی که در این داستان توجه انسان را به خود جلب می‌کند این 
است که در یک چنین مساله مهمی که ناموس عزیز مصر به آن آلوده شده بود 
چگونه او با یک جمله قناعت کرد و تنها گفت ازگناه خود استغفارکن که از 
خطاکاران بودی» و شاید همین مساله سبب شد که همسر عزیز پس از فاش‌شدن 
اسرارش در سرزمین مصر زنان اشراف را به مجلس خاصی دعوت کند و داستان 
عشق خود را با صراحت و عریان با ز گو نماید. آیا ترس از رسوایی؛ عزیز را وادار کرد 
که در این مساله کوتاه بیاید؟ با اينکه اصولا برای زمامداران خود کامه و طاغوتیان. 
مساله غیرت و حفظ ناموس چندان مطرح نیست؟ آنها آن قدرآلوده به گناه و 
فساد و بی‌عفتی هستند که اهمیت و ابهت این موضوع. در نظرشان از بین رفته 
است. احتمال دوم قویتر به نظر می‌رسد»" 


پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام (جلد اول) | ۱۵۳ 


همینطور بی‌غیرتی وذلت بنی اسرائیل نیز بر خاک مصر اثرات تکوینی 
نامطلوب گذاشته است. چنان که در نقلی آمده است که امام باقر اذ فرمود: 

(چه خوب سرزمینی است شام و چه بد مردمی دارد آمروزه. و چه بد سرزمینی 
است مصر راستی که زندانی بود برای بنی اسرائیل از خشم خدا بر آنها؛ و بنی 
اسرائیل به مصر نرفتند جزاز خشم خدا بر آنها و نافرمانی آنها از خدا زیرا خدا عز 
و جل به آنها فرمود: درائید به سر زمین مقدسی که خدا برای شما نوشته است» 
یعنی شام و سرباز زدند از ورود بدان و نافرمانی کردند و چهل سال در بیابان گم 
شدند. فرمود: بیرون شدن آنان از مصر و ورود آنها به شام نبود جز پس از آنکه توبه 
کردند و خدا از آنها خشنود شدء سپس امام پنجم 3 فرمودء راستش من بد دارم 
خوردن خوراکهانی که درگل پخته‌های مصر پخته شود و دوست ندارم سرم را با 
گلش بشویمٍ از ترس اينکه خواری بار آورد و غیرتم را ببرد.» 

«یغم الزش الشام و پلش الوم لها ام و بلش البلاة مطو آما ابا شخ 
من سخط ال علیه من بني |سرائیل نع ای ین 
مد و تفی اقلا له ع> روج قال الو الزض الق اي تب 

هبدن الشاع ابو آن ی خلوها و عصَوا او نی لْْضٍ ی سََة فال و 
تا گاق خوبهم ین یضر و ذخوشم اشَا لا ین بد کویتيم و رضا ال غلبم 
ِ مه جَغفٍَ لوا ث اه له نی أکره ‏ ویو 2 

آن یل ۳ بش طبنها َاة آن؛ تورتني رها ال و تهب بقیري.»" 

#9 تا زمانی که مردمان مصر دنباله رو عملکرد ناصواب بنی اسرائیل در 
نافرمانی خداوند یا ادامه دهنده عملکرد سلاطین مصر در بی‌غیرتی باشند. ذلت 
و بی‌غیرتی در آنجا حاکم است و این اعمال ناشایست در خاک آن سرزمین تاثیر 
شم وضی واطیعی ی کوتسا که فر سای میت وی نات نام اتانفاده 


۱. قصص الانبیای راوندی» ص۱۸۶ 


۴ | پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام (جلد اول) 


ازگل و سفال مصری؛ این عملکرد ناصواب بر مردمان آن زمان حاکم بوده است و 
اثر وضعی مذکور مصداق داشته است. لذا روایات ناهیه صادر شده است. 
طبیعتا زمانی که این عملکرد ناصواب مردم مصر اصلاح گردد. طبق بیان علامه 
مجلسی دیگر این روایات در مورد خاک مصر مصداق پیدا نمی‌کند. 


۳7۶ پیامبر اسلام معتقد بود که زن حتی حق ندارد بدون اجازه‌ی شوهرش 
حتی به عیادت پدر مریض خود برود!!! 

رن ی و شش ؛ 

در اسلام زن حتی حق ندارد بدون اجازه‌ی شوهرش به عیادت پدر مریض خود 
پرود! 

امام صادق: در زمان پیامبر مردی از انصار به جهت انجام کاری به سفر رفت. 
هنگام خروج با همسرش پیمان بست که از خانه خارج نشود تا او بازگردد. در این 
حال پدر همسرش بیمار شد بنابراین آن زن شخصی را نزد پیامبر فرستاد و گفت: 
شوهرم بیرون رفته و از من عهد گرفته که از خانه خارج نشوم. از طرفی پدرم بیمار 
است. آیا اجازه می‌دهید به عیادت پدرم بروم؟ پیامبر فرمود: نه در خانه‌ات بنشین و 
از شوهرت اطاعت کن. پس بیماری پدرش سخت شد و زن دوباره شخصی ۳ د ای 
اجازه نزد حضرتش فرستاد و گفت: آیا اجازه می‌دهید از پدرم عیادت کنم؟ فرمود: در 
خانه‌ات بنشین و از شوهرت اطاعت کن. ناگاه پدر زن از دنیا رفت. او به پیامبر پیام 
فرستاد که پدرم فوت نمود آیا اجازه می‌دهید بر او نماز بخوانم؟ فرمود: «نه در 
خانه‌ات بنشین و شوهرت را اطاعت کن» پدر زن دفن شد؛ در این هنگام پیامبر برای 
آن [[ پیام فرستاد: اه تو و پدرت ۳ به حهت اطاعت تو از شوهرت آمرزید! (منبع: 


پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام (جلد اول) | ۱۵۵ 


پاسخ: 

در چهار سوره از قرآن مجید نیکی به والدین بلا فاصله بعد از مساله توحید 
قرار گرفته این همردیف بودن دو مساله بیانگر این است که اسلام تا چه حد برای 
پدر و مادر احترام قاثل است. 

در سوره بقره آیه ۸۳ می‌ خوانیم: «عَبُدو له ولا ذشرکوا به میا وبالوایدین 
ٍخْسَانا» و در سوره نساء آیه ۳۶ (لاثشرکوابه مَا بللِدَتن ِحسَانا». و در سوره 
انعام آیه ۱۵۱ می‌فرماید: «وَقّی رل آلاتمبدوا اهر وبالوالتتن|ٍحساتا» .و درآیات 
مورد بحث نیز این دو را قرین با هم دیدیم وان جالع آن ُرلةبي مالس لت 
به حلمَ قلائطفهعا وصَاجبَهما نیالنا مرا ». 

اهمیت این موضوع تا آن پایه است که هم قرآن و هم روایات صریحا توصیه 
می‌کنند که حتی اگر پدر و مادر کافر باشند رعایت احترامشان لازم است. 

در سوره لقمان آیه ۱۵ می‌خوانيم: اذل که یا موی له اص ماه 
تا وت فلع فضاي العالیه باکر آنهابه قر امیران که که مشک فبوی 
9 وان درد گر دناب کر با ها شا خترت تما 

در تفسیر نمونه می‌ خوانیم: 

«حق پدر و مادر از مسائلی است که در قرآن مجید زیاد روی آن تکیه شده و 
کمتر موضوعی است که این قدر مورد تاکید واقع شده باشد. و در چهار مورد از 
قرآن. بعد از توحید قراررگرفته است. از این تعبیرهای مکرر استفاده می‌شود که 
میان این دو ارتباط و پیوندی است و در حقیقت چنین است چون بزرگترین 
نعمت. نعمت هستی و حیات است که در درجه اول از ناحیه خدا است. و در 
مراحل بعد به پدر و مادر ارتباط دارد. زیرا که فرزند. بخشی از وجود پدر و مادر 
است. بنا بر این ترک حقوق پدر و مادر هم دوش شرک به - خدا است.»" 


. ر تفسیب( نمونه. ج۰۳ ص۳۷۹ 


۶ | پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام (جلد اول) 


بنابراین نیکی و رسیدگی به پدر و مادر از موضوعات و تکالیف واجب و 
اساسی و ضروری اسلام است و ما در ذیل توضیح داده‌ايم که زن برای خروج از 
منزل در جهت انجام تکالیف واجبه خود نیازی به اذن و اجازه شوهر ندارد:! 

بالخصوص در روایتی تصریح شده است که زن در جهت نیکی به پدر و 
مادر و صله رحم نیازی به اذن شوهر ندارد چنان که امام صادق یذ فرمود: 

«زن در زکات واجب و نیکی با پدرو مادر و رسیدگی خویشان نیازی به اجازه 
شوهر ندارد» «... فی ركاة آو ب والدیها آو صلة قرابتها.»" 

روایتی هم که معاند به آن استناد کرد جنبه کلی و عمومی ندارد بلکه ناظر به 
یک قضیه شخصی است که شوهر زن به خاطر مصالح و مفاسدی که مد نظرش 
بود. با همسرش عهد و پیمان بسته بود که از منزل خارج نشود و وقتی زن از پیامبر 
کسب تکلیف کرد از آنجایی که پیامبر عالم به آن مفاسد بودند. صلاح دیدند 
که زن از شوهر در قضیه مذکور اطاعت کند و به دیدن پدرش نرود زیرا آن مفاسد 
به قدری حائز اهمیت بود که بر دیدار پدر در ساعات پایانی عمرش ترجیح 
داشت. بنابراین روایت مذکور یک حکم کلی و عام را بیان نمی‌کند و تنها ناظر به 
یک جریان و قضیه خاص و شخصی در زندگی یک مرد و زن بوده است: 

«ورد في عهد الرجل بالرأة في قضية شخصية ... یکن لها عی ترتب مفسدة 
في خالفة الزوج و المخروج عن البیت في سفره البعید و لا کان النبي 44 عالا بتلك 
الفسدة فأمر الزوجة بطاعة الزوج و عدم الشروج من البیت في ذلك الورد.»" 


۳۷ پاسخی به وهابی در مورد ماموریت پیامبر اسلام به هحرت از مکه!!! 
پرسش سی و هفتم: 
2 ه /زصحمطی؟ /مظ ۳۸۵5۰/۱۲۰ :1 


۲. الکافی» ج۵. ص۵۱۴ 
۳ آحکام الاسر«دلیل تحریر الوسيلة لاچمام الخميني قدس سره)» ص۲۲ 


پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام «جلد اول» | ۱۵۷ 


نآ باه قال: 5 کا وی بوطایب ول جر ثیل عَلی سول له فقال با مد 


جرخ من ینت ان وا رش ال نع یل اد 
بل که یال له اون قصا 


عبید بن زراره می‌گوید: 3 ۱ ابوطالب از دنیا رفت؛ 
جبرئیل بر پیامبر نازل شد و دستور رساند که: ای محمد! از مکه بیرون شو زیرا دیگر 
اینجا یساور نسداری و قريش بر پیغمبر هجو آوردند و آنحضرت از مکه 
گریخت.«اصول کافی ۱/۴۴۹) 

این حدیث صحیح‌السند. اذعان می‌کند که پیغمبر به هنگام وفات ابوطالب 
دستور یافت که به مدینه هحرت کند و هجرت نمود. 

درحالی که آنحضرت حدود چهار سال, بعد از وفات ابوطالب. به مدینه 


هحرت نمود. 

[ابوطالب در سال ۱۰ بعشت از دنیا رفت. و همجرت پیغمبر به مدینه در ابتدای 
سال ۱۴ بعثت بود]!! 

پاسخ: 


متاسفانه وهابی روایت را نادرست و دروغ ترجمه کرده است. 

علامه مجلسی در ترجمه روایت می‌نویسد: 

«کلینی به سند حسن از امام جعفر صادق ند روایت کرده است که: چون ابو 
طالب به رحمت حق واصل شد جبرئیل بر حضرت رسول 2 نازل شد و گفت 
که: یا محمد! از مکه بیرون رو که اکنون تو را دررمکه یاوری نیست؛ و قریش 
شوریدند بر آن حضرت پس گریخت از ایشان و به جانب کوهی رفت در مکه که 
آن را حجون می‌گویند»" 


. حياة القلوب. ج۳ ص۸۰۱ 


۸ | پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام «جلد اول) 


وهابی به دروغ روایت را معنا کرد که پیامبر بلافاصله بعد از وفات 
ابوطالب هه مامور شد به مدینه همجرت کرد و به این دستور عمل نیز کرد در 
حالی که روایت کتاب کافی می‌گوید که پیامبر بر اثر فشار قریش پس از وفات 
جناب ابوطالب به کوهی در همان مکه گریخت و تنها مامور شده بود که از مکه 
همجرت کند نه آنکه لزوما به مدینه برود. 

براساس نصوص تاریخی شیعه و سنی پیامبر گرامی پس از وفات جناب 
ابوطالب له و بر اثر فشار قریش و دستور خداوند به هجرت به سوی طائف 
همجرت کرد و در حدود یک ماه در طاثف ماند اما اهالی طاثف به پیأمبر گرامی با 
سنگ و... حمله بردند و پیامبر مجبور شد به سوی مکه باز گردد و با افراد 
مختلف رایزنی کند تا جایگاهی برای هجرت بیابد. نهایتا با اهالی مدینه رایزنی 
سار یه یه رورم با ری موه درک 35 

«فلمَا ۶ توق بو طایب خر ای الَایف و آقام فیه هرا و گان معَه رید بن 
خر نم افصرف ای تک کت فیس و یس هر في جزار نیم نيع 
و گان یو لبیل نی النوایسم فکاتث بَيعه الب وی یکی قبایعة نس تفر 

ین یج . .فلا انصَرفوا ق اديتة و دکروا الَصَة و قرو ارات صَدّفوةُ و نی 
الشَتَة ماب 2 و هی اقب تايه »- «كَا وق ۳ طایب کَاوْت ریش من 
رشول اه مر ای الَایف... ده و موه با اوه قاتصیق ای تکّد... 
«توقی آبو طالب و ابتلی ریسول الله قتد اش ما کان, فعمد لثقیف بالتائف رجاء 
آن یژووه...» - «ان رسول الّه یعرض نفسه في الواسم علی قبائل العرب ... لم یزل 
رسول الّه یعرض نفسه علی کل قادم له اسم و شرف و یدعوه ای اله. و کان کلما 
ق قبيلة یدعوهم ی الاسلام . .. (ذکرأَوّل عرض رسول ال ده نفسه علی 
الأنصار و اسلامهم)»" 


۱ مناقب آل آبي طالب یلا ج۱» ص۱۷۴؛ بحار انوا ج۱۹» ص۲۲؛ تاریخ الاسلام ذهبی» ج۱ 


پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبرگرامی اسلام «جلد اول» | ۱۵۹ 


برخی از علمای اهل‌سنت نقل کرده‌اند که پیامبر بعد از وفات جناب 
ابوطالب و ماموریت به هجرت از سوی خداوند. هجرتهای متعددی به سوی 
جمع کند تا آنکه با اهالی مدینه ارتباط گرفت و به سوی مدینه همجرت کرد: 
«یقولون آیضا: انه بعد وفاة عمه خرج ای بنی صعصعة. و معه علی؛ فلم مجیبوه. و 
غاب عن مکة عشرة ایام. و هاجر ایضا مع علی و ابي بکر ای بنی شبیان» و غاب 
ثلائة عشر یوماء فلم جد عندهم تضر08 


۸ یا شیعه معتقد است که بعد از پیامبر اسلام باز هم نزول وحی ادامه 
دارد؟ 

پرسش سی و هشتم: 

حدیثی در کتب شیعه است که می‌گوید وحی بعد از وفات پیامبر قطع می‌شود: 
(قرب الاسناد نویسنده: الحمیری ابوالعباس جلد یکم صفحه ۲۹۹)! نبود وحی بعد 
از پیامبر یعنی رد جانشینی علی؟!!! 

اس ۱ 

یکی از معارف مسلم در میان علمای اسلام وجود افراد «محذث» در میان 
مسلمانان است. فرد «محدذث» پیامبر نیست. ولی درعین حال» فرشتگان» با وی 
سخن می‌گویند» و سخن آنان ر می‌شنود. و لذا او «محدّت» بر وزن اسم مفعول 
نام گرفته است. زیرا که فرشته با او «حدیث» می‌گوید. بخاری نقل می‌کند که 
پیامبر 3 فرمود: 

ص۲۸۲؛ الکامل فی التاریخ» ج۰۲ ص ٩۳-۹۳‏ 


. الصحیح من سيرة النبي الاعظم. ج ۳ ص۲۶۷ (به نقل از شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید. 


۰ | پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام (جلد اول) 


«لیّذ کان فیمَن کان نلک من بنی |شرئیل رجال ل تکلشو مخ عتر آ یکووا 
ئ 1 فان ین بن نی یلیم ده فشت...» 

«در میان پیشینیان از بنی اسرائیل مردانی بودند که با آنها از عالم غیب - 
سخن گفته می‌شد. بدون این که پیامبر باشند. و اگر درمیان امت من چنین 
فردی باشدء آن عمربن خطاب است». 

به بیان دیگر: 

تردیدی نیست که فرشته وحی و یا دیگر فرشتگان با انبیا و اولیا سخن 
می‌گویند و وحی الهی را در اختیار آنان می‌گذارند. ولی سخن گفتن آنان به 
بیامبران اخعصاصی ندارده پلکه با انسان‌های ولا هر حند تبی تباشند نیز 
سخن می‌گویند» و گروهی را که فرشتگان در برابر آنها متمشل می‌شوند و با آنان 
سخن می‌گویند. «محلث» می‌نامند. 

کوته نظران سخن گفتن فرشته با غیر پیامبران را دور از واقعیت می‌شمارند. 
در حالی که قرآن کریم یادآور سخن گفتن فرشته با مادر مسیح» حضرت مریم 
است. آنجا که می‌فرماید: 

ال أتجبین من رال رَختث ال وترانه علیکم هل ابیت که ید مجیذ». 
«آن گاه که ملانک به مریم گفتند: خدا تو را برگزیده و ازآلودگی پاک کرده و تو را بر 
زنان جهان برتری بخشیده است». (نساء ایه ۳۲) 

سخن گفتن فرشتگان با فرده نشانه نبوت و رسالت او نیست. بلکه نشانه 
ارتقای مخاطب به قله کمال است که به او توان شنیدن صدای فرشتگان را 
می‌دهد. 

از این گذشته. قرآن کریم. سخن گفتن فرشتگان را با همسر حضرت ابراهیم» 
هاجر یادآور می‌شود و می‌فرماید: 


۱ صحیح بخاری» ج۲. ص ۰۱۹۴ باب مناقب عمر بن الخطاب. 


پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام (جلد اول) | ۱۶۱ 


«سْهرَر مان نی رل یه امن هدّی لاس وَبیتَاتِ من دی ولْرقَان ». «آیا 
از فرمان با خدا در شگفت هستی, رحمت و برکات او برشما خاندان 
[نبوت] باد...» (هود آیه 0۷۳ 

بنابراین ارتباط با فرشتگان اختصاص به پیامبران ندارد تا وهابی مدعی شود 
که دیگر امامان پس از پیامبر از اين ارتباط محرومند و نمی‌توانند جانشین پیامبر 
باشند. در حالی که خودشان معتقدند که این ارتباط برای غیر پیامبران و برای 
عمر بوده است» چنان که قسطلانی از علمای برجسته اهل‌سنت درذیل حدیث 
مورد اشاره ما از صحیح بخاری می‌نویسد: 

«اينکه رسول خدا فرموده است: اگر در میان امتم کسی از آنان باشد» این 
کلام و شرط را ازروی تردید نگفته است. بلکه به عنوان تأکید فرموده است 
چنانکه می‌گوئی: اگر دوستی برایم باشد او فلانی است. منظور این نیست که او 
هیچ دوستی ندارده بلکه اختصاص دادن کمال صداقت به اوست. و هنگامی 
که ثابت شد که چنین حقیقتی در میان غیر امت اسلام وجود داشته پس بودنش 
دراین امت برتر سزاوارتر خواهد بود.» «قوله» فان یکن «للتردید بل للتاکید کتولك: 

ٍن یکن لي صدیق ففلان. اذ الراد اختصاصه بکنال الصداقة لا نت الاصدقاء. 

واذا ثم ثبت آن هذا وجد نی عبر الاسگ الفضولة فوجوده فی هده الامة الفاضلة 
آحری.»۲ 

و صراحتا تصریح می‌کنند که عمر با فرشتگان در ارتباط بوده است و 
فرشتگان مطالبی را به او الهام می‌کردند: «کان عمر رضي اه عنه ینطق با کان 
ینطق ملهما»" 


۱. راهنمای حقیقت» ص ۳۰۵ 
۳ مشکل الاثار طحاوی؛ ج۲» ص ۲۵۷ 


۲ | پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام (جلد اول) 


همینطور اهل‌سنت برای بزرگان خودشان عقیده دارند که آنان با فرشتگان در 
ارتباط بوده‌اند. چنان که غزالی می‌گوید: 

«بعضی از عرفاء گفته‌اند: از برخی از «ابدال» درباره بعضی از «مقامات نفس» 
پرسیدم. او به طرف راست و چپش نگریست و گفت: خدا شما را رحمت کند 
چی می‌گوئید؟ آنگاه به سینه اش توجه کرد و گفت: شما چه می‌گونید؟ آنگاه 
جواب سژال را داد» از او پرسیدم به چه جهت به طرف راست و چپ توجه 
نمودید؟ پاسخ داد: جواب سوالت را نمی‌دانستم از دو فرشته که در دو طرفم قرار 
داشتند پرسیدم آنان نیز بلد نبودند آنگاه از دلم پرسیدم آنطور که پاسخ دادم به 
من خبر داد بنابراین او از دو فرشته داناتر بوده است. غزالی اضافه می‌کند: گویا 
همین معنی این حدیث است». «قال بعض العارفین سألت بعض الأبدال عن 
مسألة من مشاهد النفس فالتفت اٍلی شماله وقال: ما تقول رحمك الّه؟ شم |لی بینه 
کذلك. مأطرق ای صدره فقال: ما تقول؟ شم آجاب فسألته عن التفاته؟ فقال: م 
یکن عندي علم فسألت اللکین فکل قال: لا آدري فسألت قلي فحدثني با آجیت 
فاذا هو علم منهما...»" 

در کتب تراجم اینان افرادی را می‌یابید که فرشتگان با آنان سخن گفته‌اند از 
جمله: 

عمران بن حصین خزاعی» متوفی در سال ۵۲ هجری که درباره اش نوشته‌اند: 

«فرشتگان حفاظت‌کننده را می‌دیده و با آنها سخن می‌گفته تا اينکه سوخت 
و داغ شد» «انه کان یری الحفظة وکانت تکلمه حتی اکتوی.»" 

اپن کثیر در تاربخش می‌آورد: 

«فرشتگان بر او سلام می‌کردند تا آنکه داغ شد در این وقت سلامشان قطع 


5 الاستیعاب ج۲ ص ۴۵۵ 


پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام «جلد اول» | ۱۶۳ 


گردید. آنگاه پیش از چند لحظه قبل از مرگ دوباره پیشش آمدند و به او سلام 
«قد کانت اللائكة تسلم علیه فلما اكتوي انقطع عنه سلامهم. تم عادوا قبل 
موقه قلیل» فکافوا پسکموی غلیه رضی اه عندن! 

و در شذرات الذهب. ج! ی ۸ آمده است: سلامی که فرشتگان به او 
همع گفتل مي ,شیید تا آنکه:با انش سزشض فیک به مت یکسال‌شامشان را 
نشنید پس خداوند به او لطف فرمود: دوباره این نعمت را بر او ارزانی داشت. 

«انه کان یسمع تسلیم اللائكة علیه, تم اكتوي بالنار فلم یسمعهم عاما ثم 
اکرمه له برد ذلك.» همینطور از جمله کسانی که طبق اعتقاد اهل‌سنت. 
فرشتگان با آنان سخن گفته‌اند. ابو المعانی صالح متوفی در سال ۴۲۷ ه است. 

ابن جوزی و ابن کثیر نقل کرده‌اند که: 

«ابو المعالی در ماه رمضانی گرفتار بیچارگی شدیدی شد. تصمیم گرفت برود 
پیش یکی از بستگانش تا مقداری قرض بگیرد. او می‌گوید: همینکه داشتم 
می‌رفتم پرنده‌ای روی شانه‌ام نشست و گفت: ای ابو المعالی! من فلان فرشته‌ام» 
به آنجا مرو او را پیش تو خواهیم آورد. او می‌گوید: فردا همان مرد پیشم آمد» 

«اصابته فاقة شديدة نی شهر رمضان فعزم علی الذهاب ی رجل من ذوي 
قرابته لیستقرض منه شینا قال: فبینما آنا آریده فنزل طائر فجلس علی منكبي 
وقال: یا آبا للعالي آنا اللك الفلاني لا عضی الیه نحن ناأتيك به.»" ۱ 

و از همین این قبیل است سخن گفتن «حوریه» با «ابی یحیی ناقد» چنان که 
خطیب بغدادی نقل می‌کند که او گفته است: 

«از خدا با چهار هزار ختم قرآن» حوریه‌ای خریدم هنگامی که در ختم آخر 


. البدایه و النهایه» ج ۸ ص۶۰ 
5 المنتظم فی تاریخ الامم والملوک» ج۱۷ ص۸۲ البدایه و النهایه. ج۱۲ ص ۱۶۳ 


۴ | پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام (جلد اول) 


بودم خطابی از حوریه‌ای شنیدم که می‌گفت: «تو به عهدت وفا کردی و اینک من 
همانم که مرا خریدی» «اشتریت من ال حوراء بأريعة آلاف ختمة. فلما کان آخر 
ختمة سعت النطاب من احوراء وهي تقول: وفیت بعهدك فها آنا التي قد 
اشتريتني»! ۱ 

بنابراین حتی طبق مبانی اهل‌سنت. ارتباط با فرشتگان اختصاص به 
پیامبران ندارد تا بعد از پیامبر خاتم این ارتباط به پایان رسد بلکه به اعتقاد 
شیعه. امامان ما دارای این ارتباط بوده‌اند. چنان که در ذیل گفته‌ایم:" 

و اگر در برخی از روایات ما آمده است که پس از پیامبر اسلام وحی آسمانی 
به پایان رسید:" 

مقصود از وحی در این روایات وحی تشریعی است. یعنی دیگر فرشته‌ای نازل 
نمی‌شود تا حلال و حرام تازه‌ای بیاورد. چنان که امام صادق نث فرمود؛ 

«جاء مدع قجاء بالفرآن وبشریعته ومنهاجهه علاله علال ی یوم 
القیامة» وحَرامَةٌ حَرام ی یوم القیامَة» «محمَد ی آمد و قرآن راو شریعت و روش 
خاض خود را آورد وا زآن پس. حلال او تا روز قیامت حلال و حرامش تا قیام 
قیامت» حرام است»؟ 

و فرمود؛ 

ان اه کبازاة بتعای تفگ « دحتم به الاثبیاء قلائی بَعده کل عَلیه 

کتبا قَ به کب لا کتاب بعده, ال فیه لاله وحتع خراماء محَلالهُ علال 
ی یوم القيامة. وراه رام ای یوم القباية. فیه شرغکم. وب من قبلکم 


8 ره رممممطف؟ امه //:5صااظ 2۰ 


الكافي» ج۲» ص ۱۷؛ المحاسن ج۰ ص۴۳۰؛ بحار الأنوا ج ۱۶ ص ۳۵۳ 


پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام (جلد اول» | ۱۶۵ 
وبَعدگم.» «خداوند - تبارک و تعالی - محمَد عقٌ را فرستاد و سلسله پیامبران را 
بدو ختم کرد. بنا براین» بعد از او پیامبری نیست. نیز کتابی را بر او فرو فرستاد و 
آن را پایان بخش همه کتاب‌ها [ی آسمانی] قرار داد. بنا براین» پس ازآن دیگر 
کفایین تم ای دراین کتاب. حلالی قرار داد و حرامی وضع کرد. پس حلال 1 تا 
مقررات) شما در این کتاب است و اخبار پیشینیان و پسینیان شما در آن آمده 
است»" 
پیامبر اسلام به آنان رسیده است. نه آنکه فرشته بر آنان نازل شده باشد تا حلال و 
حرام را آورده باشد. 

در روایتی به نقل از جابر آمده است؛ 

(به ابوجعفر امام باقر لت گفتم: هر گاه برایم حدیثی می‌فرمایی» اند ان که 
جل, مرا حدیث کرده است؛ و هر حدیثی که برای تو می‌گویم با همین سند 
است»۲ 

در روایت دیگر از امام صادق مد نقل شده است که فرمود؛ 

«حدیث من حدیث پدرم است؛ و حدیث پدرم» حدیث جدم و حدیث 
جلم؛ حدیث حسین. و حدیث حسین. حدیث حسن. و حدیث حسن. حدیث 
امیر ممنان ان » و حدیث امیر ممنان اغ» حدیث پیامبر خداء و حدیث پیامبر 


خدا. سخن خداوند عزو جل است»؟ 


۱. بحارالأنوان ج ٩۳‏ ص۳ 


۶ | پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام «جلد اول) 


امام رضا ل: فرمود؛ انا عَنِ له و عن سوله مد «ما از طرف خدا وپیامبر 
او سخن می‌گوییم» 

امام صادق ند فرمود؛ 

«هر زمانی که از چیزی به تو جواب می‌دهم. آن قول رسول ال است و ما به 
رای و نظر خویش, هیچ چیز نمی‌گوییم» «مَهْمَاأََْكَ فیه بِتَيء فَهَُ عَن زشول 


٩‏ ایا شیعه معتقد است که همسران پیامبر عمل منافی عفت انجام 
می‌دادند؟ 

پرسش سی و نهم: 

آیا شیعه معتقد است که ام المومنین عايشه همسر پیامبر اسلام مرتکب فساد 
اخلاقی شده است ؟!!! 


عقیده شیعه آن است که هیچ یک از همسران پیامبران هیچگاه مرتکب زنا 
وفساد اخلاقی نمی‌شوند وانجه که وهابیت خبیث به شیعه نسبت میدهد که 
شیعه عقیده دارد همسر پیامبر عايشه دچار فساد اخلاقی بوده است مطلبی 
کذب وخلاف واقع است. 

پیامبر گرامی فرمود: 

«همسر هیچ پیامبری هرگز آلوده به عمل منافی عفت نشد؛؟ 

شیخ طوسی شیخ الطاثفه می‌گوید: 
. رجال کشی» ج۲. ص۴۹۰ 
۳1 بصاثر الدرجات. ج[ ص۳۰۱ 


پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام «جلد اول» | ۱۶۷ 


«هیچ یک از زنان پیامبران هیچ گاه زنا نکرده. خیانت زن حضرت نوح این 
بود که آن حضرت را متهم به دیوانگی کرده بود وخیانت زن حضرت لوط این بود 
که جای مهمانهای آن حضرت را به کافران نشان داد" 

آلوسی وهابی نیز می‌گوید: 

«به شیعه نسبت میدهند که به عايشه تهمت فحشا می‌زنند در حالی که 
شیعیان این امر را شدیدا انکار میکنند وچنین نسبتی را قبول ندارند وکوچکترین 
اثری از این نسبت‌ها در کتب معتبر ومورد قبول شیعه وجود ندارد»" 

ودرجای دیگر می‌گوید: 

«آنچه به شیعیان دراین مورد نسبت میدهند دروغ واتهامی بیش نیست» " 

اما شگفتا از وهابیت که شیعه را متهم به اهانت به همسران پیامبر میکنند 
اما خودشان در کتبشان چنین روایت می‌کنند: 

«عايشه روزی کنیزی را آرایش کرد و او را در شهر چرخاند وگفت شاید با این 
کنیز بتوانیم جوانان قریش را شکار کنیم»! 

مسلم می‌آورد: 

«عبداله بن شهاب خولانی گوید: من به خانه عايشه وارد شده و در لباس 
خود محتلم شده وسپس لباسم را همانجا با آب شستم»" 

وروایت میکند: 

«مردی بر عايشه وارد و جنب شد. صبحگاهان درحال شستن لباسش بود که 


. التبیان» ج۵. ص ۴۹۵ 

۲. روح المعانی» ج۰۱۸ ص۱۲۲ 

۳. روح المعانی» ج۰۲۸ ص ۱۶۲ 

4 المصنف ابن ابی شیبه» ج۴ ص۴۹ 
صحیح مسلم؛ ج۱؛ ص۲۳۹ 


۸ | پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام (جلد اول) 


عايشه به او گفت همین که جای منی را بشویی کافی است»" 

مااین روایات را جعلی و مردود و توهین وتهمت به همسر پیامبر از ناحیه 
وهابیت می‌دانیم 

در استفتائی از محضر مراجع شیعه سوال کردند؛ 

«مشاهده می‌شود برخی از افراد تحت عنوان شیعه به برخی از همسران رسول 
خدا نسبت‌های ناروای اخلاقی داده. کتاب و سخنرانی‌هایی نیز در این باره ارائه 
می‌کنند. فارغ از اينکه این عمل موجب ناراحتی اهل سنت و تخریب همبستگی 
امت مسلمان می‌گردد. آیا درعالم واقع نسبت دادن چنین عملی به ازواج پیامبر 
گرامی اسلام صحیح است؟» 

ون 

آیت له العظمی مکارم شیرازی: اهانت به مقدسات مذاهب دیگر اسلامی 
جایز نیست و نسبت مذکور دروغ است. 

۲ آیت ال العظمی نوری همدانی: نسبت مذکوره غیر صحیح است و احتراز 
از آن لازم است. 

۳. آیت الّه العظمی جعفر سبحانی: ما در گذشته پاسخ این سوژال را به 
روشنی نوشته‌ایم که تمام همسران انبیاء از اعمال خلاف اخلاقی؛ منزه هستند؛ 
حتی زنان حضرت نوح و لوط تا چه رسد به همسران پیامبر گرامی. همه آنها از 
مسائل خلاف اخلاقی مبرا هستند و این عقیده علماء بزرگ شیعه است. 

۴ آیت الّه العظمی وحید خراسانی: تمام همسران رسول خدا از لحاظ 
اخلاقی عاری از فحشاء و زنا بودند. 

۵. آیت ال العظمی مظاهری: آنچه نوشته‌اید حرام. و گناه آن بزرگ است و به 
طور کلی هر حرکتی که اهانت به مقدسات پیروان مذاهب اسلامی تلقی شود و 
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سبب تحریک آنان گردد و اتحاد اسلامی را خدشه دار کند. حرام است. 

۶ آیت اه العظمی علوی گرگانی: نسبت دادن برخی فواحش و رفتارهای 
غیر اخلاقی به همسران پیامبر صلوات ال علیه شرعا حرام است و تحقق آن در 
عالم واقع از نظر ما اثبات شده نیست. 

۷ آیت ال میرزا یداه دوزدوزانی: اینگونه حرفها اهانت به مقام شامخ پیامبر 

۸ آیت الّه محقق کابلی: در فروض سژال توهین و نسبت ناروا به بعضی از 
همسران پیامبر با قطع نظر از ناراحتی برادران اهل سنت و ایجاد اختلاف بین 
مسلمین» حرام است. 

٩‏ آیت الّه علی کورانی عاملی: ما شیعیان به عايشه صرفا به خاطر ایستادن 
درمقابل حضرت علی در جنگ جمل انتقاد داریم و هرگز در مورد پاکدامنی 
ایشان سخنی برخلاف اهل سنت نمی‌گوييم. این وهابیت است که چنین تهمتی 
به ما زده است. خداوند آنها را کیفر دهد." 


۴۰ اشرف مخلوقات خداوند رسول‌الله است يا عقل بشر؟!!! 

پرسش چهلم: 

محمد بن مسلم از امام باقر نقل کرد که فرمود: وقتی خدا «عقل» را آفرید. او را 
به سخن آورد وگفت: ششی آی؛ پیش آمد و سپس گفت: بازگرد. بازگشت. خدا 
محبوب‌تر از تو باشد. [و در روایت دیگر آمده: من هیچ مخلوقی بهتر از تو نیافریدم]. 
تورا در کسی کامل می‌کنم که دوستش تش دارم. . همانا توجه امر و نهی من فقط به 
توست و کیفر و پاداشم نیز فقط بر توست. (اصول کافی ۵۸ 

اما اهل سنت می‌گویند که برترین مخلوقات پیامبر اسلام است. 


1 و .1 


| پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام (جلد اول» 

قال الشافی ره سه ال تعال: خر خلق رب العالت مد (علیه الصا 
وَالسَلام). 

امام شافعی (رصی 1 عنه) فرمود: بهترین مخلوق پروردگان حضرت محمد عهٌ 
است. «الأم للشافعی ۴/۱۶۷) 


پاسخ: 

مامعتقدیم که برترین مخلوقات الهی پیامبر گرامی اسلام و امامان 
معصوم او هستند. چنان که امام صادق لد فرمود؛ 

«ما برگزیدگان خداوند از میان بندگانش هستیم) «تری خیسا یره له من علقد»" 

خداوند خطاب به آدم اد در مورد پیامبر گرامی عق ان فرمود؛ 

نان برر از توو رم از تمام خلقم هستند و اگرآثان نیودند تو و بهشت و 
0 بر «هُغ خَیَر منك و من جع خلق و 
لام ما خقت و لا خانث امه و الاو ولا الشماء و الٍض»" 

بر همین اساس؛ شیخ صدوق در بیان عقیده شیعه پیرامون پیامبر گرامی و 
امامان اه می‌گوید؛ 

«واجب است اعتقاد به این که خداوند نیافریده هیچ خلقی افضل از محتد 
و ائمه له و ایشان محبوبترین خلايقند بسوی خدا و گرامی ترین خلقند در نزد 
خداوند و مقدمند بر همه در اقرار به خداء وقتی که خداوند گرفت عهد پیغمبران 
را و گواه گرفت ایشان را بر خودشان که آیا من پروردگار شما نیستم؟ همه عرض 
نمودند بلی و آنکه حقت عالی مبعوث فرمود پیغمبر خود محمّد را برای باقی 
پیغمبران در عالم ذر و آنکه خداوند هر عطائی که به هر پیغمبری فرمود بقدر 


۲ معانی الاخبار ص۱۲۴ 
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معرفتش بحق پیغمبر ما محمد عطا نموده و موافق سبقت نمودنش بسوی اقرار به 
آن جناب. و اعتقاد داریم که خداوند آفریده مجموع خلق را برای محمّد و اهل 
بیت اوبیِه وآنکه اگر ایشان نبودند خداوند نمی‌آفرید آسمانها و زمین راو نه 
بهشت و جهنم را و نه آدم و نه حو و نه وت ار را» 

«یچب آن یختقد أن 6 ال 2۶ ] 
اد رامآ با |لی له رو جل و رنه ... وید أ له تعال 
حلی جمیع ما خلق له ابید رم ی شا ول ال ول 
اد و لا ار ولا آدع ولا علّاء ولا افلایک...»" 

حال وهایی اشکال کرده است که در روایت کافی شریف» عقل به عنوان 
برترین و محبوبترین مخلوقات معرفی شده است در حالی که توجه ندارد که 
مقصود از عقل در روایت مذکور نور وجودی پیامبر گرامی اسلام و به تبع ایشان 
امامان می‌باشد که به اعتبار آنکه خیر و شر را درک می‌کردند و با اختیار خود. به 
عبادت خداوند می‌پرداختند. به آن بزرگواران اطلاق کلمه «عقل» شده است. 
چنان که امام صادق اد فرمود؛ 

«ما اشباح نوری بودیم اطراف عرش که خدا را تسبیح می‌کردیم و این حدود 
پانزده هزار سال قبل از خلقت آدم بود و وقتی آدم آفریده شد در صلب او قرار 
گرفتیم».! 

پیامبر گرامی فرمود؛ 

«.خداوند ما را آفرید زمانی که نه آسمانی افراشته و نه زمینی گسترده و نه عرش 
و نه بهشت و جهنم بوده ما او را تسبیح و تقدیس می‌کردیم» هنگامی که تسبیح و 


. اعتقادات الامامیه» ص ٩۳‏ 
5 بحار الانوان ج ۲۵ ص۲ 
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نلاس وف قد اش 

بنابراین مقصود از عقل در روایت مذکور نور وجودی پیامبر اسلام و به تبع 
ایشان نور وجودی امامان له می‌باشد. که مطیع امر خداوند بوده‌اند و برترین 
مخلوقات خداوند محسوب میشده‌اند که امرو نهی الهی به بندگان» و ثواب و 
عقاب بندگان بر محور وجود آن بزرگواران می‌باشد و خداوند محبت و ولایت آن 
بزرگواران را در فردی از افراد کامل نمی‌کند. جز در بندگان برگزیده و راستین خود. 
چنان که علامه مجلسی متذکر این شرح و تفسیر می‌شود؛ 

«یکن آن یکون الراد بالعقل نور النی صلوات الّه علیه و آله الذي انشعبت 
مه انوا الا هو با اساسا عکی ان بگین لاه ولا اکنلی میاه و 
لارتباط بك» و کونك واسطة بینه و بينی الا فیمن آحبه...»" 

حال از وهاپی سوال می‌کنیم که شما چگونه مدعی هستید که برترین 
مخلوقات پیامبر اسلام هستند. در حالی که عمربن خطاب را نیز هم درجه 
پیامبر کرده‌اید و در روایت جعلی از پیامبر نقل کرده‌اید که فرمود؛ 

«اگر من از میان شما امت مبعوث نشده بودم. حتما عمر به نبوت مبعوث 
گردیده بود» «لو لم ابعث فیکم لبعث عمربن خطاب»" 

وپای را از این که عمر هم درجه پیامبر است هم بالاتر گذاشته و حتی او را 
برتر از پیامبر معرفی می‌کنيد و نقل می‌کنید؛ 

«تا کنون خورشید بر شخصی بهتر از عمر طلوع نکرده است» «ما طلعت 
الشمس عی رجل خیر من عمر»" 


. بحار الانوان ج ۲۵ ص ۱۶ 


۳1 مراة العقول» ج ص۳۰ 
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و معتقدید آیات قرآن مطابق با نظرات عمر بن خطاب نازل می‌شد نه پیامبر 
و نقل می‌کنید؛ 

«هر نظری که عمر داشت. قرآن نیز بر اساس همان اساس نازل می‌شد» «کان 
عمریری الرای فینزل به القرآن»" 

ویانقل می‌کنید؛ 

«گفته‌ها و آرای تمام مردم یک طرف و گفته‌های عمرهم یک طرف که قرآن بر 
اساس آراء و نظرات او نازل می‌گردید» «ما قال الناس نی شیء و قال فیه عمر الا 
جاء القرآن بنحو ما یقول عمر»" 

و صراحتا نقل می‌کنید که پیامبر می‌فرمود؛ 

«خداوند نزد قلب و زبان عمراست. خداوند حق را بر قلب و زبان عمر 
جاری می‌کند. اگر من مبعوث به رسالت نمی‌شدم؛ عمر مبعوث می‌شد. خداوند 
عمر را با دو ملک تایید می‌کند و خطا را از او دور می‌کند» 

«ٍن له عز وجل عند لسان عمر وقلبه ... ان الّه جعل الق علی قلب عمر 
ولسانه ... لو لم آبعث فیکم لبعث عمر آید الّه عز وجل عمر بلکین یوفقانه 
ویسددانه فاذا أخطاً صرفاه حتِی یکون و 

در مقابل می‌گویید پیامبر (بر خلاف عمر بن خطاب)»» در سخن گفتن خطا 
می‌کرد و به اشتباه افراد را لعن می‌کرد و دشنام می‌داد و آنان را اذیت می‌کرد و 
می‌گفت من تنها یک بشر هستم» خدایا لعن و نفرین و دشنام مرا برای دیگران 
مایه خیر و رحمت قرار بده؛ 

«عن آبيي هريرة آن النبیع قال: اللهم ٍني أتخذ عندك عهداً لن تخلفنیه» فانا 


ا تاریخ الخلفای سیوطی. ج۱ ص۱۳۲ 
۳۹ تاریخ الخلفاء ج[ ص۱۳۲ 
۳. کنزالعمال» ج۱۲ ص ۶۰۳-۵۹۶؛ ج۱۱. ص‌۵۷۹-۵۷۸ 
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آنا بش فا الومنین آذیته آو شتمته و لعنته آو جلدته, فاجعلها له صلاة وزكاة 
وقربة تقربه بها اليك یوم القيامق»" 
بنابراین به دروغ ادعانکنید که معتقدید برترین مخلوقات پیامبر اسلام 


می‌باشد. برترین مخلوقات در نزد شما عمر بن خطاب می‌باشد. 


۱ آیا امامان؛ احادیث و سنت پیامبر اسلام را نسخ و بی‌اثر می‌کردند؟ 

پرسش چهل و یکم: 

امام‌هاء احادیث و سئت پیغمبر را نسخ می‌کنند!!! 

محمد بن مسلم می‌گوید: به امام صادق عرض کردم «جه می‌شود مردمی را که 
متهم به دروغ نیستند حدیثی را با واسطه از رسول خدا روایت میکنند؛ ولی از شما 
خلافش به ما میرسد؟» امام فرمود: حدیث نیز مانند قرآن؛ نسخ می‌شود. «اصول 
کافی ۳۶۴ 

اهل‌سنت می‌گویند حلال و حرام پیامبر تا قیامت نسخ نمی‌شود چنان که: 

امیر مومنان» حضرت عمر بن عبدالعزیز [رَضیی ال عَنْه] در خطبه فرمود: 

ای مردم! خدا ت پیغمبری بعد از پیامبر شما نفرستاد» و هیچ کتابی بعد از 
کتاب او (قرآن) نازل نفرمود. پس هر آنجه که خدا بر زبان پیامبرش حلال کرده؛ تا 
روز قیامت. حلال است وهر آنجه از زبان پیامبرش حرام نموده» تا قیامت. حرام 
است. (سنن دارمی ۴۴۷) 

ما معتقدیم که حلال و حرام پیامبر گرامی اسلام؛ تا روز قیامت ثابت انیت و 
تغییر نمی‌کند» چنان که امام صادق لا فرمود؛ 


«محمد وا امک و قرآن راو شریعت و روش خاضص خود را آورد از ان پس» 
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حلال او تا روز قیامت. حلال و حرامش تا قیام قیامت» حرام است»" 

و فرمود؛ 

«خداوند - تبارک و تعالی - محمَد تٌ را فرستاد و سلسله پیامبران را بدو ختم 
کرد. بنا بر این بعد از او پیامبری نیست. نیز کتابی را بر او فرو فرستاد و آن را پایان 
بخش همه کتاب‌ها[ی آسمانی] قرارداد. بنابراین پس 7 
نمی‌آید. در این کتاب» حلالی قرار داد و حرامی وضع کرد. پس حلال آن تا قیام 
قیامت» حلال است و حرامش, تا قیام قیامت» حرام. شریعتِ «احکام و مقرّرات) 
شما دراین کتاب است و اخبار پیشینیان و پسینیان شما در آن آمده است»" 

و همینطور معتقدیم که امامان 992. مبین سنت پیامبر اسلام می‌باشند و 
حدیث آن بزرگواران: عین حدیث پیامبر گرامی می‌باشد. 

در روایتی به نقل از جاین امده است؛ 

«به ابوجعفر امام باقر اد گفتم: هر گاه برایم حدیثی می‌فرمایی» سند آن را نیز 
برایم ذکر نما. فرمود: «پدرم» از جذم. از پیامبر خداء از جبرئیل ثٍ» از خداوند عز و 
جل, مرا حدیث کرده است؛ و هر حدیثی که برای تو می‌گویم با همین سند 
است»" 

در روایت دیگ از امام صادق اد نقل شده است که فرمود؛ 

«حدیث منء حدیث پدرم است. و حدیث پدرم» حدیث جلّم؛ و حدیث 
جلم. حدیث حسین» و حدیث حسین؛ حدیث حسن, و حدیث حسن» حدیث 


. الكافي» ج۲» ص ۱۷؛ المحاسن ج۱. ص۴۳۰؛ بحار الأنوا ج ۶ ص ۳۵۳ 
۲ بحار انوا ج ٩۳‏ ص۳۲ 
۲ امالی میب هن ۳۷ 
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خدا» سخن خداوند عزو جل است»" 

امام رضا الا فرمود؛ «اتَأ عن ال وعن رسوله َدّثٌ» «ما از طرف خداو 
پیامبر او سخن می‌گویيم.»" 

امام صادق ند فرمود؛ 

هر زمائی که از چیزی به و جوانبا می‌دهم: آن فول وسول له است و ماه 
رای و نظر خویش هیچ چیز نمی‌گوییم» «َهْمَاأَجَبكَ فیه بِسَيء هو عن شول 

بر این اساس اگر امامان 2 می‌فرمودند که فلان حدیث از پیامب ره نسخ 
شده است. از نزد خود این مطلب را نمی‌گفتند. بلکه به نقل از پیامبر گرامی 
می‌فرمودند. یعنی این پیامبر بوده است که تصریح کرده است فلان حکم و 
حدیث من نسخ شده است. اما مردم از نسخ حکم توسط پیامبر 9 مطلع نشده 


بودند وبه آنها حکم ناسخ ترسیده بود» امامان له که مبین سنت پیامبرع292 
است» مردم ۳ از این قضبه مطلع می‌کرده‌اند این که گاها مردم از حکم ناسخ 
پیامبر گرامی ء؛ مطلع نمی‌شدند. مورد اشاره علی لد نیز واقع شده است؛ 
آنجایی که ایشان در پاسخ به سلیم بن قیس هلالی. پس از تقسیم چهارگانه 
راویان سومین دسته را کسانی معرّفی می‌کند که دروغگونیستند. اما ناسخ را 

(سومیء مردی است که شنیده رسول خدا به چیزی فرمان داده است؛ ولی 
خبر ندارد که پیامبر زمانی دیگر از آن نهی کرده‌است. یا نهی آن حضرت را 
شنیده است؛ ولی از فرمان بعدی ناآً گاه‌است. باری» منسوخ را به خاطر سپرده؛ 


۱. الکافی» ج۱ ص ۵۲ 
۲ رجال کشی» ج۲. ص۴۹۰ 
۲ بصاثر الدرجات. ج ص۳۰۱ 
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اما ناسخ را درخاطر ندارد. که اگر منسوخ بودنش را می‌دانست. بی‌گمان آن را 
وامی نهاد. چنان‌که اگر مسلمانان به هنگام شنیدن حدیث او از منسوخ بودنش 
آگاهی داشتند» رهایش ع ی گرد 3 

بنابراین؛ اگرامامان اه سخن از نسخ حدیث پیامبر گرامیءٍ به میان 
می‌آورند. چنین نیست که از نزد خودشان حکم پیامبر را نسخ کند. بلکه 
نسخکننده خود پیامبر گرامی بوده است. اما افراد از نسخ حکم توسط پیامب رو 
مطلع نشده‌اند و امامان اه آنها را آگاه می‌کنند. 

حال روی سخن را به جانب وهابیون می‌کنیم و می‌گوييم شما که معتقدید 
تنها سنت پیامبر است که تا روز قيامت واجب الاتباع است» چگونه است که در 
برابر سنت پیامبر از سنت ابوبکر و عمر سخن به میان آورده‌اید و سنت آن دو را 
نیز واجب الاتباع می‌دانید و در حدیثی با تفسیری جعلی که ارائه می‌دهند مدعی 
اند که پیامبر امربه تبعیت از سنت ابوبکر و عمر کرده و فرموده؛ 

«علیکم بسنتی و سنه خلفاء الراشدین» «بر شما باد عمل به سنت من و 

۲ ۱ ۲ 

سنت خلفاء راشدین» 

برهمین اساس. عمربن عبد العزی ز که وهایی به قول او استناد کرد. 
می‌گفت؛ 

(آنچه که سنت ابوبکر و عمر است از دین است و به آن عمل می‌کنیم» «آن 
امه آ یدرب کی دی دنس فاعل یم 

ابوپکر و عمر نیز برای آنکه سنت خود را بین مردم جا بیندازند» سنت پیامبر 
را نابود می‌کردند و احادیث آن بزرگوار را آتش می‌زدند. چنان که علمای اهل‌سنت 
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نقل می‌کنند: 

«احادیث رسول خدا درزمان عمربن خطاب گسترش یافت و از مردم 
هواست تا همه را نود وی بیاورند و جون آوردند فرمان داد تا آن‌ها را بسوزانند" 

عايشه می‌گوید؛ 

«پدرم پانصد حدیث از پیامبر را جمع کرد؛ تمام شب در بستر خویش آرام و 
قرار نداشت. من از حال پدرم. نگران شدم. به او گفتم آیا شکایتی به شما شده یا 
اتفاقی رخ داده که شما را این چنین نگران و منقلب می‌بینم؟ پدرم صبحگاهان 
به من گفتند دخترم. احادیثی را که نزد خود داری؛ بیاور من هم آنها را آوردم» پدرم 
(ابوبکر) دستور داد تا آتشی بیاورند آنگاه تمام احادیث رسول خدا را به آتش 

یا در نقل دیگر می‌آورند؛ 

«عمربن خطاب خواست تا سنت را بنویسد. اما تصمیمش عوض شد و به 
سرزمین‌های اسلامی نوشت تا هرکس نزد خود روایتی از پیامبر دارد. آن را محو و 
نابود کند»" 

اینجا بود که ابن عباس اعتراض می‌کرد که آیا نمی‌ترسید زمین شما را در خود 
فرو ببرد؟ سنت پیامبر را ترک کرده‌اید و به قول ابوبکر و عمر رفتار می‌کنید 

«ابن عباس یقول: آما تخافون آن مخسف الّه بکم الارض! أقول لکم قال رسول 
له وتقولون: قال بو بکر وعمر»" 

ابوبکر و عمرهم تا جایی که توانستند» سنت پیامبر را نسخ کردند و 


ِ طبقات ابن سعد ج۵؛ ص۱۳۰ شرح حال قاسم بن محمد بن اپی بکر 
۲ تذکره الحفاظ ذهبی ج۱؛ ص ۵ 
الاحکام ابن حزم» ج۴. ص۵۸۱ 
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بدعت‌های خود را جایگزین کردند؛ تا جایی که مثلا در مورد متعه حج و متعه 
زنان. عمربن خطاب بر روی منبر چنین می‌گفت؛ 

«متعتان کانتا مشروعتین فی عهد رسول له و آنا هی عنهما متعة امحجخ و متعة 
النساء؛» «دو نوع متعه در عصر رسول خدا مشروع و جایز بود ولی من از آنها نهی 
می‌کنم: حج به صورت تمتّع و ازدواج موقت ». 

و در بعضی از طرق حدیث آمده است: «و اعاقب علهما؛ و مجازات بر آن 
می‌کنم). 

این حدیث از احادیث مشهور است که با مختصر تفاوتی از عمر نقل شده 
که در بالای منبر در حضور مردم بیان کرد که ذیلابه هفت منبع از منابع حدیث» 
فقه و تفسیر اهل ستّت اشاره می‌کنیم؛! 

بر همین اساس بود که عمر بر خلاف پیامبر گرامیء. خواندن نماز تراویج را 
سنت کرد چنان که در ذیل گفته‌ایم؛" 

دست بستن در نماز را بر خلاف عملکرد پیامبر اسلام در نماز سنت کرد؛" 

حی علی خیر العمل را از اذان حذف کرد» چنان که در ذیل گفته‌ایم؛" 

و جمله «الصلاة خیر من النوم» را به اذان اضافه کرد چنان که مالک روایت 
می‌کند؛ «موذن نزد عمر بن خطاب رفت تا او را برای نماز صبح خبر کند. دید 
خوابیده است. گفت: «الصلاة خی من النوم» (نماز بهتر از خواب است) عمر هم 
شود داد نا دای صبح برای نماز قرار دهد»" 


یی کیی قعر ری :09 
7 رطف مه //:5صااظ 2۰ 


3 /رصحصطی؟ /مظ]//۸)05۰ظ 3 
72 ۰ رصحصطی؟ عم //:ححا .4 


ی 


. الموظأٌء ص۰۷۸ شماره ۸ 
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بر همین اساس شوکانی به نقل از «البحر الزخار» در مورد جمله «الصلاه خیر 
تن 

«عمر آن را پدید آورد و پسرش گفت: این بدعت است. علی ‏ هم وقتی آن 
را شنید. فرمود: چیزی را که از اذان نیست به آن نیفزایید.»" 

و بدعتهای فراوان دیگری به وجود آوردند که دراین پاسخ فرصت بیان آن 
نیست. جهت آگاهی به کتاب «النص و الاجتهاد» مرحوم شرف الدین رجوع 
کنید که ترجمه فارسی آن «اجتهاد در مقابل نص» می‌باشد. 


۲ آیا بعت پیامبر اسلام در ماه رمضان بوده است و شیعه به دروغ مدعی 
است که بعثت در ماه رجب بوده است؟ 

پرسش چهل و دوم: 

مبعث خاتم الانبیاء در جه زمانی رخ داد؟ 

آنحضرت 2 هم‌زمان با نزول نخستین وحی الهی توسط جبریل امین در غار 
حراء به پیخمبری رسید. 

ناه نی لب درک 

ماه رمضانء که قرآن در آن نازل شد. قرآنی که سراسرش هدایتگر مردم است و 
دارای دلایلی روشن و آشکار از هدایت می‌باشد. و مایه جدایی [حق از باطل] 
است. [بقره ۱۸۵] 

لذا نزول قرآن عظیم الشآن [هم نزول دفعی از نزد خدا به آسمان؛ و هم شروع 
نزول تدریجی آن از آسمان به پیغمبرا] هردو در ماه مبارک رمضان بوده است. و 
بنابراین» مبعث پیغمبر خداء نیز در همین ماه شریف. با نزول نخستین وحی الهی 
[آیات ابتدائی سوره علق] می‌باشد. 


. نیل الاوطار» ج۲ ص۳۸ 
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امام مبارکفوری [رحمه له ] در کتاب «الرحیق المختوم» می‌فرماید: 

با بررسی قرائن و شواهد و دلایل مختلف. می‌توانیم سالروز بعشت پیامبر اکرم را 
شامگاهان دوشنبه بیست ویکم رمضان» مطابق با دهم اگوست سال ۶۱۰ میلادی. 
شب هنگام؛ معین سازیم که در آن اوان؛ ایشان دقیقاً چهل سال قمری و شش ماه و 
دوازده روز از عمر شریف‌شان میگذشته است که برابر با ۳۹ سال شمسی و ۲ ماه و 
۰ روز خواهد بود. 

شیخ صدوق با سند معتبرروایت می‌کند: ۱ 

و وه و دس ی زقال حَدَت ی بو 

تس عَل بخ محر بن قتَیبة یبور" قال ال بو مد سل ی شادان 
نابور عغن الا اه اسَلامٌ] قال: .. فان قبل فلع جُملٌ لصوم نی و 
رمضان خَاصَةٌ دون سای هو لاوز تفا شاه نو اش لبیل یه 
مرن وّفیه فرَق لب فل ق وک قال ال تعالی (شَهر وه مَضان الَذِي 
۳ فیه لقن مدی للناس وَبیناتِ ب من افمدی وَالْفْزقان) وفیه نقَ ند 

امام رضا فرمود: کرت شود که جرا فقط روزه‌ی ماه رمضان واجب شد. نه 
سایر ماه‌ها؟ باید گفت: زیرا خدا در این ماه قرآن را نازل فرمود و در این ماه 
حضرت محمد 1 مبعوث شد. (علل الشرائع ۱/۲۵۱) 

شیعیان بدون اينکه توجه به حدیث معتبر خودشان [ که فرستادیم] کنند. روز 
۷ رحب را مبعث قرار دادند و به دو حدیث ضعیف تمشک کردند...! 

پاسخ: 

اجماع علمای شیعه بر آن است که مبعث پیامبر گرامی اسلام؛ در بیست و 
هفتم ماه رجب بوده است و روایات متواتری از اهل‌بیت هل در این رابطه داریم که 
ضعف سندی یک. يا دو تای آنهء ضرری به اصل مطلب وارد نمی‌کند. چنان که 
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«بدان که اجماعی علمای شیعه است که بعثت رسول خدایََهةٍ در بیست و 
هفتم ماه مبارک رجب واقع شد و احادیث معتبره از ائمه هدی 99 براین 
مضموی وارداسته»! 

امام صادق ث فرمود؛ 

(در روز پیست ۳ ماه رجب. رسول ال به پیامبری مبعوث شد «یَوْم 
سَبْعَة و عشرین من رَجّب ی فیه رشول ال 4" 

113 جواد تلا فرمود؛ 

«در رجب» شبی است که برتر است از هر آنچه که خورشید بر آن می‌تابد» و 
یز سر یره کمایس کرد ]وس 
رسالت مبعویث شد» «ٍ في رس له یناث علیه الشنش و لیا 
سبع و عشرین من زجب - فیا ی زشول المع نی صییحیا»" 

این عباس می‌گشفت؛ 

«در شب بیست و هفتم ماه رجب بود که پیامبر به رسالت ِِ شد» «کانَ 
ول في سنع و عشرین لا خلث من رجّب بعت اه دا و 

امام صادق تلا فرمود؛ 

«روزه» روز بیست و هفتم ماه رجب را ترک نکن؛ چرا که آن روز: همان روزی 
است که نبوت بر محمدعلٌَ, نازل شد و وابش به مانند واب شصت ماه است» 


2 
3 فا تشد سای مر هار مق اي مق ار مک ارم واه 
«لاتدَغ صیام یوم سَبْعة و عشرین من رجّب - فان هو لو الزي آنزلث فیه 


۳1 حياة القلوب. ىِ ص۶۷۱ 
۳. مصباح المتهجد. ص۴۹ ۷؛ وسائل الشیعه» ج ۰۸ ص۱۱۱ 
. بحار الانوار ج ۹۷ ص۵۱؛ مستدرک الوسائل» ج ۶ ص۲۹۱ 
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1 


له عَل مدع کّ و واه مثل ستَن شهُر الک 

امام کاظم با لد فرمود؛ 

«خداوند. محمد را در بیست 5 ماه رجب. به عنوان رحمتی برای 
شصت ماه را به او می‌دهد» «بَعت اله عهّ و ۳-9 مدع رَد 5 ماه فِ م2 
و عشرین من رَجّب فن صاع دك الیو تب ال له صیاع ستّت هرا" 

خود پیامبر گرامی فرمود؛ 

«در بیست و هفتم ماه رجب. خداوند محمد را مبعوث کرد» « نی 2 و 
عشرین من رَجّب بت ال ما۲ 

روایات فراوان دیگری در این رابطه و فضل نماز و روز بیست و هفتم ماه 
رحب؛ در مجامع روایی ما وارد شده است. که به نظر می‌رسد. در آنچه که نقل 
پیامبر گرامی اسلام؛ دربییست و هفتم ماه رجب بوده است. که متاسفانه وهابیون 
بیسواد فضای مجازی. به اين روایات توجه ندارند. 

از پیامبر گرامی نقل می‌کنند که فرمود؛ 

«در رجب. روز و شبی است که هرکس روزش را روزه بگیرد و شبش را عبادت 
کند. مانند آن است که صد سال روزگار را؛ روزه گرفته است. و آن بیست و هفتم 
ماه رجب است که در آن روز خداوند. محمد را به زسالت مبعوث کرد) 


۳ مستدرک الوسائل» ج۰۷ ص۵۱۸ 
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الفقتر اقا مستاه وهی فانک یفن من رس وه یتآ له یش 2 )| 

یا در نقل دیگر می‌آورند که ابوهریره می‌گوید؛ 

«هرکس روز بیست و هفتم از ماه رجب را روزه بگیرد. خداوند برای او پاداش 
شصت ماه روزه را می‌نویسد. آن روز: همان روزی است که جبرئیل بر پیامبر به 
رسالت. نازل شد» «من صام یوم سبعة وعشرین من رجب کتب له صیام ستین 
شهرا, وهو الیوم اي نزل فیه جبریل علی النی 9 بالسالة ول یوم هبط فیه»" 

متاسفانه اهل‌سنت بر خلاف این روایات استدلال می‌کنند که چون قرآن در 
اه قطان زو بتایی ‏ فان شاه اس یی یقفا یشان ذرماه مان برده 
است! 

برای پاسخ به این اشکال باید توجه کنیم که از یک سو می‌خوانیم که «قرآن 
در لیله مبارکه نازل شده است» (دخان, آیه ۳) 

از سوی دیگر در آیه ۱۸۵ سوره بقره آمده است: «ماه رمضان را روزه بدارید. 
ماهی که قرآن در آن نازل شده است» 

و از سوی سوم در سوره قدر می‌خوانیم «واتَقجّلْ بان من‌تبل آن قَطّی 
الیل یخی 2 «ما آن را درشب قدر نازل کردیم» 

از مجموع این آیات به خوبی استفاده می‌شود که آن شب مبارکی که در آیه 
مورد بحث به آن اشاره شده شب قدر در ماه مبارک رمضان است. 

همینطور از آیات متعددی استفاده می‌شود که پیامبرع قبل از نزول 
تدریجی قرآن از آن آگاهی داشت. مانند آیه ۱۱۴ سوره طه «[ حول به لسَائك 
لنعَجَل به » «پیش از آنکه وحی در باره قرآن بر تونازل شود نسبت به آن عجله 


مکن» 


۱. شعب الایمان؛ بیهقی. ج۰۳ ص ۱۳۷۴ کنزالعمال» ج۱۲» ص۳۱۲ الدر المنثو ج ۰۳ ص ۲۳۵ 
۲ الم-عظ فی تاریخ الامم» ابن الجوزی» ج۰۲ ص۳۴۹؛ السيرة الحلبیه» ج۱ ص ۳۸۴ 
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و درآیه ۱۶ سوره قيامة آمده است؛ «َهررتَضَانَ اْزی ال فیه لثر هی 
لاس وتات من لهُدّی واْفُرانِ 4 «زبان خود را برای عجله به قرآن حرکت مده» 

از مجموع این آیات می‌توان نتیجه گرفت که قرآن دارای دو نوع نزول بوده 
است؛ 

اول «نزول دفعی» و جمعی که یک جا از سوی خداوند بر قلب پاک پیامبرع 
در ماه رمضان و شب قدر نازل گردیده. دوم «نزول تدریجی» که بر حسب شرائط و 
حوادث و نیازها در طی ۲۳ سال نازل شده است. 

اه اسان موی وتات تا یهن روف 
بعضی دیگر تعبیر به «نزول» شده است. از پاره‌ای از متون لغت استفاده می‌شود 
که «تنزیل» معمولا در مواردی گفته می‌شود که چیزی تدریجا نازل شود و به 
صورت پرأکنده و تدریجیی اما «انزال» مفهوم وسیعی دارد که هم نزول تدریجی را 
شامل می‌شود و هم نزول دفعی را" 

اما این نزول دفعی بر قلب پیامب رت چگونه بوده؟ آیا به شکل همین قرآن 
فعلی با آیات و سوره‌های مختلف؟. یا مفاهیم و حقایق آنها به صورت فشرده و 
میم ارفا روش تست همین فثر افو توق هی تیم کبنک ادا رین 
قرآن دریک شب بر قلب پاک پیامب را نازل شده است و یک بار تدریجی در 
۳ سال. 

امام صادق ات به مُفضّل فرمود؛ 

«ای مُفْضّل! قرآن. در طول بیست و سه سال. نازل شد. خداوند می‌فرماید: 
«ماه رمضان که در آن قرآنْ فرو فرستاده شد) ... مفضّل گفت: شرورم! این همان 
تنزیل [یک جایی] قرآن است که خداوند. در کتابش آن را بیان کرده است. پس 
ظهور وحی در طول بیست و سه سال. چگونه بوده است؟ 


. مفردات راغب. ماده نزل 
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فرمود: «آری» ای مفصّل! خداوند. قرآن را در ماه رمضان بر پیامبر عطا نمود» و 
یشان آن را تنها در هنگام لزوم؛ ابلاغ می‌کرد و فقط در زمانی که امریا نهی ای 
ضرورت می‌یافت بیان می‌نمود. پس جبرئیل ان با وحی فرود امد و آنچه را بدان 
مأمور بود. ابلاغ کرد و خداوند فرمود: «و زبانت را [در هنگام وحی.] زود به حرکت 
در میاور تا در خواندن [قرآن]؛ شتاب‌زدگی به خرج نداده باشی». 

«یا مقصْل! ‏ شرا تزل فیلات وعشرین سَةّء وله یقول: «شْهر رَمَضان 
الذٍي رل فیه امرن» ... قال الفصّلْ: یا مولاي! قهدا نله الّذي کر له نی 
کتابه. وگیف کر الوحی في گلات وعشرین سََ؟ قال: تعم یا مقصْل! َعطاه ال 
رن نی شهر زتضان وکان لاه نی وق استحقاي النطاب. وی ان 
وقتِ آمر وتهي, فهبظ جبرئیل :1 خی بل مایْوْمر به ولْ: «لا نحرك ی 


لساتك لتفعل به»" 

در روایت دیگر آمده است که حفص بن غیاث می‌گوید. به امام صادق ات 
گفتم که خداوند عزو جل می‌فرماید: «ماه رمضان که در ان قران فرو فرستاده 
شده است». در حالی که قرآن. از ال تا آخرآن در طول [حدود] بیست سال» فرو 
فرستاده شد. امام صادق ات فرمود؛ 

«قرآن در ماه رمضان یک‌جا به بیت المعمور: فرو فرستاده شد و سپس در 
طول بیست سال [تدریجا]ً نازل گشت». سپس فرمود: «پیامبر فرموده است: 
ضخف ابراهیم. در شب اوّل ماه رمضان نازل گشت. تورات» در شب ششم ماه 
رمضان. نازل شد. انجیل» در شب سیزدهم ماه رمضان. نازل شد. زبوره در شب 
هجدهم ماه رمضان, نازل شد و قرآن» در شب بیست و سوم ماه رمضان نازل 
شده است). 


۳ 
از 


«سأمه بو عن قول له عز و جل: «شَهْر رمَضانَ الذٍي نزل فیه مرن وان 


. بحار الانواره ج۸۹ ص۳۸ 
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انز فی عشرین شهب وله واخره؟ ققال آبو عبد له : کل ان جُلهَ واحدَة 
فی شهر رعضان یاسور کل فیطل چشریی تم قال: قال 
اي ع: لت ضحْف یر فی أوّل یل من شهر زعضان. وانزلتِ الوا لستٌٍ 
عطیع ين شهر زتضان. وا لانجیل لثلات ۶ عشرة یل خلت من شهر رتضاق. 
وانزل ابو مان عشرة لو من شهر رتضام, وانزل الرآن في لاب و عشرین 
من شهر رعضان»" 

بنابراین از این آیات و روایات استفاده می‌شود که قرآن دو بار بر پیامبرع 
نازل شده یک بار نزول دفعی در شب قدر و بار دیگر نزول تدریجی در طول ۲۳ 
سال و درشب قدر قرآن بر بیت المعمور نازل شده است و قلب پاک پیامبر 
گرامی اسلام. نسبت به آن اطلاع یافته است. 

با توجه به آنچه گفتیم. روشن شد که اگر قرآن در شب قدر نازل شده پس 
چگونه طبق روایات مشهور آغاز بعشت پیغمبر در ۲۷ ماه رجب صورت گرفته 
است؟ زیرا نزول آن در ماه رمضان جنبه جمعی داشته. در حالی که نزول اولین 
آیات در ۲۷ رجب مربوط به نزول تدریجی آن است و به این ترتیب مشکلی از این 
نظر پیش نمی‌آید." 

جالب آن است که در روایات اهل‌سنت هم آمده است که تنها نزول دفعی 
قرآن در ماه رمضان بوده است نه نزول تدریجی «و طبق بقیه روایات آنها که نقل 
کردیم» آغاز نزول تدریجی در بیست و هفتم ماه رجب بوده است) چنان که نقل 
می‌کنند؛ 

«ترل ۹ له اجه ی هر تتضاق ف لبلة نقدر فجمل فی تیب المژوم 
انز علی لت فی عشرین سََةَ جواب گلام التّاس.» «قرآن به یکباره در شب قدر 


۱. الکافی» ج۲» ص۶۲۹؛ بحار الانوان ج ۰۹۴ ص ۲۵ 
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ماه رمضان فرود آمد و در بیت العرّه قرار گرفت. و بعد. در طول پیست سال در 
جواب درخواست مردم به پیامبر نازل شد.؛" 

در پایان؛ پاسخ اشکال وهابی را می‌دهیم که با استناد به روایتی از امام 
رضا الا مدعی بود که بعثت پیامبر گرامی اسلام در ماه رمضان بوده است. مطابق 
روایت 9 امام ات فرمود؛ 

«ل هر رتضان هو اهر اٌذي آنرّل اه تعالی فیه الرآن. و فیه فَرّق بت 
الحتي و الباطل, کما قال ال عز و جل: «هوّالّزٍي بل یک لاله لیخ رجَکَُر 
مح ای وروت باون زج جیما)» » و فیه نی مدع و فیه لیلة در 
اي هي ی ین آلف شهر و فا یفرق کل آمر عکم» 

«ماه رمضان. ماهی است که خداوند در آن. قرآن را نازل کرده و درآن میان 
حق وباطل» جدایی انداخته است. آن چنان که خداوند فرموده است: «ماه 
رمضان, ماهی که قرآن در آن فرود آمده است تا هدایتی برای مردم و نشانه هایی 
روشن از هدایت و فرقان باشد». محمّد نیز در این ماه به خبرداری رسیده است. و 
ذر آن» شب قدر است که بهشر از هار ماه اسست: در ان شب هر ام حکست 
آمیزی مقدّر (جدا) می‌شود»" 

وهابی به اين فراز روایت تمسک کرده است؛ «فیه نی النی»؛ در حالی که 
اصل معنای «نبیی»» از ماده «نبأ» به معنای خبر است. و به حسب و قرینه آنچه 
ما تأکنون توضیح دادیم مفهوم روایت چنین می‌شود که در ماه رمضان و شب 
قدر پیامبر گرامی از نزول دفعی قرآن خبر دار شد؛ «انه نی بالقرآن) " 

اگر ازاین پاسخ هم چشم پوشی کنیم و بگوییم مقصود آن است که پیامبر 


۲ عیون الاخبان ج۲» ص۱۶ 
۳ پاورقی وسائل الشیعه. ج۱. ص۲۳۲ 
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در ماه رمضان به رسالت مبعوث شدند. بازهم گفتنی است که روایت مذکور 
مطابق با عقیده اهلسنت است چرا که آنان چشم خود را بر روایاتی که می‌گوید 
پیامبر در ماه رجب مبعوث شده است. بسته‌اند و معتقد شده‌اند که پیامبر در 
ماه رمضان مبعوث شده است. امام لد در این فراز روایت. از روی تقیه. و به 
خلاف روایات متواتری که نقل کردیم. مطابق با عقیده اهل‌سنت» سخن گفته‌اند» 
چنان که خود اهل‌بیت 9 به ما ملاک دادند که روایتی را که موافق عقیده 
اهل‌سنت است ترک کنید و به روایتی که مخالف انها است» عمل کنید. 

راوی از امام صادق لد سوال کرد که؛ 

«دو خبر از شما می‌بينیم که یکی از آنها موافق اهل سنت و دیگری مخالف 
عقیده اهل سنت است. کدام خبر را اخذ کنیم؟ امام 38 فرمود آن خبری را که با 
اهل سنت مخالف است. آن را اخذ کنید چرا که رشد و هدایت در آن است» 
«شلتا اد ای مَُافقا اعاگا 2 و الاعر مالفا ضُ ی این یوعد قال ما 
حالف الْعَاةَ قفیه الماد»" 

لذا می‌بینیم که علامه مجلسی نیز احتمال می‌دهد که این فراز روایت» از 
روی تقیه صادر شده باشد؛ «عکن له عل التقیه»؟ 


۳ پاسخ به شبهه پراکنی معاند در مورد نسب پاک پیامبر گرامی اسلام! 
پرسش چهل و سوم: 
محمد. پیامبر اعراب» پسر چه کسی بود عبداه يا شخصی دیگر؟ 
ذکر یک نکته جالب است که عبدالمطلب و عبدانه هم زمان با هم دریک 
مجلس از دو نفر خواستگاری می‌کنند و حاصل ازدواج عبدالّه با آمنه محمد 


۱ الکافی» ج ص۶۸ 
5 بحار الانوان ج۱۸ ص۱۹۰ 
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می‌شود و حاصل ازدواج عبدالمطلب با دختر عموی آمنه حمزه می‌شود» حال 
چگونه حمزه چهار سال از پیامبر بزرگتر می‌شود! این یعنی نطفه پیامبر اسلام از 
عبدالّه منعقد نشده است !!! 

طبری نیز این واقعه را از زبان واقدی بعنوان یک اصل تاریخی ثابت روایت 
می‌کند و می‌گوید: قال الواقدي هذا غلط والجتمع علیه عندنا نی نکاح عبد الّه بن 
عبد الطلب ما حدثنا به عبد الّه بن جعفر الزهري عن آم بکر بنت السورآن عبد 
الطلب جاء بابنه عبد الّه فخطب علی نفسه وعلی ابنه فتزوجا في جلس واحد فتزوج 
عبد الطلب هالة بنت آهیب بن عبد مناف بن زهرة وتزوج عبد الّه بن عبد الطلب 
آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة (تاریخ الطبري جلد ۲ صفحه ۷) 

واقدی گوید: اين خطاست. و سخن مورد اتفاق درباره ازدواج عبد له بن عبد 
المطلب همانست که در روایت ام بکر دختر مسور آمده که عبد المطلب با پسر 
خویش بیامد و برای خود و پسرش خواستگاری کرد و در یک مجلس زن گرفتند و 
عبد المطلب. هاله دختر اهیب بن عبد مناف بن زهره را به زنی گرفت و عبد ال بن 
عبد المطلب آمنه دختر وهب بن عبد مناف بن زهره را گرفت ؟!!! 


پاسخ: 

معاندین تدلیس گر به نقلهای ضعیفی از اهل سنت استناد می‌جویند تا 
مطالب باطلی را اشکال تراشی کنند. 

مطابق نقلهای شیعه» حمزه ای از پیامبر گرامی اسلام مد چهار سال بزرگتر 
بود؛ «کان حمزه اسن من رسول له باربع سنبت»" 


مادر حمزه. هاله بنت وهب بوده است؟" 


۱ اعلام الوری» ج۱» ص ۳۵؛ کشف الغمه. ج۱» ص ۱۵؛ بحار الانوان ج ۵ ص۲۸۱ 
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از نقلهای شیعه استفاده می‌شود که حضرت عبدالمطلب 4 با هاله بنت 
وهب. سالها قبل از تولد پیامبر گرامی اسلام و پدر ایشان عبد له » ازدواج کرده 
بود. چنان که در روایت مشهوری از عبدالمطلب :۶ نقل می‌کنند که ایشان از 
کمی فرزندان خود. ناراحت بود و دست به دعا برداشت و فرمود؛ 

«پروردگارا! پس عیال مرا بسیارکن و دشمنان مرا بر من شاد مگردان بدرستی 
که توئی خدای یگانه صمد. و بعد ا زآن شروع کرد به خواستن زنان و شش زن به 
حباله خود در آورد و ده پسر از ایشان بوجود آمد و همریک ازآن زنان به حسن و 
جمال آراسته و در قوم خود عزیز و منیع بودند؛ یکی از آنها منعه دختر حارث 
کلابیه بود؛ دیگری سمری دختر غیدق (طلیقیه)؛ سوم هاجره خزاعیه؛ چهارم 
سعدا دختر حبیب کلابیه؛ پنجم هاله دختر وهب؛ ششم فاطمه دختر عمرو 
مخزومیه بود و از فاطمه مخزومیه ابو طالب و عبد الّه پدر حضرت رسول بل بهم 
رسیدند. بعضی گفته‌اند: زبیر نیز از فاطمه بود و سایر اولاد از زنان دیگر او بودند» 

«انصرف عبد الطلب في خطبة النساء و التزویج حرصا علی الاولاد نم تزوج 
پست نساء و رزق منپن عشرة آولاد و کل امرة تزوجها کانت ذات حسن و جمال و 
عز فی قومها منهن منعة بدت حباب الكلابية و الطائفية و الطليقية بنت غیدق 
اسها سمراء و هاجرة اخزاعية و سعدی بنت حبیب الكلايية و هالة بنت وهب و 
فاطمة بنت عمرو الخزومية و آما منعة بنت الحباب فانها ولدت له الغیداق و اسه 
احجل و نا سمي الفیداق لروءته و بذل ماله و آما الفرعی فولدت له آبا مب و 
وید شم نا پستی خ اقا پاش سای ناک لیا دا 
فاطمل فولدت له ولدین احدهبا عبد مخاف و بقال له آبو طالب و الاخر نید الله 
آبو سول ال و کان عبد الّه صغر آولاده و کان في وجهه نور رسول ال 
فآولاد عبد الطلب امحارث و آبو هب و العباس و ضرار و جمزة و القوم و احجل و 


۲ ۱ پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام (جلد اول) 


لزییر و آبو طالب و یه له" 

این مضمون. یعنی ازدواج عبدالمطلب ٩:‏ با هاله بنت وهب. قبل از تولد 
پیامبر گرامی اسلام؛ و پدرشان عبدال» در نقل دیگری نیز مورد تاکید قرار گرفته 

وقتی که عبد المطلب به یمن رفت. راهبی از اهل زبور گفت: اجازه می‌دهی 
به قسمتی از بدن تونگاه کنم. عبد المطلب فرمود: جز عورت. همه جای بدنم را 
هی‌توانی بییتی: آونه بئان غبد المطلب نگاه ک‌دو کته در یک دست تو 
سلطنت است و در دست دیگرت پیامبری» ولی در بنی زهره نیز نشانه این دو را 
شاعه داری؟ 

گفت: شاعه چیست؟ راهب جواب داد: همسر چون برگشتی زنی را از قبیله 
بنی زهره انتخاب کن وقتی که عبد المطلب برگشت با «هاله بدت وهب» از بنی 
زهره ازدواج کرد» 

« عبد ایب قیمالیعن فقال له جبرین لا ور أ ىم لی آن آنظر 
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تقال مهد نی اخدی یدیق الق و نی ری اه وا تجده ني نی ژخرة 
7 ری ال هل من شَاعة فك ما التاعَة 4 مان اوعد ال 
جفت قرغ منم فرجع ال مکة ة رو هل بت وب بن عبر متاف 
هرة»" 

این نور پیامبری که در وجود حضرت عبدالمطلب اد در هنگام ازدواج با 


۷ 
3 ف‌ 
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هاله بنت وهب بود. با تولد فرزندش عبداله 3 به ایشان منتقل شد چنان که 


۱. حياة القلوب ج۳ ص ۷۵؛ الانوار فی مولد النبی» ص۸۱؛ بحار الانوان ج ۵ ص۷۶ 
۲ الخرانج و الجرائح. ج ص۱۲۸ بحار الانوان ج ۱۵ ص۲۱۸ 
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نقل می‌کند؛ 

«عبدالمطلب با فاطمه مخزومیه که نجیب‌تر و صالحه‌تر و نیکوتر از همه 
زنان بود مقاربت کرد و نطفه عبد ال پدر حضرت رسول م منعقد شد؛ پس آن نور 
که در او بود به سوی زوجه او «فاطمه» منتقل شدء و چون عبد الّه متولد شد آن نور 
ازهر از ج, جبین اطهر او ساطع گردید به حّی که اطراف آسمان را روشن ِ پس 
عبد المقلب از انتقال آن نور بسوی آن مایه شادی و سرور خوش‌حال شد»" 

این نور نبوت در پیشانی عبداله 3 می‌درخشید و درهنگامی که نطفه 
پیامبر گرامیعٍ در رحم آمنه 1 بسته شد. نور او به آمنه منتقل شد و مقدمات 
تولد پیامبر گرامی اسلام ایجاد شد؛ 

«اٍن عبد له کان في جبینه نوریتلالاً فلما قرب من جمل حمد ‏ یطق آحد 
رژیته و ما مر محجر ولا شجر الا سجد له و سلم علیه فنقل الّه منه نوره یوم عرفة 
وقت العصر و کان یوم الجمعة یی آمنق»" 

بنابراین ازدواج عبدالمطلب ن3» با هاله بنت وهب. مادر حمزه اد » سالها 
قبل از تولد پیامبر گرامی اسلام و حتی تولد پدرشان بوده است. و این ادعا که در 
هنگام ازدواج عبد الا با آمنه» عبدالمطلب نیز با هاله ازدواج کرده است. از 
اساس کذب و دروغ است. 

نصوص تاریخی تنها تصریح دارد که عبدالمطلب ای مقدمات ازدواج 
عبداله با آمنه را مهیا می‌کرد نه آنکه خودشان هم بخواهند. همزمان ازدواجی 
داشته باشند. نقل می‌کنند؛ 

«پس چون صبح روز دیگر طالع شد حضرت عبد المطلب اولاد اعمام کرام 
خود را حاضر گردانید و جامه‌های فاخر پوشانید؛ و وهب نیز خویشان خود را 


۱ حياة القلوب. ج۳ ص۷۶ 
۲ مناقب آل ابی طالب؛ ج۱. ص ۲۷؛ الدر النظیم» ص۲۵ 
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جمع کرد. و چون مجلس شریف منعقد شد حضرت عبد المظلب برخاست و 
خطبه‌ای در نهایت فصاحت و بلاغت ادا نمود و گفت: حمد می‌کنم خدا را 
حمد شکرکنندگان حمدی که او مستوجب است بر آنچه انعام کرده است بر ما 
و بخشیده است به ما و گردانیده است ما را همسایگان خانه خود و ساکنان حرم 
خود و انداخته است محبت مارا در دلهای بندگان خود و ما را شرافت داده 
است بر جمیع امّتها و حفظ نموده است از جمیع آفتها و بلاها؛ و حمد می‌کنم 
خدا را که نکاح را بر ما حلال گردانیده و زنا را بر ما حرام گردانیده؛ و بدانید که 
فرزند ما عبد الّه دختر شما آمنه را خواستگاری می‌نماید به فلان صداق. آیا راضی 
شدید؟ وهب گفت: راضی شدیم و قبول کردیم. عبد المظلب گفت: ای قوم! گواه 
باشید. پس عبد المطلب در مکه چهار روز ولیمه کرد و جمیع اهل مکه و نواحی 
مکه را دعوت نمود.» 

ی ی زب الذي حل لنا النکاح و حرم علینا السفاح و آمرنا بالاتصال و 
حرم علینا احرام اعلموا آن ولدنا عبد الّه هذا الذي تعرفونه قد خطب فتاتکم آمنة 
بصداق معجل و موجل کذا و کذا فهل رضیتم بذلك من ولدنا قال وهب قد رضینا 
منکم فقال عبد الطلب اشهدوا یا من حضرثم تصافحوا و انوا و تصافقوا و 
تعانقوا و وم عبد الطلب وليمة عظيمة فیها جمیع هل مکة و آودیتها وشعایها و 
سوادها فأقام الناس في مکة آربعة آیام»" 

بنابراین ازدواج عبدالمطلب .اد با هاله سالها قبل از تولد پیامبر گرامی اسلام 
بوده است و از این ازدواج حمزه :3 متولد می‌شود که تولد ایشان. چهار سال قبل 
از تولد پیاهبر گرامین اسلام بوده است. 

آنچه هم که معاند از کلام واقدی مورد استدلال قرار داد تا بگوید ازدواج 
عبدالمطلب با هاله. همزمان بوده با ازدواج عبدالّه وآمنه و دریک مجلس بوده 


۱. حياة القلوب ج۳ ص۸۸؛ الانوار فی مولد النبی» ص۱۲۱؛ بحار الانوا ج۵ ص۱۰۱ 
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نزد خود علمای اهل‌سنت. متهم به جعل و دروغگویی بوده است. 

بخاری و ابوحاتم در مورد او می‌گفتند متروک است و به نقلهای او توجه 
نمی‌شود. احمد در موردش می‌گفت احادیث رادگرگون می‌کند» ابوحاتم ونسائی 
می‌گویند وضع و جعل حدیث می‌کرده است. ابن راهویه می‌گوید او در نزد من از 
جاعلان حدیث است. ابن معین گفته است او ثقه نیست. دار قطنی گفته است 
دراو ضعف است» این خلکان گفته اش او را در حدیت تضعیف کرده‌اند» 
ترک نقلهای او اجماع است»" 

معاندین ودشمنان پیامبر گرامی که از بی‌رگ وریشه‌ای خود. مورد ملامت و 
مذمت اند. در صدد برآمده‌اند تا این عقده روحی را با تشکیکات بی‌اساس در 
مورد سب پیامبر گرامی اسلام ْ برطرف کنند» غافل از آنکه این تشب‌کب‌کارن راه 
به جایی نمی‌برد و پیامبر گرامی اسلام؛ دارای برترین و پاک‌ترین نسب‌ها بوده‌اند. 
چنان که علی تا فرمود؛ 

«خداوند پیامبران را در برترین جایگاه قرار داد و در بهترین مکان مستقر 
ساخت و پیوسته آنها را از اصلاب با ارزش (پدران) به ارحام پاک «مادران) منتقفل 
نمود؛ هر زمان یکی از آنها بدرود حیات گفت. دیکر برای پیشبرد اد خدابه 
جای او برخاست» 

«فاستودعهم ی افضل مستودع. و اقرهم في خیر مستقل تناسختهم گرا 


۱ میزان الاعتدال. ج۶. ص ۲۷۳؛ المغنی فی الضعفاءی ج۲. ص۳۵۴ الکاشف. ج۰۳ ص ۶۵؛ 
مراة الجنان» ج۲. ص ۳۶؛ الانساب. ج۵. ص ۵۶۷؛ تقریب التهذیب» ج۰۲ ص ۱۱۷؛ طبقات 
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الأصلاب |لی مطقّرات الْرحام؛ کلّما مضی منهم سلف. قام منهم بدین الّه خلف»" 

اهل‌سنت از پیامبر گرامی نقل می‌کنند که فرمود؛ 

«هنگامی که آدم خا در بهشت بود» در ید پشت او بودم و هنگامی که حضرت 
نوح 1 در کشتی نشست. درپشت یاه ی 
افکندند» در صلب او بودم. . پدرومادرم» هیچکا 1 ه به آلودگی دار تکشتبند و 
همواره خدای تعالی» مرا از صلب‌های پسندیده به رحمهای پاکیزه و هدایت 
یافته. انتقال می‌داد. دو شعبه و گروه بوجود نیامد مگر اینکه من در بهترین آنان 
قرار گرفتم.» 

«کنت وآدم فی الينة في صلبه, ورکب پي السفينة في في صلب آيي نوح, وقذف 
بي في النار نی صلب براهيی لم پلتق آبواي قط علی سفاح, وم یزل الّه ينقلني من 
الأصلاب امحسنة |ٍلی الارحام الطاهرة» صنی مهدي لا یتشعب شعبتان الا کدت نی 
خیرهما»" 


۴ پاسخ به اشکال معاند در مورد معحزات پیامبر گرامی اسلام و معحزه شق 
القمر!!! 

پرسش چهل و چهارم: 

ردی بر افاضات کانال اسلامگرا در باب اعجاز پیامبران!!! 

ادعا: پیامبران برای اثبات ادعای نبوتشان عملی خارق‌العاده است که دیگران 
از انجام آن عاجزند می‌دهند 

پاسخ به ادعا: الا بر طبق روایاتتان دجال هم مُرده زنده می‌کند (-عمل خارق 
العاده). ثانیا باز هم بنا به اعتقادات خودتان افرادی با تمسک به اجنه اعمال خرق 


1 نهج البلاغه, خطبه ٩۴‏ 
۲. کنزالعمال» ۱ ص ۴۲۸؛ تاریخ مدینه دمشق. ج۰۲ ص۳۰۸ 
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عادت انجام می‌دهند! با این حساب انجام عمل خارق‌العاده از غیر پیامبران هم 
محتمل است. لذا چنین دلیلی نمی‌تواند مثبت ادعای نبوت کسی باشد! 

ادعا: معجزات پیامبر اسلام به صورت متواتر و یقینی نقل شده‌است و جای 
هیچ شک و شبهه‌ای در آن وجود ندارد! 

پاسخ به ادعا: اين ادعا نیز باطل است! چرا که بعنوان نمونه» در مورد ادعای 
شق القمر (نصف کردن ماه» از میان کل ساکنان آن قسمت از نیمکره زمین که ماه 
رژیت میشد هیچ بنی بشری غیر از مسلمین متعبتد. واقعه‌ی به آن عظمت و 
اعجاب انگیزی را ثبت نکرده است! 

پاسخ: 

معاند در پاسخ به مطلب ذیل ما در مورد معجزات انبیاء؛" 

اشکالاتی را مطرح کرده است که یک به یک مورد نقد و بررسی فرار می‌دهیم؛ 

می‌گوید طبت ادعای خودتان, دجال هم می‌تواند معجزه و عمل خارق 
العاده انجام دهد و مرده را زنده کند! 

معاند در این ادعای خود صادق نیست. زیرا شیعه نقل نمیکند که دجال 
چنین توانایی دارد. بلکه در یک سری از اسرائیلیات و روایات جعلی و اباطیل 
امل‌سنت» چنین مضامینی از راویانی بهودی الاصل وارد شده است. 

اهل‌سنت نقل می‌کنند که دجال ادعای ربوبیت می‌کند (سنن ابن ماجه 
ج۰۲ ص۱۳۶۰)» عمر طولانی دارد. (صحیح مسلم ج ۸ ص ۰)۲۰۵ همراه او آب و 
آتش است. (صحیح بخاری» ج۰۸ ص ۰۱۰۳ کور را بینا کرده و برص را شفا 
می‌دهد (مسند احمد» ج۵» ص ۰۱۳ مرده را زنده می‌کند» (مسند احمد» ج۵؛ 
۲ کین شین کشت ان گاه او را زنده می‌کند (مستدرک حاکم. ج۴» 
ص ۵۳۷). 


6 هم رصممطی؟/مظ:)//:۸)۵5ظ :1 
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مثلا بخاری صراحتا نقل می‌کند که دجال فردی را می‌کشد و بعد او را زنده 
می‌کند؛ «قل 2 نخییه»! 

اما در روایات ما به قدری دجال. زبون و ناتوان در برابر امام عصر لیا معرفی 
شده است که حضرتش پس از ظهور او را می‌کشد و زمین را از ظلم و جور و لوث 
وجود او پاکسازی می‌کند؛ 

وم فد عیبیه قیفثل ال ال و هرارش من کل جور و طلم»" 

۲. می‌گوید افرادی با تمسک به اجنه» اعمال خارق عادت انجام می‌دهند» 
بنابراین غیر پیامبران هم می‌توانند اعمال خارق العاده انجام دهند! 

او توجه ندارد که عنوان خارق العاده, تنها بر معجزه انبیاء قابل صدق است؛ 
زیرا چنان که از مفهوم کلمه معجزه استفاده است. این کلمه از «عجز» می‌آید. 
یعنی معجزات انبیاء به گونه‌ای است که بشر به هیچ عنوان نمی‌تواند مانند آن را 
بیاورد و از انجام مانند آن عاجز است. چرا که معجزه متکی به نیروی الهی است. 

اما کارهایی که برخی از مرتاضان انجام می‌دهند» چنین نیست که دیگران 
در برابر آن عاجز باشند. بلکه دیگران را هم می‌توانند مثلابا تمرین و ممارست و 
تعلیم و ریاضت مانند آن را بیاورند. 

به همین دلیل کارهای مرتاضان قابل معارضه و مقابله به مثل است» و 
انسان‌های دیگری می‌توانند همانند آن را بیاورند» و نیز به همین دلیل آورنده آن 
هرگز جرئت نمی‌کند که «تحدی» یعنی دعوت به مقابله کند و بگوید هيچ‌کس 
توانایی انجام آنچه را که من انجام می‌دهم ندارد. در حالی که معجزات چون 
قطعاً از هیچ فردی «با نیروی غیر الهی) ساخته نیست. همواره توأم با تحلّی بوده 
است؛ و مثلاپیغمبر اسلام می‌فرموده: «اگر تمام انس و جن جمع شوند که 


۱ صبحیج بخاری» ج۲. ص ۲۲۲؛ ج۰۸ ص۱۰۴ 
۲ کمال الدین» ج۲. ص۳۶ ۳؛ اعلام الوری» ج ۰۲ ص ۱۹۷ 
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همانند قرآن را بیاورند توانایی ندارند). 
گیرند به زودی مغلوب می‌شوند. و سحر مثلا هرگز با معجزه پهلو نخواهد زد. 

نمونه این یل درقرآن مجید به خوبی در داستان موسی و فرعون دیده 
مقدمه چینی برای ارائه سحر داشتند و نقشه‌ها ريختند. و سرانجام در یک چشم 
بر هم زدن در برابر اعجاز موسی :3 هم نقش ب رآب شد.! 

۳. او مدعی شده است که سخن ماکه گفتیم معجزات پیامبر گرامی 
هیچ فردی غیر مسلمین, این واقعه را ثبت و ضبط نکرده است! 

در پاسخ به این ادعای او هم گفتنی است که معجزه شق القمر از معجزات 

پیامبر گرامی و است که قرآن نیز بر آن صحه گذاشته و می‌گوید؛ 

«قیامت نزدیک شد و ماه از هم شکافت. و هرگاه نشانه و معجزه‌ای را 
ببینند اعراض کرده می‌گویند: این سحری است مستمر. آنها (آیات خدا را) 
تکذیب کردند و از هوای نفسشان پیروی نمودند و هر امری قرارگاهی دارد.» (قمر 
آیه ۳ 

طبق روایات مشهور و متوات «مشرکان نزد رسول خداءَتٌ آمدند و گفتند: اگر 
راست می‌گویی و تو پیامبر خدایی ماه را بای ما دو پاره کن! فرمود: اگر این کار را 
کنم ایمان می‌آورید؟ عرض کردند اری- و آن مرت چهاردهم ماه بود - 
پیامبر تب از پیشگاه پروردگار تقاضا کرد آنچه را خواسته‌اند به او بدهد ناگهان ماه 


. پیام قرآن ج ۷ ص۲۷۹ 
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به دو پاره شد. و رسول ال آنها را یک یک صدا می‌زد و می‌فرمود: ببینید»" 

حال اشکال این است که اگرشق القمر حقیقتی داشت می‌بایست با آن 
همه اهمیتی که دارد در تواریخ جهان ثبت گردد در حالی که چنین نیست؛ و 
نمی‌توان باور کرد چنان حادثه‌ای رخ داده باشد و همه مردم جهان (جز 
مسلمانان) از ان غافل مانده باشند. 

ولی برای این که روشن شود این ایراد تا چه اندازه قابل اهمیت است باید 
تجزیه و تحلیلی در روی جهات مختلف این مسئله صورت گیرد؛ 

اولا؛ باید توجه داشت که ماه همواره در نیمی از کره زمین قابل رژیت است نه 
درتمام آن بنابراین نیمی از مردم روی زمین از این حساب خارج خواهند شد. 

ثانی؛ در نیمی از همین نیمکره نیز همه مردم یا اکثریت قریب به اتفاق آنها از 
حوادثی که در اجرام آسمانی رخ می‌دهد غافل و بی خبرند. چون بعد از نیمه شب 
آنهاست و طبعاً در خوابند به این ترتیب تنها یک چهارم مردم جهان می‌توانند از 
چنین حادثه‌ای باخبر شوند. 

الث؛ هیچ مانعی ندارد که در قسمت قابل توجهی اززاين نقاط. آسمان ابری و 
چهره ماه با ابر پوشیده باشد. 

رابعا؛ حوادث آسمانی در صورتی توجه افراد را جلب می‌کند که یا مانند 
صاعقه‌ها توأّم با سرو صدا یا آثار فوق العاده دیگری باشند» و یا مانند کسوف و 
خسوف همراه با کم شدن نور آن هم برای کی مدت نسبتاً طولانی, در چدین 
صورتی البته نظرها را به خود جلب می‌کند. 

اما گر کره ماه بدون مقدمه قبلی و بدون هیچ عکس العمل دیگر از قبیل کم 
شدن نور و مانند آن فقط برای چند لحظه انشقاق پیدا کرده. سپس التیام یابد 
کمتر نظری را به خود جلب می‌کند. 


۱ مجمع البیان في تفسیر القرآن. ج٩»‏ ص ۲۸۲ 
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آیا ما درشبهای عادی که ماه مطابق معمول در آسمان می‌درخشد هیچ به آن 
خیره می‌شویم و در وضع آن کنجکاوی می‌کنیم؟ 

آری تنها دانشمندانی که اجرام اسمانی و ماه را رصد می‌کنند و يا کسانی که 
تصادفاً چشم آنها به آسمان بیفتد از چنین جریانی ممکن است باخبر شونده و 
عده‌ای دیگر را باخبر سازند. 

خامسا؛ وسائل ثبت مطالب تاریخی و نشر آن درآن زمان بسیار محدود بود. 
تعداد باسواد کم کتابها خطیی, و تعداد آن ناچیز و مثل امروز نبود که یک حادثه 
مهم برق آسا به وسیله رادیوها و مطبوعات و تلویزیون‌ها در سراسر جهان انتشار 
یابد. 

سادسا؛ تاریخ گذشته آن طور که بعضی از خوشبین‌ها تصور می‌کنند در تمام 
جهات روشن و آشکار نیست. بلکه مملو ازنقاط تاریک و مبهم است. مثلا 
«زرتشت» یکی از شخصیتهای معروف تاریخی است که مرکز نفوذ او قسمت 
مهمی از دنیای متمدن آن زمان بود» اما تاریخ او امروز از تمام جهات تاریک و 
مبهم است. تاریخ تولد. وفات. محل تولد و سایر مشخصات زندگی؛ حتی به 
عقیده بعضی اصل وجود او مجهول و تاریک می‌باشد. 

جائی که کشورهای متمدن آن زمان در مورد حفظ و ضبط تواریخ مربوط به 
خود تا این اندازه بی‌اعتنا باشند. تعجب ندارد اگر اروپائیان که در آن زمان دوران 
تاریک «قرون وسطی» را می‌گذراندند به ضبط چنین حادثه‌ای. در صورت اطلاع» 
علاقه خاصی نشان نداده باشند. 

ما به طور قطع می‌دانیم در طول تاریخ بشر صدها زلزله نابودکننده و طوفان 
وحشتناک رخ داده که شهرها و آبادیها وسیعی را ویران نموده است در حالی که 
تاریخ همه آنها را ضبط نکرده و به خاطر ندارد. 


. ترحمه اوستا؛ جلیل دوستخواه. ج ص ۱۶-۱۴ 


۲ ۱ پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام (حلد اول) 


تعجب نمود و آن را دلیل بر عدم وقوع این حادثه دانست.! 


۵ پیامبر اسلام: پس از صرف غذا باید انگشتانتان را لیس بزنید بعد بشویید! 

پرسش چهل و پنجم: 

پیامبر اسلام: پس از صرف غذا باید انگشتانتان را لیس بزنید بعد بشوییدا 
[منبع: صحیح بخاری - حدیث شماره ۵۳۵۶] 

یک عمر تبلبغ کردند که پیامبر اسلام فرموده «التَفَة م الیان!» (پاکیزگی 
جزئی از ایمان است!) اما نگفتند که لیسیدن انگشتان پس از صرف غذا هم 
مصداق رعایت پاکیرگی نزد پیامبر اسلام است! 

به عبارتی پیامبر اسلام حتی در دستور به پاکیژگی و نظافت هم گاف داده و 
تصور میکرده لیس زدن انگشتان پس از صرف غذا یک کار بهداشتی محسوب 
میشود؟!!! 

پاسخ: 

معاندین هرزه گوی فضای مجازی مدعی اند که با دست غذا خوردن, 
بهداشتی نیست. در حالی که عموم مردم غذاهای نانی خصوصا در صبحانه را با 
دست تناول می‌کنند» طبق استدلال اینان. همه مردم کثیف اند و غیر بهداشتی 
رفتار می‌کنند. يا مردمانی که در هند و سایر نقاط جهان با دست غذا می خورند. 
همه کثیفند و تنها همین چند تن هرزه گویی ملحد فضای مجازی پاک و 
پاکیزه‌اند!! 

این که پیامبر گرامی اسلام با دست غذا می‌خوردند و پس از غذا خوردن» 
انگشتهای مبارک را می‌میکدند» اختصاص به روایات اهل‌سنت ندارد» در 


۱. معراج - شق القمر عبادت در قطبین» مکارم شیرازی» ص ۱۱۳ 
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نقلهای شیعه آمده است؛ 

«کانَ 9 اه آذا فرع من طعامه امش َصاعة فی فیه فصّه» «پیامبر 
خداهرگاه غذايش را تمام می‌کرد انگشتانش را در دهمانش می‌چرخاند و 
کی 

همینطور خطاب به علی ای می‌فرمود؛ 

«آداب مستحب سفره عبارت است از نشستن روی پای چپ خوردن با سه 
انگشت. از جلوی خود خوردن؛ و لیسیدن انگشت‌ها «اما الشْکة: قالشلوش عل 
الشجل الیسری, والأکل بقلات آصابعء و آن بأکل با نلیده رعش الأصایم.»" 

در نقل دیگر در مورد پیامبر گرامی آمده است؛ 

«کان کین لطعامه وشرابه باخاژه واعطائه» «دست راستش برای غذا و آب و 
ودادن بود)" 

و کرمود: 

اچون یکی از شما خوراکی خورد و انگشتش را مکد که با آن خورده خدا عر و 
جل فرماید. برکت دهد خدا بتو» «ذا کل کم طقاما فِض َصابع ۳ بعه ال کل 
ها قال له و عل بر له ی 

این که در این روایات به خوردن با دست و مکیدن آن تاکید شده است. همه 
برای احترام و خضوع و شکرگزاری در برابر خداوند. به خاطر نعماتهایش است. تا 
به گونه‌ای خاضعانه از او تشکر کنیم و حتی اندک خوراکی که به دست چسبیده 
است. بی‌استفاده نماند و اسراف نشود. این عملکرد. نهایت اظهار خضوع و 


۱. المحاسن: ص۴۴۳ 

۲. الفقیه, ج۴» ص‌۳۵۵ 

۳ مکارم لأخلاق» ج» ص۶۱؛ بحارالأنواره ج۱۶ ص ۲۳۷ 
الکافی» ج۶ ص ۲۹۷ 
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شکرگزاری در برابر نعمات بیشمار خداوندی است. چنان که در نقلی در مورد 
امام صادق اد آمده است؛ 

هکره آن ‏ سم ال ید ده بالْْدیل و فیها م۶ من الظعام تغظیما لام 
ةَ عتّی نشها» «امام ۳ کراهت داشت که کسی دستش را با حوله پاک کند و بر 
آن خوراکی باشد برای احترام خوراک» تا آن را بمکد" 

یا در نقل دیگری آمده است که امام صادق لد به مکیدن انگشتهاء پس از 
صرف غذاء تاکید داشت در چرایی این عملکرد فرمود که می‌دانی چرا این کار را 
هکت 

«مردمی بر نهر ثرثار زندگی داشتند و از خوراک خود کلوچه‌ها ساختند و 
محل غائط بچه هاشان را با آن پاک میکردند. مردی عصا کشان بر آنها گذر کرد و 
ناگاه زنی یکی از آن کلوچه‌ها را برداشته و محل غائط کودک را با آن پاک میکرد. 
فرمودش از خدا بترس این کار بر تو روا نیست. زن گفت: گویا ما را از نداری و فقر 
میترسانی؟ ... خداوند باران آسمان را از آنها دریغ داشت و نیازمند شدند به همان 
نانها که بدانها محل غائط را پاک کرده بودند و آنها را با کشیدن میان خود پخش 
میکردند. و آنگه خدا به آنها رحم کرد و وضع پیشین را بدانها باز گردانید.» 

3 ۳ ِِِِ ال الذي کائوا ین یتجون به صبیام و 

تم باون ال اد له عر و جَل رحهُم رد عم ما کاثوا علیه»" 

اسلا تک مرکلن فر بل او غدا خوردن می کت رون اس 
که با عمل به این دستور, خوردن غذاء با دست پاک و شسته شده و تمین هیچ 
مشکل بهداشتی, ایجاد نمی‌کند. چنان که علی + فرمود؛ 

«من راد آن یکثر یر بیته سل یه قَبِلَ اف » «هر کس می‌خواهد. 


. بحار الانوار ج۶۳ ص ۳۰۵ 
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خیر خانه اش زیاد شود. قبل از غذا خوردن. دستهایش را بشوید؛" 

و فرمود؛ 

«عسل لین بل الْعام و بَعده و زيادة فِ الزتی...» (شستن دودست قبل 
و بعد از غذا خوردن» موجب زیادی رزق می‌گردد»" 

یافته‌های کنونی دانشمندان هم تاکید بر غذا خوردن با دست دارد. چنان 
که مطابق یافته‌های جدید خود. می‌نویسند؛ 

«با دست غذا خوردن باعث افزایش ردش خون می‌شود. با دست غذا خوردن 
جریان خون را افزایش می‌دهد. با دست غذا خوردن ارتباط باغذا را تشدید 
می‌کند (و در رفع بی‌اشتهایی موثر است»» با دست غذا خوردن باعث هضم بهتر 
می‌شود. ۵. مستقیما بر چاکرا تاثیر می‌گذارد. نوک انگشتان به قلب» چشم سوم؛ 
شبکه عصبی. گلو اندام جنسی و ریشه‌ای چاکرا مرتبط هستند. و هنگامی که 
ما با دست‌هاغذا می‌خوريم. حرکت ولمس چاکرا فعال می‌شود و مارا به هر 
روش ممکن کمک می‌کند. با دست غذا خوردن بهداشتی است. ممکن است 
این جمله بای خیم تهجمی به نظر رد ما رایس قاشق و چوب 
غذاخوری» دستان انسان بیشتر بهداشتی است. برخلاف آنچه فکر می‌کنید 
افرادی که عادت به غذا خوردن با دست دارند پیش ازآغاز خوردن غذا 
دست‌های شان را می‌شویند. البته بهداشت دست‌ها؛ همه جا یک عادت است 
ولی قاشق ق و چنگال عموما سریع شسته می‌شوند و هميشه هم کاملاتمیز 
نیستند» متوجه می‌شوید غذا داغ ۶ است جون دستانتان مثل یک "۱۳ 
می‌کند. منطقاء زمانی که با قاشق یا چنگال غذا می‌خورید نمی‌توانید آنالیز کنید 
که چقدر غذا گر استه اما وقعی با دست غلذا می‌خورید» می‌توائید آن را (به 


۱ وسائل | 2 لشیعه» ج۲۴ ص۳۳۸ 
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لطف قدرت گیرنده‌ها)و محافظت از بافت‌های حساس زبان از سوزش» را درک 
کنید.. با دست غذا خوردن برای کاهش خطر ابتلابه دیابت موثر است. در 
همچنان باکتری‌های بسیاری مفیدی بر سطح دست و انگشتانتان باقی می‌ماند 


۰ ۰ :۲ ۳ ۱ 
و سبب از بین بردن سایر باکتری‌های مضر سطح رت ای و۱3 


۶ معاند: پیامبر اسلام غیرت از خودش نشان نمی‌داد تا همسرانش در برابر 
بیگانگان حجاب بگیرند!!! 

پرسش چهل و ششم: 

قابل توجه مسلمین ناآگاهی که بی‌حجابی را مساوی با بی‌بند و باری 
می‌دانند: زنان محمد هم تا قبل از نزول حجاب بی‌حجاب بودند! اصحیح بخاری 
حدیث شماره ۶۲۳۰] عمربن خطاب به رسول‌الله می‌گفت: زنان خود را در حجاب 
کن. آن حضرت این‌کار را نکرد! زنان پیامبر شبانگاه برای قضای حاجت به سوی 
مناصع (محل قضای حاجت) می‌رفتند. سوده بدت صمعه (از زنان پیامبر) بیرون 
رفت و او زنی بلند قامت بود. عمربن خطاب که با مردم نشسته بود او را دید و گفت: 
«ای سوده! تو را شناختم!». عمر به نزول آیه حجاب بسیار علاقه‌مند بود. سپس الله 
آیه حجاب را بر محمد نازل کرد! 

آیا زنان محمد نیز بی‌بند و بار بودند که حجاب نمی‌کردند؟! 

آیا محمد نیز بی‌غیرت بود که در مقابل اصرار دیگران به صدور دستور حجاب 
مخالفت میکرد!! 


1۰. 2 
05:20 
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نقل فوق از نقلهای جعلی اهل‌سنت است که آنان از روی فضیلت سازی 
برای عم آن را جعل کرده‌اند» چنان که روایات بسیاری برای فضیلت سازی 
خلفا جعل کرده تا جایی که این مساله مورد اعتراض علمای بزرگشان واقع شده 
است» چنان که فیروز آبادی در خاتمه کتاب «سفر السعاده» ابوابی را گشوده 
است و مفصلااحادیث جعلی در فضائل ابوبکر و عمررا مورد نقد و رد قرار 
می‌دهد؛! 

همینطور عجلونی در «کشف الخفاء». ج۲» ص۴۱۹ روایات جعلی 
اهل‌سنت در فضائل خلفا را مورد نقد و اعتراض قرار می‌دهد. و همینطور ابن 
القیم در «المنار المنیف» ص ۱۱۵» 

تهاونوی می‌گوید؛ 

«ما می‌دانیم که جاعلان حدیث. دروغ و جعل کرده‌اند. در کثیری از فضائلی 
که در مورد ابوبکر و عمر و عثمان» روایت می‌شود» «حن نعلم انهم کذبوا نی کثیر 

۲ 

ما پروونه نی فضائل ایی بکر و عمر و عشمان» 

نقل مورد استناد معاند هم از نقلهای جعلی اهل‌سنت است که وانمود 
می‌کند که عمر در جریان سوده که برای قضای حاجت به محلی خلوت رفته بود. 
متعرض او می‌شود و آیه حجاب در این جریان نازل می‌شود اما از آنجایی که 
دروغگو کم حافظه است. در روایت جعلی دیگ مدعی می‌شوند که آیه حجاب 
به امر عمر در جریانی دیگر نازل شد. چنان که نقل می‌کنند؛ 

«عمرگفت يا رسول ال انسانهای نیک و بد برتو وارد می‌شوند. کاش 


۱. سفر السعاده؛ ج۲» ص۲۱۱ 
5 قواعد فی علوم الحدیث؛ ص۴۴۴ 


۸ ۱ پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام «جلد اول) 


همسرانت را دستور به حجاب می‌دادی» پس خداوند آیه حجاب را نازل کرد" 

باید از جاعلان حدیث اهل‌سنت پرسید که آیه حجاب در جریان فوق نازل 
شد یا جریان سوده 

باز در نقل دیگری. خودشان تصریح می‌کنند که اساسا جریان نزول آیه 
حجاب ارتباطی با جریانات فوق و عمر بن خطاب نداشته است؛ انس می‌گوید؛ 

«من داناترین مردم به آیه حجاب می‌باشم. شبی که رسول خدا با زینب 
ازدواج کرد غذائی درست کرد» مردم پس از خوردن غذانشسته و صحبت 
می‌کردند. خداوند آیه حجاب را نازل کرد»" 

اساسا مطابق نقلهای اهل‌سنت. پیامبر گرامی در منزل خود «بیت الخلاء» و 
«دستشویی» داشته است و نیازی نبوده که همسران او برای دستشویی به خارج 
منزل بروند و مورد اعتراض عمر واقع شوند و آیه حجاب نازل شودا! 

بخاری نقل می‌کند؛ 

«پیامبر وقتی وارد بت الخلاء می‌شد. می‌فرمود: اللهم انی اعوذ بك من 
ایک و انلاشگ,» 

مسلم نقل می‌کند؛ 

«وقتی وارد کنیف و مستراح می‌شد. می‌گفت اللهم انی اعوذ بک من الخبث 
والخبائث» «اذا دخل الکنیف...»* 

ابن عمر می‌گوید؛ 

«وارد خانه حفصه شدم و مستراح و توالت پیامبر را دیدم» «دخلت بیت 


. صحیح بخاری» ج ۶ ص*۵؛ ج ۰۸ ص ۶۵؛ صحیح مسلم» ج۲ ص ۵۲ 


پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبرگرامی اسلام (جلد اول» | ۳۹ 


تخققییا رم ایک کشا وسیل شرا 

بنابراین با توجه به این که همسران پیامبر هریک در خانه خود. مستراح 
داشته‌اند. کذب جاعل حدیث که مدعی شده بود که همسران پیامبر بی حجاب 
برای دستشویی به بیرون منزل می‌رفتند و مورد اعتراض عمر واقع شدند» روشن 
هی تموو: 

اهل‌سنت در جریان آیه حجاب. پیامبر را بی‌غیرت معرفی می‌کنند و عمر را 
غیرتمند. تا جایی که هر چه عمربه پیامبر می‌گفت که به زنانت بگی حجاب را 
نگاه دارند» پیامبر گوش نمی‌داد! 

چنان که نقل می‌کنند؛ 

«عمر به پیامبر می‌گفت که زنانت را در حجاب کن, پیامبر به حرف او گوش 
نمیداد» وحی موافق رای عمر نازل شد و پیامبر را امر کرد که زنانش را در حجاب 
وارد کند) ۱9 ام اند تفا تیه ام عحب سابت6 

در حالی که خود اهل‌سنت نقل کرده‌اند که پیامبر گرامی. غیورترین افراد بوده 
است. چنان که بخاری نقل می‌کند که پیامبر گرامی می‌فرمود؛ 

«من از سعد. غیورترم و خداوند از من غیورتر است» «لانا اغیر منه و الّه اغیر 

۳ 
منی» 

می‌بینيم که پیامبر گرامی خودش را با غیرت‌ترین افراد معرفی می‌کند که تنها 
خداوند است که از نظر غیرت. از پیامبر گرامی بالاتر است. و اساسا معقول 
نیست که پیامبری که خداوند در وصفش می‌گوید؛ 

«تودارای خلق و خوی عظیم و برجسته‌ای هستی» (قلم آیه ۴) و 


۰ | پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام (جلد اول) 


می‌فرماید؛«برای شما در زندگی و اخلاق رسول خدا اسوه نیکویی است» (احزاب؛ 
آیه ۲۱) 

نسبت به حجاب زنانش بی‌غیرت باشد و عمر در این مساله از او با غیرت‌تر 
بده و بهپيامبراعتراض کند که توچرا غیرت نداری 

و از سوی دیگ چگونه عمر از پیامبر هم با غیرت‌تر می‌تواند باشد. در حالی 
که زنان مسلمان را می‌زد. به گونه‌ای که حجاب از سرشان می‌افتاد چنان که نقل 

«چون خالد بن ولید مرد. زنها در خانه میمونه جمع شدند و شروع کردند به 
گریه کردن» عمر آمد و شروع به زدن آنها با شلاقش. روسری یکی از آنها افتاد. 
گفتند ای رهبر مسلمین روسری او افتاد. گذ گفت ول کنید او را که برايش احترامی 
نیست و او تعجب میکرد از گفته او (لا حرمه لها) احترامی برای او نیست»" 

بنابراین» نقل مورد استناد معاند از کتب اهل‌سنت. طبق ساير روایات 
اهل‌سنت. جعلی و مردود بوده است و هیچگاه پیامبر گرامی ی که غیورترین 
افراد بوده است؛. نسبت به ححاب وپوشش زنان خود بی‌تفاوت نبوده است 
چنان که خود پیامبر :7 می‌فرمود؛ 

«پدرم ابراهیم با غیرت بود و من با غیرت‌تر از اویم خدابینی مومنی را که 
غیرت ندارد به خاک مالد»؟ 


۷ پیامبر اسلام می‌گوید: وقتی به نزد اه رفتم در حال نماز خواندن بود!!! 


پرسش چهل و هفتم: 
آیا میدانید خود الله هم نماز میخواند؟ 


5 بحار الانوان ج ۱۰۳ ص۲۳۸ 


پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام «جلد اول) | ۲۱ 


آیا میدانید الّه در نماز از خودش تعریف و تمجید میکند؟ 

پیامبر اسلام میگوید: 

وقتی به نزد اله رفتم در حال نماز خواندن بود. 

مشروح این روایت را در متن زیر بخوانید و بیش از پیش با الّه مسلمانان آشنا 
شوید: 

بِ ۱ 

آدرس منبع این روایت: 

روایت مورد استناد معاند. این نقل از کتاب کافی شریف است که ابو بصیر 
از امام صادق ند پرسید؛ 

«چند مرتبه پیامبر را به معراج بردند؟ امام یذ فرمود: دو مرتبه» و جبرئیل او را 
درمقامی نگه داشت وگفت: درجایت تانشبگه ای محمدا! زیرا در جایی 
استتاده‌ این که هرگز هیچ فرشته و پیغمبری در آنجا نایستاده است. همانا 
پروردگارت در «صلاه» است. فرمود: ای جبرئیل! چگونه صلاتی ؟ گفت: میفرماید: 
نز قدوس؛ منم پروردگار ملائکه و روح که رتخستم و۳ پیشی داود:.) 

«کم ی برسول اه ۳ مرت َو تفیل موقفاً ما [ له مَکاتك با 
مد فد و نت موتفا با و مه مك قَظظ ولا رب یُصي ال یا جبرئیل و 
کیف یل قال یم ل شبُوخ شوش نا رب اْلانگة و الژیع سبقث وَختي 
عْصَی»" 

این که در این روایت تعبیر «آن ربك یصی» آمده اشنتت» ملحد گمان کرده 
است که تعبیر «یصلی» به معنای نماز خواندن است. در حالی که واژه «صلاه و 


۲ | پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام «جلد اول) 


یصللی» به معنای طلب رحمت و غفران و دعا برای غفران است؛ «الصلاه؛ الدعاء 
و الاستغفار» «صلاه به معنای دعا و استغفار است»" 

واگر به نماز هم «صلاه» می‌گویند. چون درآن دعا و طلب رحمت الهی 
وجود دارد؛ «سمیت الصلاه لا فیها من الدعا و الاستغفار» 

و وقتی صلاه و صلوات به خداوند نسبت داده می‌شود مانند تعبیر «یصلی 
ربك» به معنای آن است که خداوند. رحمت و برکت خود را نصیب افراد 
می‌کند؛ «الصلاه من له رد صلاه اللّه عی رسوله: رجمته لد۳ 


َ اه رملایک 1 علی ال با ها زین منوا صَلوا یه سنا تسلیتا» 
(احزاب» آبه ۲۳) 


طبق ترجمه ملحد باید بگوییم «یصلی علیکم» یعنی خداوند برای شما نماز 
می‌خواند!! در حالی که مطابق آنچه در معنای صلاه خداوندی گفتیم ترجمه آیه 
ره تین ی ود 

زاو کسی است که‌بر شما کرود و رخست می فرستا و فرشتکان آو (تیز باع 
شما تقاضای رحمت می‌کنند» تا شما را از ظلمات «جهل و شرک و گناه) به 
سوی نور (ایمان و علم و تقوی) رهنمون گردد» او نسبت به مومنان مهربان است.» 

در آیه دیگر می‌فرماید؛ 

ی الم جاجد رین وال علمیم ومأواهم جَهنم ویفس العصیزه 
(احزاب. آیه ۵ 

طبق ترجمه ملحد باید بگوییم که خداوند و فرشتگان برای پیامبس نماز 


۲. همان منبع- مفردات الفاظ القرآن ج ص۴۹۱ 


پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبررگرامی اسلام (جلد اول) | ۲۱۳ 


درحالی که ترجمه صحیح چنین است؛ 
(خداوند و فرشتگانشن بر پیامبر درود می‌فرستند» ای کسانی که ایمان آورده 
اید بر او درود فرستید و سلام گوئید و تسلیم فرمانش باشید.» 


بر همین اساس» امام کاظم لا فرمود؛ 
«صلاة الّه رجمة من الّه و صلاة اللائكة تركية منهم له» و صلاة الومنین 
قعاي منهم لد 


«صلوات خداوند رحمتی از ناحیه او است و صلوات ملانکه. تقدیس و پاک 
شمردن آنها است نسبت به پیامبر و صلوات مومنین؛ دعا و تقاضای رحمت 
است از آنها برای پیامبرب" 

بنابراین» در روایت مورد استناد معاند هم اگر تعبیر «ان ربك یصلی» آمده 
است» یعنی خداوند با گفتن این جملات که من سبوح و قدوس و رب فرشتگان 
و روح هستم. و رحمتم بر غضبم. سبقت دارد» خداوند با گفتن این جملات 
رحمت ومغفرت خود را شامل بندگانش می‌کند, با شامل انبیاء وامامان می‌کند» 
یا شامل پیامبرگرامی اسلام می‌کند. چنان که علامه مجلسی در شرح روایت 
ی او اییسن؟ 

«مقصود از تعبیر «ان ربك یصلی» آن است که خداوند ترحم کرده و رحمت 
خود را بر بندگانش ظاهر می‌کند یا شامل انبیاء و اوصیاء له می‌کند يا رحمتش 
را تنها شامل پیامبر اسلام می‌کند» «آن ربكك یصلی ای یترحم و یظهر رهته علی 
عباده او یصی عليك بان یکون اراد بالرمه الانیاء و الاوصیاء بو کما مر فی 
الاخبار او العنی رمتی عليك کما ورد فی خبر آخر»" 


۱. ثواب الاعمال» ص ۱۵۶؛ بحار الانوان ج۱٩‏ ص۵۸ 
۲ مراة العقول. ج۵؛ ص۲۰۱ 


۴ | پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام (جلد اول» 


۳۸ عدم عمل کردن پیامبر اسلام به دستور خداوند در مورد جهاد با اصحاب 
منافقا!! 

پرسش چهل و هشتم: 

برخی از شبکه‌های وهابی شبهه کرده‌اند که اگر عقیده شیعه درست است که 
خلفا منافق بوده‌اند» پس چرا پیامبر با آنان نبرد نکرد و آنان را از بین نبرده مگر 
خداوند در سوره توبه نمی‌گوید با کفار و منافقین جهاد کن! یا باید بگویید که پیامبر 
به حکم آیه عمل نکرده است و با بگوییم که خلفا منافق نبوده‌اند؟!! 


پاسخ: 

آنچه مورد استناد قرار گرفته است. آیه شریفه ذیل است که می‌فرماید؛ 

«وا اه موی لمیقانتا وله ره ال وب ب رن ریت قال م5 ترانی وک انزائی 
لب مان اتَمَرَمکاتهٌ» «ای پیامبر! با کافران و منافقان جهاد کن, و برآنها 
سخت‌گیر جایگاهشان جهنم است و چه بد سرنوشتی دارند» (توبه آیه ۷۳) 

طرز جهاد در برابر کفار روشن است. و آن جهاد همه جانبه؛ و مخصوصا 
جهاد مسلحانه است. ولی در طرز جهاد با منافقان بحث است. زیرا مسلما 
پیامب رطق با منافقان جهاد مسلحانه نداشت» چه اينکه منافق کسی است که 
ظاهرا در صفوف مسلمین قرار دارد و بحکم ظاهر محکوم به تمام آثار اسلام 
است. هر چند در باطن کارشکنی می‌کند» چه بسا افرادی که می‌دانیم ایمان 
واقعی ندارند. ولی بخاطر اظهار اسلام نمی‌توانیم رفتار یک نامسلمان با آنها کنيم. 

لذا همانگونه که از روایات اسلامی و گفتار مفسران استفاده می‌شود باید 
گفت: که منظور از جهاد با منافقان انواع و اشکال دیگر مبارزه غیر از مبارزه 
مسلحانه است. مانند مذمت و توبیخ و تهدید و رسوا ساختن آنهاء و شاید جمله 


پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام «جلد اول» | ۲۱۵ 


۳ ۳۹ عم اشاره به همین معنی باشد" 

بنابر این مراد از جهاد با منافقان همان توبیخ و سرزنش و تهدید و انذارو 
رسوا ساختن آنها است. چه اینکه جهاد. معنی وسیح و گسترده‌ای دارد؛ و هر 
گونه تلاش و کوشش را شامل می‌شود. تعبیر به «و الط عَلَهمٍ» (بر آنها سخت 
بگیرو خشونت کن» نیز اشاره به خشونت در سخن و افشاگری و تهدید و مانند 
اق اسستا: 

این وضع خاص در مقابل منافقان, با اينکه آنها خطرناکترین دشمن اسلام 
بودند» به خاطر این بود که آنها ظاهرا دم از اسلام می‌زدند» و با مسلمانان کاملا 
آمیزش داشتند, لذا ممکن نبود همچون یک کافر با آنها رفتار کرد." 

در روایات اهل‌سنت هم آمده است که مقصود از جهاد با منافقین. همان 
خشونت در سخن گفتن و عدم رفق و مدارا در کلام است چنان که علمای 
اهل‌سنت از ابن عباس نقل می‌کنند که در تفسیر آیه شریفه فرمود؛ 

«جهاد با کفان با شمشیر است و جهاد با منافقین» با زبان و سخت گرفتن و 
عدم مدارا با آنان است» «جاهد الکفار قال بالسیف و النافقین. قال باللسان و 
اغلظ علیهم قال اذهب الرفق عنهم»" 

در روایات صحیح اهل‌سنت آمده است که پیامبر. اطرافیان را نهی می‌کرد 
که مثلامنافقینی چون ابی را بکشند تا مبادا افراد شایعه کنند که محمد. پس از 
به قدرت رسیدن, اصحابش را کشت و از این طریق مردم را از اسلام بترسانند» 
چنان که بخاری و دیگران نقل می‌کنند که عمر به پیامبر گفت؛ 

«بگذار گردن این منافق (عبداله بن ابی) را بزنم» پیامبر گفت او را رها کن تا 


۱ تفسیر نمونه. ج۰۸ ص۳۰ 


۶ | پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام (جلد اول» 


مبادا مردم سخن بگویند که محمد. اصحابش را می‌کشد» «لا یتحدث الناس آن 
محمدا یقتل اص‌خاید! 

همین سخن در روایات شیعه از پیامبر گرامی نقل شده است که فرمود؛ 

«اگر از این اتهام کراهت نداشتم که بگویند: «محقد در آغاز نبوتش علّه‌ای را 
به کمک طلبید و با کمک ویاری آن‌ها پیروز شد و پس از استحکام پایه‌های 
حکومت. آنان را کشت. گردن عذه زیادی از منافقین را می‌زدم (و اسلام را از شرّ 
آن‌ها راحت می‌کردم.)» «و لا نی ره آن یال و ۳۹ انتعاق بقوم ی ادا 
قلز بعدوه لیم تبث آغتاق قم گنه 

بتبراین پیامبرگرامی مامور به جهاد با شمشیر با منافقین نبود. چنان که امام 
صادق لا فرمود؛ 

«پیامبر هرگز با منافقان جنگ مسلحانه نکرد» «اح رَشول ال بقل منافقاً 
۳ 

در روایت دیگر آمده است؛ 

«پیامبر با منافقین قتال مسلحانه نکرد. ... چرا که آنان کفر خود را ظاهر 
نمی‌کردند و علم خداوند به کفرشان, قتل آنها را مباح نمی‌گرداند تا زمانی که 
اظهار ایمان می‌کردند»! 

ایشان مطابق روایات اهل‌سنت. مامور به جهاد با لسان و رسوا سازی منافقین 
بود. چنان که در نقلهای دیگر آنان آمده است که پیامبر گرامی اصحاب منافق 
خود را بشارت به دوزخ می‌داد و از این طریق. آنان را خوار و ذلیل می‌کرد. 


5 صحیح بخاری» ج۰۸ ص۵۱؛ صحیح مسلم ج۴ ص۱۹۹ 
۲ الکافی» ج۰۸ ص۳۳۵ 
۳9 مجمح البیان» ج۰ ص۳۱۹ 
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بخاری از پیامبررگرامی نقل می‌کند که فرمود: 

«من پیش از شما بر حوض وارد می‌شوم» برخی از مردان شما از آن جلوگیری 
می‌شوند. سپس نزد من دچار آشفتگی می‌گردند. می‌گویم: خدايا اینان اصحاب 
منند. گفته شود نمی‌دانی پس از تو چه بدعت‌ها پدید آوردند.»" 

و باز نقل می‌کند که فرمود؛ 

«گروهی از اصحابم را از ورود به حوض کوثر باز می‌دارند. تا آنکه من آنان را 
بشناسم و نزد من آشفته می‌شوند. من می‌گویم: آیا اصحاب مرا مانع می‌شوند؟ 
گویند: نمی‌دانی پس از تو چه کردند»" 

و باز نقل می‌کند که فرمود: 

امن پیش از شما بر حوض وارد می‌شوم. هر که بر من بگذرد می‌نوشد و هر که 
نوشید. هرگز تشنه نمی‌شود گروهی را هم جلوگیری می‌کنند که آنان را می‌شناسم. 
آنان هم مرا می‌شناسند و میان من و آنان فاصله می‌افکنند؟ 

و باز نقل می‌کند که فرمود؛ 

«گروهی از اصحابم روز قیامت بر من وارد می‌شوند وآنان را از حوض کوثر 
محروم می‌کنند و من می‌گویم: خدایاء اصحابم می‌گوید: تو نمی‌دانی پس از تو 
چه کردند, نان به جاهلیت و به عقب برگشتند.»؟ 


۹ پاسخ به ادعای معاند تحت عنوان رفتن عقل از پیامبر اسلام!!! 
پرسش چهل و نهم: 


۱. صحیح بخاری. ج۱۰: ص۱۹۴ نشر جمهوریه مصر العربیه. لجنه احیاء کتب السنه 
۲ همان مدرک 
۳ همان مدرک 
همان مدرک 


۸ | پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام (جلد اول) 


یقول شیخ حمد حسن النجنی فی کتاب جواهر الکلام: 

فی خبرالعراج عن العلل (کتاب صدوق) بسند جید الی آن قال: فنظرت (نبینا 
حمد) ای شیء ذهب منه عقلي 

جناب نجفی در کتاب جواهر الکلام می‌گوید که در کتاب علل الشرائع صدوق 
بسند جید (خوب آمده که رسول خدا در معراج گفت: 

هنگامی که به شیءای نگاه کردم عقل از سرم پرید (حواسم پرت شد!!!) 

پاسسخ: 

تعبیر پریدن عقل در روایت مورد استناد معاند. به معنای حالت غش و 
بیهوشی است که بر پیامبر گرامی در معراج واقع شد. آن هم زمانی که عجائب 
قدرت خداوند را مشاهده کرد. چنان که در ادامه روایت آمده است که پیامبر 
گرامی اذکاری را گفتند و کم کم حالت غش و بیهوشی ایشان برطرف شد. ادامه 
روایت. روشن‌ترین دلیل بر آن است که مقصود از ذهماب عقل» غش و بیهوشی 
است. نه حواس پرتی و... که معاند در صدد اثبات آن است. 

ال ریت جین ابست 

رمط أطین ییات و اجعلها عیزبتبات قانز ال عزبي قال زشول اه از 
تلرث ی عقلمة دعبث غا تفيي و یی عَل ینت آن فلت شبای ون 
1 بل و محنده لیم ما یت ث فلا فلث دك تج لش عني خک فوا نها 
مرا فرَجَفْت ۳ تفيي گما گاتث نجل لك صار ز نی او ْبْحان رن 
عظیم و بخدیه ققالازقغ زاست فرقفث رأيفتلزث |لی يم دب مه عفلي 
قاس فلت الازش بومهي و یی فافینث آن فلث شبعان ريي الأغل و محنده 
لعلَو ما یت لها سبعاً قرجنث الق تفيي کلم فلث واجد؛ نا تج عني 
لعشی قََعذث قصاز الشجوذ فیه شبحان وی ای و فده و صارت لفر؛ 
بت السجدتین اد شیَراحةٌ ین العَشي 8یا ی ك قأفمي وی عر وج و 
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طالیکی تفیی أ آرقعتايي فرقعث فتلزث ای 5 او لغش عل رز 
لوجهي و یلك الازض بوجهي و یی و قلث شبحان رن لاغلی و خنده 
ها معا رقفث رآيي فقعذث بل نیام ی التظر نی لین آجل دك 


۳ 
0 


تض 


بت 2 مر 


سازث سجدتنن و رک وین أَجْلٍ یلك صار افو بل نیبام قُند؛ عَفيلة 
ض َمَال با محمّد مح مد افرً اْند» 

«(ندا آمد)؛ دو دست ستت را پایین آور و بر دو کاسه زانوهایت قرار بده و پس از آن 
به عرش من بنگر. رسول خدا فرمود. به بزرگی عرش نگریستم روحم طیران کرد و 
حالت غش برمن عارض شد پس الهام شدم به این که بگویم» سبحان ربی 
العظیم و بحمده؛ به خاطر آن عظمتی که دیده بودم» باری وقتی این کلام را گفتم 
حالت غش از من بر طرف شد تا جایی که آن را هفت بار گفتم «البته نسبت به 
هفت بار نیز الهام شدم)». به نفس و روحم مراجعه نموده و همان طوری که قبلا 
بودم گردیدم و به همین جهت گفتن سبحان ربی العظیم و بحمده در رکوع 
مشروع گردید. بعد حق عرّ و جل فرمود: سر را بردار من سر برداشتم نظرم به چیزی 
افتاد که عقل از سرم پرید پس بلافاصله با صورت و دو دست به زمین رفته و الهام 
شدم که بگویم: سبحان ربی الاعلی و بحمده و این به خاطر علو و بلندی چیزی 
بود که دیدم: ذکر مزبور را هفت با رگفتم و هر بار که می‌گفتم اندکی به حال آمده 
وحالت غش از من دورمی‌شد باری پس ازاتمام هفت بار نشستم» پس در 
سجود گفتن: سبحان ربی الاعلی و بحمده و نیز نشستن بین دو سجده که 
حضرت آن را به منظور استراحت از غش و علو و بزرگی آنچه دیده بودند انجام 
دادند مشروع گردید. سپس پروردگارم به من الهام فرمود و خواست که سر را بالا 
کنم» پس سر را بالا کرده و آن علو و بلند مرتبگی را که دیدم حالت غش به من 
دست داد پس به رو افتاده و صورت و دستهایم را رو به زمین قرار داده و گفتم 
سبحان ربی الاعلی و بحمده؛ این ذکر را هفت بار گفتم و سپس سر را بلند کرده 


۳۰ ۱ پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام (جلد اول) 


و پیش از آنکه بایستم نشستم تا دو باره به علو و بلند مرتبگی حضرتش نظر 
افکنم. و به خاطر همین دو سجده ازیک رکعت جعل گردید و نیز به همین 
جهت نشستن خفیف پیش از برخاستن مشروع شد باری پس از آن ایستادم. حق 
عز و جل فرمود: یا محقد سوره حمد را بخوان...»" 

حالت غش و بیهوشی پیامبر گرامی اسلام 3 از مشاهده عجائب خلقت 
الهی» به مانند حالت غشی است که بر موسی لا وارد شد. آنگاه که خداوند 
جلوه‌ای از قدرت خود را به او نشان داد چنان که می‌فرماید؛ 

«قسوق تواني فا جیوه للجبل جعله تا رغزموسی صمقا نا آناق قال 
ستحاکلت ثبث ای ون ول المزمنین * ما یتطلغ عن هی 

«وهنگامی که موسی به میعادگاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت. 
عرض کرد پروردگارا خودت را به من نشان ده تا تو را ببینم! گفت: هرگز مرا نخواهی 
دید. ولی به کوه بنگر اگر در جای خود ثابت ماند مرا خواهی دید. اما هنگامی که 
پروردگارش جلوه بر کوه کرد آن را همسان زمین قرار داد و موسی مدهوش به زمین 
افتاد. موقعی که به هوش آمد عرض کرد: خداوندا منزهی تو (از اینکه قابل 
مشاهده باشی) من به سوی تو بازگشتم و من نخستین مژمنانم.» (اعراف: آیه 
۳۳( 

ای ۳ 

«آنچه از مجموع آیات به نظر می‌رسد این است که خداوند. پرتوی از یکی از 
مخلوقات خود را بر کوه ظاهر ساخت «و آشکار شدن آثار او به منزله آشکار شدن 
خود او است» آیا این مخلوق یکی از آیات عظیم الهی بوده که برای ما ناشناخته 
مانده؟ و یا نمونه‌ای از نیروی عظیم اتم و یا امواج مرموز و تکان دهنده یا 
صاعقه‌ای عظیم و وحشتناک که که بر کوه زد و برقی خیره‌کننده و صدایی 


. علل الشرایع» ج۲ ص ۳۱۶؛ وسائل الشیعه. ج۵؛ ص۴۶۷ 
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مهیب و وحشتناک و نیرویی عظیم از آن برخاست. آن چنان که کوه به کلی از هم 
پاشید؟ 

گویا خداوند با این کار می‌خواست دو چیز را به موسی اد و بنی اسرائیل 
نشان دهد؛ نخست اینکه آنها قادر نیستند پدیده کوچکی از پدیده‌های عظیم 
جهان خلقت را مشاهده کنند با این حال چگونه تقاضای مشاهده پروردگار و 


به هر حال این که پیامبران و پیامبر گرامی اسلام. دچار غفلت و حواس پرتی 
نمی‌شوند» از مسلمات روایی و حدیثی است. تا جایی که از خود پیامبر گرامی 
نقل است که فرمود؛ 

«ما گروه انبیاء. چشمانمان به خواب می‌رود» اما قلوبمان به خواب نمی‌رود. و 
پشت سر خود را می‌بینیم» چنان که پیش روی خود را می‌بینیم»! 

در نقل دیگر امام صادق 3 فرمود؛ 

«روزی ابو ذر طلب کرد پیامبر گرامی را؛ گفتند که. در فلان باغ است. چون 
داخل باغ شد آن حضرت خوابیده بود. چوب خشکی را گرفت و شکست که 
امتحان کند که حضرت در خواب است يا بیدان حضرت چشم گشود و فرمود: 
ای ابو ذر! مرا امتحان می‌کنی؟! مگر نمی‌دانی که من در خواب می‌بینم شما را 
چنانکه در بیداری می‌بینم و چشمم به خواب می‌رود و دلم به خواب نمی‌رود» " 

و فرمود؛ 

«می‌بینم شما را از پشت سر چنانکه از پیش رو می‌بینم»؟ 


۲. بصاثر الدرجات. ج۱. ص۳۲۰؛ بحار الانوان ج۱ ص۵۵ 
۳9 بصاثر الدرجات. ج ص ۴۲۶؛ الخرانج والجرائح ج ص ۱۰۶؛ رجال کشی. ج۱ ص۱۲۴ 
۹4 المقنع» صدوق. ص ۱۱۳؛ وسائل الشیعه. ج۸ ص۴۲۳ 
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۰ آیا پیامبر اسلام به خاطر انگیزه‌های مالی و پولی با خدیجه ازدواج کرد؟ 
پرسش پنجاهم: 
از سوی عده‌ای مطرح میشود که پیامبر فقط به خاطر پول با حضرت خدیجه 
ازدواج کردند چرا که قبل از ظهور اسلام با ایشان ازدواج نمودند» در این زمینه 
روشنگری فرمایید؟! 


پاسخ: 

محرک اصلی ازدواج پیامبر گرامی ت با حضرت خدیجه ی تنها یک 
سلسله علل معنوی و صفات اخلاقی و پسندیده بوده است که خدیجه متصف 
به آن بوده است. 

تاریخ نگاران در مورد حضرت خدیجه می‌نویسند؛ 

«او قبل از بعئت به پاکی و طهارت معروف و مشهور بود و خوانده می‌شد»" 

پیامبر گرامی فرمود؛ 

«اشتاز ین الْماء اً مج و سب و خریند» 

«خداوند از میان زنان جهان تنها چهار تن را برگزیده است؛ مریم و آسیه و 
خد یحه و فاطمه»" 


و فرمود: 
«برترین زنان بهشت چهار تن هستند که یکی از انان خدیحه است»۳ 
خدیجه اولین زنی بود که اسلام را قبول کرد چنان که ابن عباس می‌گوید؛ 


. الاستیعاب ج؟ ص ۱۸۱۷؛ اسد الغابه؛ ج ۶ ص۷۸ 
۹3 بحار الانوار ج۶ ص۲ 
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«اول کسی از زنان که به پیامبر ایمان آورد خدیجه بود! 

از سوی دیگر روشن است که پیامبر گرامی قبل از بعشت تحت تربیت و 
مدیریت الهی بوده است چنان که حضرت علی می‌فرماید: 

«از همان زمان که رسول خدا از شیر باز گرفته شد خدا بزرگترین فرشته از 
فرشتگانش را با او قرین ساخت تا شب و روز او را به مکارم اخلاق و طرق نیک 
سوق دهد)۲ 

پیامبر گرامی به تعلیم الهی ماموریت یافت تا با خدیجه که یگانه زنان زمان 
خودش بود ازدواج کند زیرا تنها او بود که شایسته همسری پیامبر گرامی را داشت. 

لذا پیامبرگرامی در وصف او فرمود؛ 

زاو بزترین زنان من بود و خداوند بهعر از آورا نصیب من تساخته است» ۲ 

بنابراین این سخن که انگیزه پیامبر گرامی برای ازدواج با خدیجه علل مادی 
بوده است به هیچ عنوان قابل قبول نیست. 

در کتاب فروغ ابدیت می‌خوانیم؛ 

«مردان مادی که همه چیز را از دریچه مادی گری می‌نگرند» پیش خود چنین 
تصور می‌کنند که چون خدیجه ثروتمند و تجارت پیشه بود؛ برای امور تجارتی 
خود» بیش از هر چیز به یک مرد امین نیازمند بود. از این لحاظ با محمد ازدواج 
نمود و محمد نیز از وضع زندگی آبرومندانه او آگاه بود»» تقاضای او را پذیرفت.» 

ولی آنچه را تاریخ نشان می‌دهد این است که محرک خدیجه برای ازدواج با 
امین قریش یک سلسله جهات معنوی بود. نه جنبه‌های مادی. در اینجا به 


شواهدی اشاره می‌کنیم؛ 


۲ نهج البلاغه خطبه ۱۹۲ 


۴ | پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام (جلد اول) 


۱. هنگامی که از «میسره» سرگذشت سفر جوان قریش را می‌پرسد؛ او 
کرامت‌هایی را که در طول این سفر از او دیده بود و آنچه را از راهب شام شنیده 
بود برای او نقل می‌کند. «خدیجه» شوق مفرطی که سرچشمه آن علاقه به 
معنویت محتّد بود. در خود احساس می‌کند و بی‌اختیار به او می‌گوید: میسره! 
کافی است. علاقه مرا به محمل دو چندان کردی. برو» من تو و همسرت را آزاد 
کردم و دویست درهم. دو اسب ولباس گرانبهایی در اختیارت می‌گذارم. سپس 
آنچه را از «میسره» شنیده بود. برای «ورقة بن نوفل» که دانای عرب بود. نقل 

۲. روزی «خدیجه» در خانه خود نشسته و دور او را کنیزان و غلامان گرفته 
بودند. یکی از دانشمندان «یهود» نیز در آن محفل بود. اتفاقا «جوان قریش» از کنار 
فتزل آن‌هتا خفت و چشم دانشمند بهود به پیامبر افتاد. فورا از خدیجه 
درخواست کرد که از «محمد» تقاضا کند از مقصد خود منصرف شود و جند 
دقیقه در این مجلس شرکت نماید. رسول گرامی تقاضای دانای بهود را که مبنی 
برنشان دادن علایم نبوت در بدن او بود - پذیرفت. در این هنگام خدیجه رو به 
دانشمند بهودی کرد و گفت؛ 

«هرگاه عموهای او از تفتیش و کنجکاوی توآگاه گردند؛ عکس العمل بدی 
نشان می‌دهند. زیرا آنان از گروه یهود به برادرزاده خود هراسانند. در این موقع» 
دانای بهود گفت: مگر می‌شود به محمد کسی صدمه‌ای برساند؛ در صورتی که 
دست تقدین او را برای ختم نبوّت وارشاد مردم پرورش داده است. خدیجه 
پیامبر آخر الزمان را در تورات خوانده ام و از نشانه‌های او این است که پدر و مادر 


. سیره ابن هشام. ج ص۱۹۱ 


پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامب ر گرامی اسلام (جلد اول» ۱ ۲۲۵ 


می‌نماید که سرور زنان قریش است. سپس اشاره به خدیجه نمود و گفت: خوشا 
به حال کسی که افتخار همسری او را به دست آوردم" 

۳ ورقه (عموی خدیجه) از دانایان عرب بود و اطلاعات فراوانی درباره 
کتاب‌های عهدین داشت و مکرر می‌گفت: مردی از میان قریش از طرف خدا 
برای هدایت مردم برانگیخته می‌شود و یکی از ثروتمندترین زنان قریش را می‌گیرد 
و جون خدیحه تروتمند ترین زنان فرش بود؛ از این لحاظ گاه وییگاه به خدیحه 
می‌گفت: روزی فرا می‌رسد که تو با شریف‌ترین مرد روی زمین وصلت می‌کنی. 

۴. خدیجه. شبی در خواب دید خورشید. بالای مکه چرخ خورد و کم کم 
پایین آمد و در خانه او فرود آمد. خواب خود را برای ورقه نقل کرد. وی چنین تعبیر 
نمود: با مرد بزرگی ازدواج خواهی نمود که شهرت او عالم‌گیر خواهد شد. 

این‌ها جریان‌هایی است که بعضی از مورخان نقل کرده‌اند و در بسیاری از 
کتاب‌های تاریخی نیزشت شده است. مجموع این‌ها؛ علل تمایل خدیجه را 
آفتابی می‌کند که بیشتر مولود ایمان و اعتقاد او به معنویت جوان قریش بود و 
اينکه امین برای تجارت او از دیگران مناسب‌تر است؛ شاید کمتری اثری در 
ایجاد این وصلت نداشته است.؟ 


ا۵. آیا پیامبر اسلام در جنگ بدر آب را بر روی مشرکین بست؟ 
پرسش پنجاه و یکم: 
تستن اب بر دشمنان» سنت پیامبر اسلام! 
در بد محمد آب را بر ابوسفیان بست؛ ۶۰ سال بعد. در کربلاه نوه ابوسفیان 


آب را پر نوه محمد بست؟!!! 


. بحار الانوار ج۶ ص۳۰ 
۲. فروغ ابدیت» ص۱۹۱ 


۶ | پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام «جلد اول) 


۱ «« 


0 به روی دشمن در نبرد عملی ناصواب است که مردان الهی» هیچ 
گاه به آن تن در نمی‌دهند چنان که علی ند که طبق بیان خودش» شاگرد و 
تربست شده پیامبر گرامی است و می‌فرمود؛ «من عبدی از عبدهای محمد 

آب بستن به روی دشمن را صحیح نمیدانست و می‌فرمود؛ 

«آب بستن به روی دشمن جایز و حلال نیست»" 

علی .5 در نبرد صفین وقتی که سپاه معاویه آب را به روی سپاهش بست از 
مقابله به مثل و بستن آب به روی سپاه معاویه خود داری کرد چنان که ابن اثیر 
نقل می‌کند؛ «[سپاه علی ] با سپاه شام جنگیدند تا میان آب و آنان فاصله 
انداختند و آب در چنگ یاران علیثا افتاد. پس گفتند: به خدا سوگند شامیان 
را از آن نمی‌نوشانیم! علی اند به یارانش پیک فرستاد: «به قدر حاجت از آب 
برگیرید و اجازه دهید که ایشان [هم] برگیرند. که همانا خداوند پيروزي شما را از 
رهگذر سرکشی وستم آنان مقر فرمود [پس شماء خود. ستم مکنید.]»" 

ابن ابی الحدید نقل می‌کند؛ 

«یاران و هوادارانش به وی گفتند ای امیر مومنان! همان گونه که آنان آب را بر 
توبستند آب را بر آنها ببند و مگذارشامیان قطره‌ای از آن را بیاشامند و به 
شم کش کر هلا کقبان مب رو تلیسان | دس تسه تاره که | اک 
چنین کنی] تو را نیازی به جنگ نیست. امام ‏ فرمود: «نه. به خدا سوگند. با 
ایشان همچون خودشان مقابله نمی‌کنم. قدری از سرچشمه را برای آنان باز 
. الکافی» ج ص۰٩‏ 


۳1 مراة العقول. ۱۸ ص ۳۵۴ 


پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبرگرامی اسلام (جلد اول» | ۲۲۷ 


بگذارید. که لبه شمشیر برای رویارویی با آنان بس است».! 

«نصر بن مزاحم» در کتاب «صفّین» چنین نقل می‌کند. بعد از آن که لشکر 
امیر مومنان علی اث: شریعه فرات را از لشکر معاویه باز پس گرفتند. عمرو عاص 
به معاویه گفت: ای معاویه اگر آنها نیز مانند تو عمل کنند و آب را به روی تو و 
لشکریانت ببندند چه خواهی کرد و گمان تو چیست؟ آیا این قدر در خود قدرت 
می‌بینی که بتوانی ضربه‌ای بر آنان وارد کنی و آب را باز پس بگیری» همان گونه که 
آنها بر تو وارد کردند؟ و این در واقع سرزنشی بود به معاویه که پيشنهاد او را در مورد 
خودداری از بستن آب به روی لشکر علی 3 رد کرده بود. 

معاویه گفت: گذشته را رها کن» اکنون بگو ببینم در باره علی چه عقیده‌ای 
داری؟ 

عمرو عاص گفت: گمان من این است که او در باره تومقابله به مثل 
نمی‌کند. و آب را به روی تو و لشکرت نمی‌بندد» یعنی او جوانمرد است و این کار 
را با اصول جوانمردی هماهنگ نمی‌بیند. سپس افزود چیزی که او برای آن آمده 
است یرازاب اس 

بر همین اساس, می‌بينيم که پیامبر گرامی در نبرد خیبر از بستن آب به روی 
بهودیان خودداری کرد و آنگاه که شخصی از بهودیان, شاید برای استخلاص 
جان خود بود شرف‌یاب خدمت پیامبر شد و چنین گفت؛ 

ردان تن رگد شیر رتاش افت 
ولی من مجرای آب این قلعه را نشان می‌دهم و شما می‌توانید آب را به روی آن‌ها 
تنئد ند . 


۱ شرح نهج البلاغة» ج ص۲۴ و ج۳» ص۳۳۲؛ ینابیع المودّة» ج۱» ص۴۵۱؛ بحار الأنوا 
ج۳۲» ص۴۴۳ 


۸ | پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام «جلد اول) 


پیامبر با بستن آب به روی دشمن موافقت نکرد و گفت من هرگز آب را بر 
روی کسی نمی‌بندم تا از تشنگی بمیرند»" 

آری علی 5 سنت آب نبستن بر دشمن را از استاد خویش پیامبر گرامی 
آموخته بود. پیامبری که هیچ گاه به چنین ابزارهایی برای تسلط بر دشمن دست 
نزد واز آن استفاده نکرد و به قدری در نبردها مقید به اصول اخلاقی و رعایت 
مکارم و فضائل اخلاقی و جوانمردی بود» که خداوند در وصف او فرمود؛ 

«تو اخلاق عظیم و برجسته‌ای داری» (قلم آیه ۴) و فرمود؛ «برای شما در 
زندگی سول خدا سر مشقی نیکویی است» (احزاب. آه ۱ 

آری چنین پیامبری هیچ گاه اصول اخلاقی را زیر پای نمیگذارد و آب را بر 
روی دشمن نمیبندد. 

کسانی که مدعی اند که در جنگ بدر پیامبرگرامی, آب را بر مشرکین 
بست. به برخی از نقل‌های بدون سند یا با سند ضعیف اهل‌سنت. استناد 
می‌کنند» مثلا طبری ازابن حمید و سلمه نقل می‌کند؛ 

«پیامبر در منزلی پیاده شد. حباب گفت. فرود به این منزل آیا به امر خداوند 
بوده است که اطاعت کنیم. یا تدبیر خودتان است؟ پیامبر گفت بلکه رای و 
تدبیر خودم است. حباب کفت پس این منزل» منزل مناسبی نیست. باید برویم و 
به نزدیکترین چاه به مشرکین؛ منزل گزينيم. و ساير چاه‌ها را از بین ببریم و 
حوضی بنا کنیم و از آب پر کنیم» و بعد ازآن با مشرکین بجنگیم. و از آب 
بنوشیم و آنان آب ننوشند. پیامبرگفت رای صحیح را گفتی»! 

در نقل بدون سند دیگری می‌گویند که جبرئیل نازل شد و دیدگاه حباب را 


. ناسخ التواریخ» ج ۳ ص ۱۳۰۰ 
1 تاریخ طبری» ج۲ ص۴۳۰ 


پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام (جلد اول) | ۲۲٩‏ 


تایید کرد و پیامبر به حباب لقب «ذا الرای» را داد؛! 

این نقل‌ها از چند جهت اشکال دارد؛ 

۱. درسند آن محمد بن حمید بن حیان وجود دارد که یعقوب بن شیبه 
السدوسی در مورد او گفته است که کثیر المناکیر بوده است و بخاری گفته است 
که در پذیرش حدیث او نظر (و اشکال است» و نسائی و جوزانی هم گفته‌اند که 
او نقه ی 
است که به حدیث او احتجاج نمی‌شود و بخاری گفته است که مناکیر را روایت 
می‌کند و نسائی هم گفته است که او ضعیف است؛" 

۲ این نقل می‌گوید که پیامبر به اشتباه منزلی را اختیار کرد که با راهنمایی 
حباب. متوجه اشتباه خود شد و نظر حباب را برگزید. در حالی که خود 
اهل‌سنت نقل می‌کنند که 9 »1 افراد بوده است و 
معقول نیست که این الحباب درک و فد بینشش از پیامبر بیشتر خر باشد! 

طبق روایات اهل سنت. پیامبر گرامی در همه مسائل عالم‌ترین و آگاه‌ترین 
افراد بوده است و هدایت و راهنمایی ایشان» بهترین هدایت بوده است. 

نقل می‌کنند که پیامبر گرامی می‌فرمود؛ 

«بهترین سخن؛ سخنان خدا و قرآن است. و بهترین راهنمائی‌ها» راهنمائی 
متحیاه اشیت ۹ 


«اين عمر) از رسول خدا روایت کرده است که بتاهیر گراشن فرمود؛ 


۱. انساب الاشراف» ج۱ ص ۲۹۳ 
۲. تهذیب الکمال, مزی» ج .۲۵‏ ص۱۰۲ 
۳ سیر اعلام النبلا ج4 ص ۵۰ 


۳۰ | پاسخ به شبهات فضای مجازی پیرامون پیامبر گرامی اسلام «جلد اول) 


«خدای تعالی کلیدهای همه چیز وعلم به آنها را در اختیار من در آورده 
است؟" 

(وهب بن منیّه» روایت کرده است که؛ 

«هفتاد و یک کتاب را خواندم و در همگی آنها آمده است. خدای تعالی از 
آغاز دنیاتا انجام آن؛ مردمی را که از خرد برخوردار ساخته است. خردمندی 
هیچیک از آنها را به اندازه خردمندی محتّد قرار نداده است و در مقام مقایسه 
باید گفت. خردمندی آنان در برابر خردمندی محمل» مساوی با یک #-- است 
از همگی ریگهای دنیا و پیغمبر اکرم در عقل و فضل, از همه مردم برتر و والاتر 
بود»" 

۳ دراین نقل می‌گوید که پیامبر خطا و اشتباه کرد» در حالی که خداوند این 
ادعارا رد کرده و می‌فرماید؛ 

ان هرابکی « ما آتاصُم الرشول دوه وا تاک عَنه قانتهوا» (نجم» 
آیه ۳-۴) 

«پیامبر از روی هوای نفس سخن نمی‌گوید. بلکه گفتار او وحی الهی است 
که به او می‌رسد) 

علی ال در وصف هدایتگران الهی فرمود؛ 

«آنان معصوم هستند از تمام گناهان صغیره و کبیره و در جواب دادن خطا 
نمی کنند و هیچ گاه دجار سهو ونسیان تيب 3 

پیامبر گرامی فرمود ؛ 


ی مجمع الزوائد. هیثمی. ج۰۸ ص ۲۶۲ 
۲ بحار الانوان ج ۲۵ ص۳۵۱ 
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«سهو و نسیان برای شما است وما گرفتار سهو و نسیان نمی‌شویم»" 

۴ مشرکین در «عدوه القصوی»» ساکن شده بودند؛ و در آن منطقه آب بوده 
است و از نظ رآب؛ در آن منطقه مشکلی نبوده است؛" 

۵ مشرکین زودتر از مسلمین وارد بدر شدند. معقول نیست که وارد مکانی 
شوند که آب در آنجا نیست و آب را برای مسلمین رها کنند؛" 

۶ آبن اسحاق تصریح می‌کند که مشرکین وارد بر حوض شدند و پیامبر امر 
کرد که مسلمین متعرض آنها نشوند (و بین آب و مشرکین فاصله نیندازند)؛" 

۷. قول صحیح مطابق نقل شیعه و سنی آن است که مسلمین بر آب احاطه 
نداشتند. خداوند به جهت رفع نیازمندی آنهاء باران نازل کرد تا خود را شستشوی 
داده و سیراب شوند. 

در نقلی آمده است؛ 

«چون شب شد حق تعالی بر اصحاب حضرت رسول ال خوابی مستولی 
گردانید و بعضی ازایشان محتلم شدند و زمینی که فرود آمده بودند ریگ روان بود 
وپادرآن بند نمی‌شد و کافران سبقت کرده بودند و آب را گرفته بودند و 
مسلمانان آب نداشتند» چون بیدار شدند از این احوال بسیار غمگین شدند و به 
حضرت عرض کردند که: ما در زمین نرمی هستیم و کافران بر زمین سخت 
ایستاده‌اند و محتلم شده ایم و آب نداریم که غسل کنیم و با جنابت کشته 
خواهیم شد؛ پس حق تعالی بارانی فرستاد که بر مسلمانان نرم و ریزه و آهسته 
می‌بارید تا زمینهای ایشان سخت شد و بر کافران تند می‌بارید که زمین ایشان گل 


2 بحار الانوان ج۱۷ ص۱۱ 

۲. فتح القدیر ج۲» ص۲۹۱؛ الکشاف» ج۲. ص ۲۲۳-۲۰۳ 
۳1 وج من سیره النبی؛ ج۵؛ ص۳۰ 

الکامل ابن اثین ج۲. ص ۱۲۳ 
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شد و پا در آن بند نمی‌شد وبه این سبب مسلمانان آب به هم رسانیدند و غسل 
کردند وحق تعالی هراس عظیم دردل کافران افکند که از شبیخون مسلمانان 
می‌ترسیدند. و مسلمانان به این اسباب دلهای ایشان قوی شد واز روی رحمت 
حق تعالی امیدوار شدند؛" 

آیه شریفه اشاره به همین جریان کرده و می‌فرماید؛ 

(به خاطر بیاورید)»» هنگامی را که خواب سبکی که مایه آرامش از ناحیه 
خدا بوده شما را فرو گرفت و آبی از آسمان فرو فرستاد تا با آن شما را پاک و پلیدی 
شیطان را از شما دورسازد و دلهای شما را محکم و گامها را با آن ثابت دارد» 
(انفال» ایه ۱۱) 

این مضمون در نقلهای اهل‌سنت هم مورد تاکید واقع شده است؛" 


۲ الکشاف ج۲. ص ۰۳؛ تفسیر ابن کثی ج۰۲ ص ۲۹۲ 


